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مهـر 1401 در میـان مهره ای 45 سـال گذشـته برای دانشـجویان 
و دانش آمـوزان و معلمـان و اسـاتید کشـور ایـران صورتـی کاملًاً 
متفـاوت دارد. چـرا کـه مهـر 1401 پـس از دو سـال تعطیلـی کر 
ونایـی مـدارس و دانشـگاه ها و جنبـش دانش آمـوزان و معلمـان و 
دانشـجویان و اسـاتید در قلـب ابـر خیـزش ضـد اسـتبدادی و ضد 
آپارتایـدی 1401 بـا شـعار »زن، زندگـی، آزادی« ظهـور کـرد و 
تمامـی فرهنگ دگماتیسـم هزاران سـاله حوزه هـای فقاهتی و رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم را بـه چالـش کشـید. مع هـذا همیـن امر 
باعـث گردیـد تا بـا پیونـد جنبـش دانشـجویی و جنبـش معلمان 
و جنبـش دانش آمـوزان و جنبـش اسـاتید، بنزینـی بـر آتـش در 
حـال شـعله ور ایـن ابـر خیـزش ملـی افـزوده شـود. همچنیـن با 
پیونـد جنبش هـای دانشـجویی و دانش آمـوزی و معلمان و اسـاتید 
»شـرایط بـرای تقویـت جنبـش زنـان در رهبـری آن ابـر خیـزش 

گردید.« فراهـم 

البتـه آسـیب عمـده جنبش هـای دانشـجویی و دانش آمـوزی در 
برخـورد بـا ابـر خیـزش تـوده وار و بی شـکل و خودبه خـود ضـد 
اسـتبدادی و ضـد آپارتایـد 1401، »رویکـرد انطباقی آنهـا بود« که 
همیـن امـر باعـث گردیـد که پیونـد ایـن جنبش ها نتوانند توسـط 
رهبـری خـود ایـن ابـر خیـزش ملـی تـوده وار و بی شـکل »رهبری 
دینامیـک و سـازماندهی دینامیک خودجوش تکویـن یافته از پایین 
حاصـل گـردد«. پیونـد انطباقـی آنهـا »تنهـا باعـث ایجاد شـرایط 
بـرای رشـد بی شـکل ی و بی رهبـری کنش گـران آن ابـر خیـزش 
بشـود. حاصـل دیالکتیکـی این آسـیب متقابل باعـث آن گردید که 
ابـر خیـزش نـه ماهـه 1401، از چهلمین روزبـه بعد، رونـد افولی 
پیـدا نمایـد« کـه سـرانجام این رونـد افولی کـه همراه با سـرکوب 
هولنـاک حـزب پادگانـی خامنه ای بـود، باعث گردیده کـه »تاکنون 
نزدیـک به مـدت دو سـال، تمامـی حرکت هـای فراگیر جنبشـی و 

خیزشـی در رکـود فراگیـر قـرار گیرند.«

حاکمیـت ایـن رویکـرد انطباقـی 
بـر جنبش هـای مدنی و سیاسـی 
و در رأس آنها جنبش دانشـجویی 
و دانش آمـوزان ایـن سـؤال بزرگ 
برابـر مـا  ایـن شـرایط در  را در 
قـرار می دهـد کـه »آیـا در سـال 
جنبش هـای  تحصیلـی،  جـاری 
دانشـجویان  و  دانش آمـوزان 
پتانسـیل  اسـاتید  و  معلمـان  و 
شکسـتن ایـن رکـود گسـترده بر 
حرکت هـای جنبشـی و خیزشـی 
جامعـه بـزرگ ایـران را دارنـد؟«

رکودهـای  کـه  کنیـم  یـادآوری 
سـبز  جنبـش  از  پـس  گسـترده 
 98 آبان مـاه   ،96 مـاه  دی   ،88
به صـورت حرکت حلزونـی پس از 
مدتی توسـط »فشـارهای گسترده 
شـرایط عینی نـه ذهنـی« در هم 
بی شـک  شده اسـت.  شکسـته 
همیـن امر هـم باعث خواهد شـد 
»تـا رکود گسـترده پسـا سـرکوب 
شکسـته  دوبـاره   1401 خیـزش 
ایـن  در  آنچـه  امـا  می شـوند« 
رابطـه حائـز اهمیـت اسـت اینکه 
»آیـا ماننـد خیزش هـای گذشـته 
بی شـکل  خیزش هـای  دوبـاره 
تـوده ای رکود شـکن می شـود، یا 
دینامیـک  جنبش هـای  اعـتلاًی 
مدنـی و سیاسـی و صنفـی عامل 

مهر، آغار فصل تحصیلی جدید

و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها را گرامی می داریم ن
سخ

ر 
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این شکسـت رکـود فعلـی می گردند؟« شـاید بهتر 
باشـد کـه در خصـوص جایـگاه و ویژگـی جنبش 
دانشـجویی و جنبـش دانش آمـوزان بگوییـم کـه 
ایـن جنبش هـا اگـر چـه در تحلیـل نهایـی موتور 
گسـترده  خیزشـی  حرکت هـای  اولیـه  اسـتارت 
ماننـد خیـزش تیرمـاه 78 و خیـزش آبان مـاه 98 
جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران هسـتند، اما 
در بـاب موتور اسـتارت خود جنبش دانشـجویی و 
دانش آمـوزی فی نفسـه نیسـتند، یعنـی حتی اگر 
بپذیریـم کـه این دو جنبـش شـعله بنزین حرکت 
خیزشـی می باشـند امـا هنـوز ایـن سـؤال به جای 
خـود باقـی اسـت کـه »اسـتارت اولیـه حرکـت 
جنبشـی، جنبش دانشـجویی و دانش آموزان کدام 

می باشـد؟«

بـدون شـک در پاسـخ بـه ایـن سـؤال در طـول 
83 سـال گذشـته حیـات جنبـش دانشـجویی )از 
شـهریور 20 الـی الان( موتور حرکـت اولیه جنبش 
دانشـجویی همان »موقعیت مکانیسـمی آنها است، 
نـه موقعیت دینامیک خودجـوش و خودرهبر درون 
زای تکویـن یافتـه از پایین آنهـا«. معنای دیگر این 
حـرف ایـن اسـت کـه »رویکـرد انطباقـی جنبش 
دانشـجویی و دانش آمـوزان از آغـاز تاکنـون باعث 
گردیـد کـه خـود ایـن جنبش هـا دارای حرکـت 
خـود ذات و دینامیـک درونی نباشـند«. بلکه گاهاً 
یـا از جریان های جامعه سیاسـی نشـئت گرفته اند، 
ماننـد حرکت های جنبش سیاسـی از شـهریور 20 
تـا دهـه چهل کـه از جریان های سیاسـی و ملی و 
مارکسیسـتی جبهـه ملی و نهضـت آزادی و حزب 
تـوده و غیره حرکـت اولیه خود دریافـت می کردند 
و از ده چهـل تا نیمـه دهه 50 از جنبش چریکی و 
جریان هـای مربوطه اعـم از مذهبی، یـا مجاهدین 
خلـق و چریک هـای فدائـی خلق، حرکت سیاسـی 
–اجتماعـی خـود را تعریـف می کردنـد و به همین 

از 90 درصـد کنش گـران جنبـش  بیـش  دلیـل 
جنبـش  دانشـجویان،   50 و   40 دهـه  چریکـی 
دانشـجویی دانشـگاه های کشـور ایـران بودند و در 
سـال های 56 و 57 جنبش دانشجویی در چارچوب 
رویکـرد انطباقـی و برون نگـر بـه رهبـری خمینی 
و حواریـون او تـن دادنـد، و بعد از انـقلاًب 57، تا 
کودتـای فرهنگـی 59 بـاز جنبش دانشـجویی در 
حرکـت خود تاسـی از جریان ها مختلـف خط امام 
تـا پیـروان مجاهدین خلـق و چریک هـای فدائیان 
خلـق بودند و در دوران بعـد از کودتای فرهنگی از 
سـال 62 تـا خـرداد 76 نزدیک دو دهـه به صورت 
یک طرفـه دست سـاز دسـتگاه های امنیتـی رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم بودنـد، و از خـرداد 76 با 
حاکمیـت گفتمـان اصلاًح طلبان حکومتـی به مدت 
دو دهـه حرکـت جنبـش دانشـجویی و جنبـش 
جنبـش  تحت تأثیـر  دانش آمـوزان  و  معلمـان 
اصلاًح طلبـان حکومتـی از بـالا بودنـد و از دی مـاه 
76 که جنبش دانشـجویی دانشـگاه تهران با شـعار 
»اصلاًح طلـب، اصول گـرا، دیگـه تمومه ماجـرا« باز 
حرکت هـای  دنبالـه رو  دانشـجویی  جنبـش  ایـن 
خیزشـی خودجـوش داخـل کشـور شـدند )البتـه 
جنبـش دانش آمـوزی هـم از بعـد از جـدا شـدن 
جنبش معلمـان از گفتمـان اصلاًح طلبان حکومتی 
تحت تأثیـر جنبـش معلمـان حرکـت می کردنـد( 
آن چنانکـه در شـرایط خیزش هـای ملـی مثـل 
ابـر خیـزش 1401 و آبان مـاه 98 و دی مـاه 96، 
به صـورت انطباقـی دنبالـه رو کنش گـران خیزشـی 

بودند.

علـی ایحـال، در همیـن رابطـه بـود کـه خمینی 
در سـال های 58 و 59 کـه جنبـش دانشـجویی 
مسـتقل از او و رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم )به جز 
کـه  امـام  خـط  دانشـجویان  دست سـاز  شـاخه 
توسـط موسـوی خوئینی ها بـر علیـه جناح راسـت 
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حاکمیـت و جریان هـای چپ سـازماندهی شـدند( 
بقیـه جنبـش عظیـم دانشـجویی در دانشـگاه بـه 
دنبالـه روی از جریان هـا سیاسـی جامعـه سیاسـی 
اعـم از مذهبی هـا و مارکسیسـت ها پیوسـته بودند، 
راه  »تنهـا  کـه  دریافتنـد  حواریونـش  و  خمینـی 
دانشـگاه ها  درون  رادیـکال  جنبـش  سـرکوب 
مذهبـی  جریان هـا  از  دانشـجویان  کـردن  جـدا 
بـود« سـرکوب  مارکسیسـتی جامعـه سیاسـی  و 
خونیـن و وارد کردن تانک توپ هـای هادی غفاری 
و دارهـای احمد جنتی به دانشـگاه و زندان شـدن 
دانشـگاه ها و دانشـگاه شـدن زندان هـا )کـه جـزء 
شـعارهای محـوری خمینـی در ایـن رابطـه بـود( 
همه حاصـل همین رویکـرد جداسـازی پیوند بین 
جامعـه سیاسـی و جنبـش دانشـجو ئـی خمینـی 
بودنـد، که پس از وفـات او و جایگزینـی خامنه ای 
دوبـاره همیـن رویکرد توسـط خامنـه ای به صورت 
پادگانـی کـردن دانشـگاه ها و مـدارس و نهادینـه 
سـطح  در  امنیـت  و  سـرکوب  نیروهـای  کـردن 
دانشـگاه های کشـور همـه در ایـن رابطـه بـوده 

. ست ا

تـا  تابسـتان  از  دانشـجویان  بی رحمانـه  کشـتار 
عاشـورای 88 و همچنیـن حملـه مغـول وار حـزب 
پادگانـی خامنه ای بـه خوابگاه ها و خود دانشـگاه ها 
چه در خیزش تیرماه 78 و چه در جنبش سـبز 88 
و چـه در خیزش 1401 همـه و همه در این رابطه 
قابل تفسـیر و تحلیـل می باشـد. فرامـوش نکنیـم 
کـه در دهـه 60 »بیش از 70 درصد کشـته شـده 
میـدان و سـربداران زندان ها از جنبش دانشـجویان 
کشـور بودنـد«. در نتیجه وجود همیـن رویکرد در 
خمینـی و خامنـه ای بـود کـه »سـرکوب هولناک 
حرکت هـای  رکـود  باعـث  خیزش هـا  و  جنبـش 
اجتماعـی بـرای مدت هـا می گـردد«. بـرای مثـال 
سـرکوب هولنـاک جنبـش دانشـجویی در دوره ابر 

خیـزش ضد اسـتبدادی و ضـد آپارتایـدی 1401 
)کـه با شـعار »زن، زندگـی و آزادی« هویت جهانی 
خـود را تثبیـت کردنـد( حاصـل اش رکـود عظیم 
حرکت هـای اجتماعـی اعم از جنبشـی و خیزشـی 
در ایـن شـرایط می باشـد. اگـر بـر ایـن رویکـرد 
بـاور داشته باشـیم که نقطـه اوج سـرکوب جنبش 
دانشـجویی توسـط حـزب پادگانـی خامنـه ای در 
جریـان ابـر خیزش ملـی 1401 »یکشـنبه خونین 
10 مهر 1401 در دانشـگاه شـریف بوده است« که 
بدون تردید کشـتار خونین دانشـجویان در دانشگاه 
شـریف توسـط حـزب پادگانـی خامنـه ای باعـث 
گردیـد کـه از سـال 1402 به بعـد سـال تحصیلی 
خاطـر  یـادآوری  بـا  را  ایـران  کشـور  در  جدیـد 
خونیـن دهم مهرمـاه 1401 و هجمـه مغول حزب 
پادگانـی خامنـه ای به دانشـگاه شـریف می باشـد، 
تـا با یادبود سـرکوب خونین دانشـجویان دانشـگاه 
شـریف توسـط حزب پادگانی خامنه ای دانشجویان 
و دانش آمـوزان »جوهر حرکت مدرسـه و دانشـگاه 

را از نـو تعریـف کنند.«

نمایـش   1401 مهـر   10 یکشـنبه  روز  بنابرایـن 
خیزش و پایداری دانشـجویان در دانشـگاه شـریف 
تهـران و برگـی فرامـوش ناپذیـر )را در هفدهمین 
روز اعـتلاًی ابـر خیـزش ضـد اسـتبدادی و ضـد 
آپارتایدی 1401( رقم زد. از حدود سـاعت 18:30 
دقیقه روز یکشـنبه مـورخ 10 مهر 1401 خبرهای 
گسـترده ای در شـبکه های اجتماعـی پخـش شـد 
کـه ایـن گزارش ها حاکـی از آن بود کـه نیروهای 
پادگانـی  حـزب  شـخصی های  لبـاس  و  امنیتـی 
خامنـه ای بـه دانشـجویان معتـرض هجـوم بردند 
و آنهـا را بـا تفنگ هـای پینـت بـال و سـاچمه ای 
مـورد هدف قـرار داده انـد. در آن روز تمام درهای 
لباس شـخصی ها  توسـط  دانشـگاه  و خـروج  ورود 
مسـدود می شـود و حتی بـا پادرمیانی حراسـت و 
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رئیـس دانشـگاه کار به جایی نمی رسـد و در همان 
سـاعت 18 کـه سـاعت تعطیلی کلاًس هـای درس 
دانشـگاه بـود دانشـجوهایی کـه کلاًس شـان تمام 
شـده بـود لبـاس شـخصی بـه آن هـا اعلاًم کردند 
که برای خروج تنها از سـمت دانشـکده مهندسـی 
وقتـی  یـا درب شـمالی خـارج شـوند  و  انـرژی 
دانشـجویان بـه خیابـان قاسـمی رسـیدند خیابان 
از نیروهـای امنیتـی و لباس شـخصی ها  پـر بـود 
و نیروهـای گارد ویـژه حـزب پادگانـی خامنـه ای 
درب  از  کـه  دانشـجویان  بـه  نمی دادنـد  اجـازه 
خیابـان قاسـمی خارج شـوند و همزمـان نیروهای 
لباس شـخصی در میـدان تیموری حضور داشـتند 
کـه اعلاًم می کردنـد »هر کـس بیاید بیـرون با تیر 
می زنیم« ناچار دانشـجویان از درب خیابان قاسـمی 
به طرف دانشـگاه برگشـتند، دوباره داخل دانشـگاه 
یـگان ویـژه در ایـن زمـان درب شـمالی دانشـگاه 
شـریف را می بندنـد که ایـن عمل باعـث می گردد 
کـه دانشـجویانی کـه بیـرون دانشـگاه در خیابان 
قاسـمی بودنـد دیگـه نتواننـد برگردنـد بـه داخل 
دانشـگاه. یعنـی گارد ویـژه و لباس شـخصی ها از 
دو طـرف جلـو دانشـجویان را گرفتنـد هـم میدان 
لباس شـخصی ها  و  قاسـمی  خیابـان  و  تیمـوری 
درب دانشـگاه را هـم مسـدود کرده بودنـد و آنهـا 
را بـا تفنگ هـای پینـت بال و سـاچمه ای شـلیک 

می کردنـد »وضعیـت عیـن جنـگ بود.«

بـاری نیروهـای یـگان ویژه مرکـز در این شـرایط 
بـه  را  آزادی  خیابـان  در  دانشـگاه  اصلـی  درب 
محاصـره تمـام خـود در آورده بودنـد و آنهـا هم با 
شـلیک گلوله هـای سـاچمه ای و تفنگ هـای پینت 
بـال و گاز اشـک آور شـمار زیـادی از دانشـجویان 
آنجـا را هـم زخمـی و ده هـا تـن از دانشـجویان 
را دسـتگیر کردنـد. آنچـه در حملـه یـگان ویـژه 
»تقاضـای  بـود،  توجـه  قابـل  لباس شـخصی ها  و 

توسـط  مـردم  از  گرفتـار  دانشـجویان  کمـک 
شـبکه های اجتماعـی بـود« کـه ایـن امـر باعـث 
گردیـد تـا جمعیـت کثیـری از مردم جلـوی درب 
اصلـی دانشـگاه در خیابان آزادی جمع بشـوند که 
به صـورت جمعـی بـر علیـه رژیـم مطلقـه فقاهتی 
حاکـم شـعار می دادنـد. لهـذا، در پاسـخ حمایت 
مـردم از دانشـجویان بـود که نیروهای سـرکوب گر 
چنـد لایـه ای حـزب پادگانـی خامنـه ای »بـا گاز 
اشـک آور و گلوله هـای سـاچمه و تفنگ های پینت 
بـال بـه مـردم بی دفـاع هـم حملـه ور شـدند«. 
داوری  اینجاسـت کـه می توانیـم  از  بدون تردیـد، 
کنیـم که »حمله به دانشـگاه شـریف توسـط حزب 
پادگانـی خامنـه ای نماد خشـونت و بی رحمی رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم در قبال دانشـجویان بود«. 
حـزب پادگانـی خامنـه ای با یـورش روز یکشـنبه 
10 مهرمـاه 1401 و ایجـاد رعـب و وحشـت در 
صـدد مهـار اعتـراض دانشـجویان سراسـر کشـور 
بودنـد، امـا آنچـه در روزهـای بعـد، ابـر خیـزش 
ملـی 1401 شـاهد بودیـم مصمـم شـدن جنبش 
در  دانشـگاه های کشـور  در  دانشـجوها  اعتراضـی 

همراهـی آنهـا بـا مـردم ایـران بود.

سـؤال مهمـی که امـروز پس از گذشـت دو سـال 
از حادثـه خونیـن یکشـنبه 10 مهر مـاه می گذرد 
قابـل طرح اسـت اینکـه »آیـا جنبش دانشـجویی 
یکبـار دیگـر تـوان شکسـتن ایـن رکـود فراگیـر 
حاکـم بـر جنبش هـا و خیزش هـای جامعـه ایران 
دارند؟« آینده پاسـخ این سـؤال روشـن می سـازد.

علـی ایحال، در یک مقایسـه سـاده بین شـبیخون 
10 مهرماه 1401 به دانشـگاه شـریف و شـبیخون 
رژیـم کودتای پهلوی در 16 آذر 1320 به دانشـگاه 
تهـران، آیـا لازم نیسـت که »همچنان کـه 16 آذر 
هر سـال از بعد از شـبیخون رژیـم کودتای پهلوی 
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بـه دانشـگاه تهران به عنـوان روز دانشـجو و مبارزه 
بـا اسـتبداد و امپریالیسـم آمریکا می باشـد، از 10 
مهـر هـم به عنوان روز دانشـجو در مبـارزه بر علیه 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی مطـرح بشـود؟« و بـاز از 
آنجایـی کـه 10 مهـر هفته اول بازگشـایی مدارس 
و دانشـگاه های کشـور می باشـد، »آیا بهتر نیسـت 
آغـاز مهـر همچنیـن روز دانشـجو بـر علیـه رژیم 

مطلقـه فقاهتـی حاکم تعریـف بکنیم؟«

پـر واضح اسـت کـه، معنـای این حـرف جایگزین 
کـردن 10 مهـر به جـای 16 آذر نیسـت، زیـرا آن 
چنانکـه فوقـا اشـاره کردیم»16 آذر روز دانشـجو و 
روز مبـارزه و تظاهـرات و اعتصـاب بـر علیـه رژیم 
در  می باشـد«،  آمریـکا  امپریالیسـم  و  اسـتبداد 
صورتی که »10 مهر روز مبارزه جنبش دانشـجویی 
بـا رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم می باشـد«. طبیعی 
اسـت که در سـال جاری شـاید جنبش دانشجویی 
حرکت هـای  بـر  حاکـم  سـاله  دو  رکـود  بتوانـد 
اجتماعـی اعم از جنبشـی و خیزشـی جامعه ایران 

را در هم بشـکند.

بـاری، پنـاه بـردن جنبـش زنـان ایـران در دوره 
رکـود دو سـاله گذشـته )یعنـی از بعداز سـرکوب 
هولنـاک ابـر خیـزش ملـی 1401( »بـه جنبـش 
ناتوانـی  تنهـا معلـول  و  نافرمانـی مدنـی صـرف 
سـازماندهی جنبـش زنـان و جنبـش دانشـجویی 
اسـت«. یادمان باشـد که »جنبـش نافرمانی مدنی 
نیـاز بـه سـازماندهی و رهبـری جمعـی دینامیک 
درون جوش نمی باشـند«. بر ایـن مطلب بیافزاییم، 
موتـور جنبـش دانش آموزان در 63 سـال گذشـته 
)از بهـار سـال 40 الـی الان( بر دو حرکت اسـتوار 

اسـت: بوده 

اول – جنبش معلمان به صورت محوری.

دوم – به صورت فرعی جنبش دانشجویی.

»جنبـش  دانشـجویی،  جنبـش  برعکـس  البتـه 
دانش آمـوزان جـز پتانسـیل و تکیـه بـه ایـن دو 
جنبـش به خصـوص جنبـش معلمـان راه دیگـری 
بـرای حرکت سیاسـی و صنفی و مدنی نـدارد«. با 
عنایـت بـه قـدرت جنبش معلمـان ایـران به لحاظ 
سـازماندهی و تشـکیلاًت و آگاهی یابـی کـه دارند، 
ایـن امر باعث می گـردد که »جنبـش دانش آموزان 
از دایـره  در چارچـوب جنبـش معلمـان، هرگـز 
حرکـت غیـر خشـونت آمیز و مبـارزه دموکراتیـک 
خـارج نمی شـوند«. اما جنبـش دانش آمـوزان )آن 
چنانکـه در ابـر خیـزش 1401 دیدیـم( زمانی که 
دنباله رو جنبش دانشـجویان قـرار می گیرد، به علت 
فقدان سـازماندهی سراسـری جنبش دانشجویان و 
عـدم آگاهی یابـی سراسـری، بـه مـوازات رادیکال 
و خشـونت آمیز شـدن جنبـش دانشـجویی جنبش 
دانش آمـوزی صـورت رادیکال و خشـونت آمیز پیدا 
جنبـش  کنش گـران  کشـتار  افزایـش  می کننـد. 
دانش آمـوزان ماننـد »کیـان پیـر فلـک، سـارینا 
ناروئـی، نیـکا شـاکرمی،  اسـماعیل زاده، هسـتی 
اسـرار پناهی، سـیاوش محمـودی، ابوالفضل آدینه 
زاده، مونـا نقیـب و...« همه و همه گواه آن اسـت 
کـه »جنبـش دانش آمـوزان در جریان ابـر خیزش 
ضـد اسـتبدادی و ضـد آپارتایـدی 1401، جوهـر 
رادیکالـی داشـته اند کـه بدون تردیـد ایـن جوهـر 
ابـر خیـزش  رادیکالـی جنبـش دانش آمـوزان در 
ملـی 1401 به خاطـر تاسـی جنبـش دانش آموزان 

از جنبـش دانشـجویی بوده اسـت.«

مقایسـه  در  بایـد  موضـوع  بیشـتر  فهـم  بـرای 
جنبـش معلمـان در ابـر خیزش 1401 بـا جنبش 
همـه  آن  بـا  معلمـان  »جنبـش  دانش آمـوزان 
گسـتردگی و سـازماندهی کـه داشـت، به خاطـر 
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حرکـت غیـر خشـونت آمیز خـود، هیـچ کنش گـر 
ابـر خیـزش 1401 کشـته  جنبـش معلمـان در 
معلمـان  جنبـش  کنش گـران  تنهـا  نشـدند«. 
دسـتگیر شـدند امثـال »اسـماعیل عبدی، رسـول 
بداقـی، محمـد دارکـش، جعفر ابراهیمـی، محمد 
حبیبـی، زینـب همرنـگ، فرزانـه ناظـران پـور، 
فاطمـه تدریسـی، محمد تقی فلاًحی، سـارا سـیاه 
پـور امید شـاه محمدی، شـیوا عاملی راد، اسـکندر 
لطفـی، شـعبان محمـدی، تحسـین مصطفـوی، 
مسعود نیکخواه و سیوان سـلیمانی، لقمان افضلی، 
مختـار اسـدی، مجیـر کرمـی، سـلیمان عبـدی، 
محمـود ملاًکـی، هاشـم خواسـتار، عائکـه رجبی، 
پیـروز نامی، حمیـد رحمتی، انوش عادلـی، فریبا 
انامـی، عزیـز قاسـم زاده، حسـن نظریـان، محمود 
صدیقـی پـور، محمـد علـی زحمت کـش، عبـد 
الـرزاق امیری، مـژگان باقـری، زهرا اسـفندیاری، 
مهـدی فتحـی، ابوالفضل خـوران، غلاًمرضا غلاًمی 
ایـر رهنمـا، افشـین رزمجـو، محمـد  کنـدازی، 
سـعیدی، ابو الشقاقی، سـعید مطهری و... همه و 
همـه زندانیـان فعال جنبـش معلمان هسـتند. اما 
آنچـه در اینجا در مقایسـه با جنبـش دانش آموزان 
و دانشـجویی مهـم اسـت اینکـه »کشـتار در ابـر 
خیـزش 1401 از معلمـان وجـود نـدارد« که دلیل 
اصلـی ایـن موضوع آن اسـت که »جنبـش معلمان 
غیـر  به صـورت  مبـارزه  دارای  الان  الـی  آغـاز  از 
خشـونت آمیز و در شـکل دموکراتیـک می باشـد«. 
مع الوصـف، می تـوان نتیجه گیری کـرد، »هر وقتی 
کـه جنبش دانش آمـوزان به جای تاسـی از جنبش 
معلمـان بـه جنبـش دانشـجویی تاسـی نمایـد، 
جامعـه دانش آمـوزان حرکتی رادیکالی و خشـونتی 
دارنـد«، »رکود فعلـی جنبش دانش آمـوزی در این 
شـرایط، مولـود همین تاسـی جامعـه دانش آموزان 
از جنبش دانشـجو اسـت. طبیعی اسـت کـه تنها 

بـا تاسـی همـه جانبـه جنبـش دانش آمـوزان، از 
جنبـش معلمـان اسـت کـه ایـن رکـود شکسـته 

می شود.«

بنابرایـن »بـدون فهـم و شـناخت جنبـش معلمان 
و دانشـجویی به صـورت مسـتقل هرگـز نمی توانیم 
جنبـش دانش آمـوزان را به صورت مسـتقل تحلیل 
کرد«. پر روشـن اسـت که معنای دیگـر این حرف 
آن اسـت که »بـا بحران جنبش معلمـان و جنبش 
دانشـجویان جنبـش دانش آموزان هـم دچار بحران 
و رکـود می گـردد«. لذا بـه همین دلیل اسـت که 
جنبـش دانش آمـوزان در ابـر حرکـت ملـی ضـد 
اسـتبدادی و ضـد آپارتایـدی 1401، »اگـر چه در 
مرحلـه اول تحت تأثیـر جنبش معلمـان بودند، اما 
به مـرور زمـان و بـه مـوازات ورود همـه جانبه آنها 
بـه عرصه میدانـی، حرکت آنهـا تحت تأثیر جنبش 
دانشـجویی و حرکـت آنهـا جوهـر خیزشـی پیـدا 
کـرد« و همیـن امر »موضـوع اصلی آسیب شناسـی 

جنبـش دانش آموزان می باشـد.«

تعلیـم ایـن درس بـه جنبـش دانش آموزان اسـت 
در  »تنهـا  دانش آمـوزی  جنبـش  موفقیـت  کـه 
پـر  می باشـد.  معلمـان  جنبـش  از  تاسـی  گـرو 
روشـن اسـت کـه در ایـن صـورت دیگـر امـکان 
خشـونت گرایی بـرای جنبـش دانش آمـوزان وجود 
نـدارد«. یادمـان باشـد کـه »در بسـتر مبـارزه بـا 
رژیـم مطلقه فقاهتـی، رویکرد خشـونت گرایی چه 
به صـورت عملـی و چـه به صـورت عکس العملـی 
می شـود«.  خشـونت  دوطرفـه  افزایـش  باعـث 
بزرگ تریـن هنـر جنبـش معلمـان ایـن بـوده و 
هسـت کـه توانسته اسـت »خشـونت دوط رفه خود 
بـا رژیم مطلقـه فقاهتی حاکـم را کنتـرل نماید و 
اسـتقلاًل تشـکیلاًت و مبـارزه خـودش از رژیـم و 
جناح هـای درون حکومـت حفـظ نمایـد، هرچنـد 
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کـه در دهـه هفتاد و هشـتاد وابسـتگی شـدیدی 
بـا اصلاًح طلبـان حکومتـی داشـتند، امـا از زمـان 
دولـت شـیخ حسـن روحانی اسـتقلاًل خـود را از 

اصلاًح طلبـان حکومتـی حفـظ نمودنـد.«

بنابرایـن، به همین دلیل اسـت که حـزب پادگانی 
 ،1401 ماهـه   9 خیـزش  جریـان  در  خامنـه ای 
تلاًش کـرد تـا ماننـد خمینـی در بهـار 59 ایـن 
بـار »کودتـای فرهنگـی را از مـدارس شـروع کنند 
و ادامـه آن بـه دانشـگاه ها بکشـانند« دسـتگیری 
حداقـل 110 دانش آمـوز و 47 معلـم و در ادامـه 
آن حـملاًت شـیمیایی مهندسـی شـده و تغییـر 
20 هـزار مدیر مدرسـه و اخـراج معلمـان مدارس 
و اسـاتید دانشـگاه ورود مداحـان و آخوندهـا بـه 
مـدارس و دانشـگاه ها همـه و همـه نمایـش همان 
کودتای فرهنگی گسـترده ای می باشـد کـه این بار 
از مـدارس و دانش آمـوزان و معلمان شـروع شـد و 
به دانشـگاه کشـانیدند. در ابر خیـزش ملی 1401 
کـه از 26 شـهریور مـاه بـا قتـل حکومتی مهسـا 
امینـی شـکل گرفـت و در انـدک مدتـی در بیش 
از 100 شـهر گسـترش پیـدا کـرد. بـا گشـایش 
مدارس و دانشـگاه ها به خصـوص از 7 و 10 مهرماه 
رونـد اعـتلاًی آن ابـر خیزش صـورت کیفـی پیدا 
کـرد و اگـر نیروهـای امنیتـی ابتدا برای سـرکوب 
دانشـجویان و دانش آمـوزان با شـلیک و گلوله های 
سـاچمه ای تلاًش متفـرق کردن آنها داشـتند، ولی 
وقتی به نتیجه نرسـیدند قوانین خودسـاخته را زیر 
پا گذاشـته و توسـط یـگان ویـژه وارد دانشـگاه ها 
شـدند که با اعتـراض متقابـل دانشـجویان در 30 
دانشـگاه همـراه گردید کـه این اعتراض سراسـری 
دانشـگاه بدون تردیـد نقطـه عطفـی در سیاسـت 
سـرکوب رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم می باشـند 
اکنـون کنش گـران جنبـش دانشـجویی به خوبـی 
دریافته انـد کـه تـا زمانی کـه »جنبش دانشـجویی 

و  سـازمان یابی  و  آگاهی یابـی  توسـط  نتواننـد 
برنامـه و اسـتراتژی و تاکتیک مشـخص و مسـتقل 
خودشـان حرکـت کنند، امکان شکسـت این رکود 
دو سـاله خسـته کننـده توسـط حرکـت پایـدار 
وجـود نـدارد، زیـرا تنهـا بدین ترتیـب اسـت کـه 
جنبـش دانشـجویی می توانند به رویکـرد تطبیقی 
در برابـر رویکـرد انطباقـی گذشـته خـود دسـت 
پیـدا کننـد« آن چنانکـه تـا زمانـی کـه »جنبش 
دانش آمـوزان نتواننـد حرکـت خـود را به صـورت 
پایـدار و سـازمان یافته، در ادامـه جنبـش معلمان 
حـل کنند جنبـش دانش آموزان نخواهند توانسـت 

بـه یـک جنبش پایـدار دسـت پیـدا کنند.«

برخـورد دو مؤلفـه ای در عرصـه میدانـی بیـن دو 
جنبـش معلمـان و دانشـجویان هرگـز نمی توانـد 
بـرای جنبش دانش آموزان کارسـاز باشـند. »پرهیز 
از حرکـت خشـونت گرایی چـه به صـورت عملـی 
و چـه به صـورت عکس العملـی، چـه در جنبـش 
دانشـجویی و چـه در جنبـش دانش آمـوزان، تنها 
بـا حرکـت دینامیک خودجـوش و خودسـازمان ده 
و رهبـری درون زای تکویـن یافتـه از پایین ممکن 

می باشـد وگرنـه و لا غیـر.«��

پایان
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دو سـال اسـت کـه از سـرکوب هولنـاک ابـر خیزش ملـی 1401 
می گـذرد، در ایـن دو سـال هیچ گونـه خیـزش و جنبـش فراگیـر 
کشـوری در سـطح جامعه بـزرگ و رنگین کمان ایران نداشـته ایم. 
یادمـان باشـد که ابر خیزش ملی ضد اسـتبدادی 1401 نخسـتین 
حرکـت فراگیـر جامعه بزرگ و رنگیـن کمان ایران )بـر علیه رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم( از بعـد از فضای رکـود دو سـاله کرونایی 
بـوده اسـت کـه »خـود ایـن فضـای کرونایـی رکـودی فراگیـر بر 
حرکت هـای اجتماعـی صنفـی و مدنـی و سیاسـی بـر علیـه رژیم 

مطلقه فقاهتی داشـته اسـت.«

پـر واضـح اسـت کـه اگر چـه ابـر خیـزش ملی ضـد اسـتبدادی 
1401 حرکتـی فراگیـر و سراسـری اجتماعی بر علیـه رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم بود، ولی نباید فراموش کنیم کـه بالاخره ابرحرکت 
اعتـراض ملـی ضد اسـتبدادی 1401 »یک حرکت بـدون مقدمه و 
بالبداهـه نبوده اسـت، بلکـه برعکـس زاییده حرکت های خیزشـی 
و جنبشـی مطالباتـی کارگـران و معلمـان و بـاز نشسـتگان بـوده 
اسـت که بـا انفجـار انبـار عظیـم مطالبات عظیـم پرداخت نشـده 
سـال های دراز کرونایی از 26 شـهریور 1401 توسـط استارت قتل 
حکومتـی مهسـا امینـی، خیزش ملـی 1401 سیل آسـا به حرکت 

درآمدند.«

بنابرایـن، »بدون شـک لازمه بـه حرکت در آمدن خیزش سیاسـی 
و مطالباتـی مـردم ایـران در گرو آن اسـت که ابتدا موتـور آن قبل 
از اسـتارت آمـاده شـود و بـدون شـک آن چنانکـه خیزش هـای 
ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 و 1401 نشـان دادنـد موتور اولیه 
ایـن خیزش هـای ملی جنبـش و خیزش هـای مطالباتی سراسـری 
هسـتند«. فرامـوش نکنیـم کـه در سـال 96 »هشـت سـال بعـد 
از طولانی تریـن رکـود در تاریـخ سیاسـی حرکت هـای جنبشـی 
و خیزشـی بـر علیـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم )کـه بعـد از 

سـرکوب هولنـاک جنبـش سـبز در 
سـال 88 توسـط دسـتگاه های چنـد 
پادگانـی  حـزب  سـرکوب گر  لایـه ای 
از  قبـل  گرفـت(  انجـام  خامنـه ای 
خیـزش ملـی دی مـاه 96 نخسـتین 
جنبش سراسـری کـه توانسـت رکود 
8 سـاله پسـا سـرکوب جنبش سبز را 
در هـم بشـکند، جنبـش مالباختگان 
صـورت  آغـاز  در  اگرچـه  کـه  بـود 
در  امـا  داشـت،  صـرف  مطالباتـی 
حداقـل زمـان صـورت سیاسـی پیدا 
دولـت  و  خامنـه ای  حتـی  و  کـرد، 
روحانـی توسـط کنش گـران جنبـش 
کشـیده  چالـش  بـه  مالباختـگان 
شـدند و چالـش آنهـا تـا آنجـا بـالا 
گرفـت که شـورای امنیت کشـور وارد 
تصمیـم گیری شـدند و طبق دسـتور 
خامنـه ای سـرانجام تصمیـم گرفتنـد 
کـه بـا مبلغ 30 هـزار میلیـارد تومان 
چـاپ اسـکناس مطالبـات مالباختگان 

را پرداخـت کننـد.«

مالباختـگان  جنبـش  اگرچـه  البتـه 
بـا 30 هـزار میلیـارد تومـان چـاپ 
اسـکناس از جیـب ملـت غارت شـده 
بدون تردیـد  ولـی  شـد،  خامـوش 
»جنبش مالباختگان توانسـت طلسـم 
رکـود 8 سـاله پسـا جنبـش سـبز را 

خیزش سراسری مطالباتی پرستاران و کادر درمان ایران،
آیا در این شرایط می تواند بسترساز پایان دادن رکود دو ساله جنبشی و خیزشی و

سرمقالههمبستگی نهادهای صنفی و مدنی و سیاسی بشود؟
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بشـکند«. مع الوصـف، بدین ترتیـب بـود کـه از بعـد 
از خاموش شـدن جنبـش مالباختـگان، جنبش های 
مختلـف صنفـی مطالبه محـور از کارگران تـا معلمان 
و بازنشسـتگان بـه راه افتادنـد کـه البتـه همـه این 
قلـه کـوه یخـی بـود کـه از دور اقیانوس سـر بیرون 
کشـیده بود. لهـذا، از اینجـا بـود کـه بدنـه این کوه 
یـخ بالاخره »بـرای اولین بـار به صـورت خیزش ملی 
دی مـاه 96 سـر بـرآورد و بـرای مـدت 9 روز ده هـا 
شـهر کوچـک و بـزرگ کشـور توسـط کنش گـران 
ایـن خیـزش ملـی به آتـش کشـیده شـدند«. البته 
خیـزش ملی دی ماه 96 اگر چه پس از 9 روز توسـط 
پادگانـی خامنـه ای  دسـتگاه چنـد لایـه ای حـزب 
جنبش هـا  آن  سـرکوب  بـا  ولـی  شـد،  سـرکوب 
مطالباتـی از کارگـران تـا معلمـان و دانشـجویان و 
بازنشسـتگان بـه راه خـود ادامـه دادنـد، ولی فشـار 
فقـر و گرسـنگی و تـورم و گرانـی و بحران هـای تـو 
در تـوی آپارتایـدی جنسـیتی و قومیتـی و مذهبـی 
همچنـان در حـال دپـو شـدن بودنـد تـا اینکـه در 
آبان مـاه 98 توسـط »اسـتارت گران شـدن یکبارگی 
300 درصـدی قیمـت سـوخت، ایـن انبـار عظیـم 
منفجـر گردیـد« و در مدت 5 روز بیش از 100 شـهر 
بزرگ و کوچک کشـور را در برگرفت، و آن چنان این 
آتـش خیـزش ملـی آبان مـاه 98 حریق گسـترده ای 
بـود کـه برعکـس خیـزش دی مـاه 96، خامنـه ای 
تصمیـم گرفـت بـرای اولیـن بـار به صـورت عریـان 
جهت سـرکوب وارد میدان بشـود. سـرکوب هولناک 
خیـزش ملـی آبان مـاه ،98 هرگز و هرگز »نتوانسـت 
ماننـد سـرکوب 88 جنبـش سـبز جامعـه بـزرگ 
ایـران را بـه رکـود بکشـاند«. ولـی اگـر چه بـا ترور 
قاسـم سـلیمانی توسـط ارتش آمریکا حزب پادگانی 
خامنـه ای تلاًش کـرد کـه از مراسـم تشـییع جنازه 
او جهـت سـرکوب جنبش هـا اسـتفاده نمایـد، ولی 
بـا سـقوط هواپیمای مسـافربری اوکراینی توسـط دو 

موشـک سـپاه بسـترها جهت شعله ور شـدن جنبش 
دانشـجویی فراهـم گردیـد، کـه متأسـفانه با شـیوع 
ویـروس کشـنده کرونا جامعـه بزرگ ایـران برای دو 

سـال در رکـود فـرو رفت.

در سـال 1401 بـا جنبـش بازنشسـتگان و کارگران 
پس از دو سـال »رکود شکسـته شـد و شـرایط برای 
ابـر خیـزش ملـی 1401 فراهـم گردیـد« کـه از 26 
شـهریور 1401 بـا قتـل حکومتـی مهسـا امینـی، 
اسـتارت خیـزش 1401 زده شـد کـه مـدت 5 مـاه 
پادگانـی  حـزب  توسـط  بالاخـره  و  داشـت  ادامـه 
ابـر  شـد.  سـرکوب  هولناکـی  به طـرز  خامنـه ای 
خیزش ملی 1401 از اسـفند 1401 پس از سـرکوب 
هولنـاک رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم »وارد رکـود 
شـد و در مـدت 18 مـاه گذشـته هیچ گونـه حرکت 
اجتماعـی فراگیـر و سراسـری نداشـتیم«. هـر چند 
»حرکت هـای موردی بازنشسـتگان و کارگران در این 
مـدت وجود داشـته اسـت، ولـی هیچ کـدام از اینها 
صـورت فراگیر سراسـری نداشـته اند«، یـک نمونه از 
ایـن جنبش هـای مـوردی و محـدود »میـزان اندک 
بازنشسـتگان  اعتراضـی  یکشـنبه های  در  مشـارکت 
تأمیـن اجتماعـی در تهـران اسـت« کـه بـر اسـاس 
برآوردهـای آمـار بیـش از نیـم میلیـون بازنشسـته 
تأمیـن اجتماعـی در تهـران زندگی می کننـد، اما در 
بهتریـن حالت »کمتر از صـد )100( نفر در تجمعات 
اعتـراض هفتگـی شـرکت می کننـد« و همیـن امـر 
باعـث گردیده کـه با وجـود برگـزاری صدها حرکت 
اعتراضـی »هنـوز صـدای فریـاد اعتـراض بـر حـق 
بازنشسـتگان مطالبه گـر در خصـوص همسان سـازی 

حقوق شـان بـه جایـی نرسیده اسـت.«

لازم بـه ذکر اسـت که »بـرای جنبش هـای مطالباتی 
بزرگـی تعـداد شـرکت کننـدگان در رسـیدن بـه 
مطالبـات خـود اهمیـت فـراوان دارد« معنـای دیگر 
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و  نفریـن  و  »اعتـراض  کـه  اسـت  آن  حـرف  ایـن 
ناسـزاگویی بـه مدیـران فاسـد و رانتـی در فضـای 
مجـازی هـر قـدر هم گسـترده باشـد، تـا زمانی که 
ایـن اعتراضـات در عرصه میدانی مادیـت پیدا نکند، 

راهـی بـه ده نمی بـرد.«

بـاری، در ایـن شـرایط حسـاس بـود کـه بـا مرگ 
»پروانه ماندنی« پرسـتار زحمتکش بیمارسـتان شـهر 
سـپیدان اسـتان فـارس کـه در پی تقبل مسـئولیت 
همراهـی با سـه بیمـار جهت انتقـال به بیمارسـتان 
شـیراز در تاریـخ 9 مـرداد 1401 جـان داد، مـرگ 
اسـفناک این انسـان زحمتکش )مانند قتل حکومتی 
مهسـا امینـی( »بـدل به جرقه ای شـد، جهت اسـتار 
ت شـعله ور شدن خشـم و اعتراض فرو خفته چندین 
سـاله جامعه پرسـتاران ایـران« مع هـذا، بدین ترتیب 
بـود که موج اعتـراض و اعتصاب پرسـتاران در اندک 
مدتی در بسـیاری از شـهرهای کوچـک و بزرگ اعم 
از شـیراز، فسـا، جهـرم، داراب، کـرج، اصفهـان، 
تبریز، رشـت، اهواز، کرمانشـاه، مریوان، دهدشـت، 
کهگیلویـه و بویـر احمـد، اراک، بوشـهر، زنجـان، 
خراسـان رضوی، و تهـران و جاهـای دیگـر به صورت 
میدانـی بـه ایـن اعتراض هـا و اعتصاب ها پیوسـتند. 
بدون تردیـد ایـن اولین بار اسـت در طول ده ها سـال 
گذشـته کـه جامعـه پرسـتاران ایـران در ایـن ابعاد 
سراسـری و گسـترده بدون ترس از تهدیدات امنیتی 
و اخراج به شـکل همزمان دسـت از کار کشـیده و به 
اعتـراض و اعتصـاب می پردازند. یادمان باشـد که در 
شـرایطی کـه گرانی و تـورم روز بـه روز رو به افزایش 
اسـت و »هزینـه سـبد معیشـت یـک خانـوار از 32 
میلیـون تومان گذشته اسـت، میانگین حقـوق ماهانه 
پرسـتاران 12 تـا 13 میلیون تومان می باشـد«. البته 
هسـتند پرسـتاران طرحی و شـرکتی که با حقوق 5 
میلیـون تومانـی یعنـی 6 مرتبه زیر خط فقـر مجبور 

به کار طاقت فرسـای پرسـتاری می باشـند.

خدمـات  تعرفه گـذار  »قانـون  کـه  اسـت  قابل ذکـر 
مجلـس  در  موافـق  رأی   190 بـا   1386 سـال  در 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـه تصویـب رسـیده، اکنون 
پـس از سـپری شـدن 14 سـال از تصویـب اجـرای 
می گـذرد،  پرسـتاری  خدمـات  تعرفه گـذار  قانـون 
امـا کارگـزاران رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم بهانه 
اجـرا نکـردن این قانـون را نبـود منابع مالـی عنوان 
می کننـد، و لـذا هنـوز قانـون تعرفه گـذار خدمـات 
نیامده اسـت«. بـرای فهـم  پرسـتاران بـه اجـرا در 
فـداکاری جامعـه پرسـتاری ایـران کافـی اسـت که 
بدانیـم کـه معـاون پرسـتاری وزیـر بهداشـت دولت 
روحانـی در روز 9 اسـفند 1399 »از ابـتلاًی 62 هزار 
پرسـتار بـه بیمـاری کرونا و جـان باختـن 100 نفر 

از آنهـا خبـر داد.«

بـاری، در ادامه همیـن حرکت اعتراضـی و اعتصابی 
جامعه پرسـتاران اسـت که روز چهارشـنبه 31 مرداد 
1403 پرسـتاران تهـران و تعداد دیگری از شـهرهای 
ایـران دور جدیـدی اعتصابـات و اعتراضـات را آغـاز 
کردنـد. قبـل از آن شـورای سـازماندهی پرسـتاران 
نیروهـای  کلیـه پرسـتاران و کادر درمـان و همـه 
رسـمی و قراردادی و شرکتی و طراحی و فوریت های 
پزشـکی را بـه شـرکت متحدانـه در تجمعـات 17 
شـهریور فراخواندنـد. بنابرایـن پیـرو ایـن فراخـوان 
بـود کـه روز چهـار شـنبه 31 مـرداد از سـاعت 9 
صبـح پرسـتاران تهـران مقابـل مجلـس و در مراکز 
اسـتان ها مقابل اسـتانداری و در سایر شـهرها مقابل 
فرمانـداری تظاهرات گسـترده ای را به جـای آوردند. 
در ایـن تظاهرات خانواده پرسـتاران نیز پرسـتاران را 
همراهـی می کردنـد. بـدن تردیـد حضـور خانواده ها 
در تجمعـات پرسـتاران یک فاکتور بـزرگ در تقویت 
ایـن اعتراضـات اسـت. حاصـل مطالب فـوق اینکه:

در  گذشـته  روزهـای  طـی  ایـران  پرسـتاران   -  1
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اعتـراض بـه وضعیـت معیشـتی و شـغلی دسـت به 
اعتـراض زدنـد.

2 - این اعتراض و اعتصابات از شـیراز آغاز شده اسـت 
و به سراسـر کشور گسـترش پیدا کرده است.

3 - این اعتراض و اعتصابات جامعه پرسـتاران و کادر 
درمان نشـان از آن اسـت که این قشـر زحمتکش از 
تبعیـض بـه سـتوه آمـده و اراده کرده کـه حق خود 

را با توسـل به حرکـت جمعـی از حاکمیت بگیرد.

4 - پرستاران خواهان:

الف – امنیت شغلی.

ب - معافیـت از اضافـه کاری اجبـاری کـه موجـب 
گشته اسـت. شـغلی  فرسـودگی 

ج – تبدیل وضعیت استخدامی.

د - مانع از بیکاری و اخراج از شغل خود.

ه – اجرا شدن فوق العاده خالص.

و - پرداخت معوقه مطالبات خود.

ز - تحقق مطالبات صنفی و معیشتی.

ح – بازگشت به کار نیروهای طراحی دوران کرونا.

ط – حـذف اضافـه کاری اجبـاری هسـتند، بنابراین 
»مطالبـات و خواسـته های جامعـه پرسـتاری و کادر 
درمـان صرفـاً پرداخت معوقات نیسـت. پرسـتاران و 
کادر درمان خواسـتار بهبود معیشـت خود هسـتند. 
بهبـود و معیشـت و رفـاه از طریق قـرار گرفتن فوق 
العـاده خـاص در احـکام بـا ضریب مناسـب، اصلاًح 

تعرفه گـذار خدمات می شـود.«

درمـان  کادر  و  پرسـتاران  مطالبـه  نخسـتین   - ط 
»اجـرای عادلانه نظـام تعرفه بندی خدمات پزشـکی 

اسـت، کـه اجـرای درسـت آن باعث افزایـش درآمد 
پرسـتاران و کادر درمـان می شـود.«

5 - ریشـه همه مشـکلاًت جامعـه پرسـتاران و کادر 
درمـان »کالاسـازی« گسـترده در عرصـه اجتماعـی 

به ویـژه در حـوزه بهداشـت و آمـوزش اسـت.

6 - در عصـر شـنبه 27 مرداد 1403 شـورای امنیت 
بهداشـت  وزارت  از  و  داد  جلسـه  تشـکیل  رژیـم 
جمع بنـدی  آینـده  روز  سـه  طـی  کـه  خواسـت 
مشـکلاًت جامعه پرسـتاری و کادر درمـان را به همراه 
راه حل هـای آن بـه دبیرخانه شـورای امنیت کشـور 
ارائـه دهنـد. علی ایحـال، آنچه در طـول یک ماهی 
کـه از جلسـه شـورای امنیت رژیـم مطلقـه فقاهتی 
کـه  می شـود  برداشـت  چنیـن  می گـذرد،  حاکـم 
»رژیـم مطلقـه فقاهتـی در تحلیل نهایـی در برخورد 
بـا مطالبات پرسـتاران و کادر درمان در این شـرایط 
به دنبـال سـرکوب و مشـت آهنین اسـت، نه پاسـخ 

بـه مطالبـات آنان.«

7 - پرسـتاران و نیروهـای درمانـی در حالـی ایـن 
چنـد هفتـه دسـت بـه اعتصـاب و اعتـراض زده اند 
کـه از زمـان شـیوع ویـروس کوویـد 19 بیشـترین 
فشـار و سـختی ها را تحمـل کرده اند، و بسـیاری در 
این مسـیر جان خود را از دسـت داده انـد، حاکمیت 
در آن زمـان بـه آنهـا وعـده داده بـود کـه بـا تأمین 
کمبـود نیـرو و افزایـش دسـتمزد سـعی دارد از آنها 
دل جویـی داشته باشـد. ولـی امـروز با گذشـت بیش 
از چهـار سـال از وعده های آنهـا نه تنهـا کادر درمان 
و جامعـه پرسـتاران بـه هیچ کـدام از مطالبـات خود 
دسـت نیافته انـد، بلکـه مشـکل آنهـا هـم افـزون 

شده اسـت.

8 - عـدم تحقـق وعده هـا باعـث گردیـده کـه عـده 
زیـادی از ایـن گـروه مجبـور بـه مهاجرت و فـرار از 
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بشوند. کشـور 

9 - اعتصـاب پرسـتاران کـه از 9 مـرداد 1403 پس 
از مـرگ پروانـه ماندنـی پرسـتار زحمتکـش شـهر 
سـپیدان اسـتان فارس شـروع شـد، به »سـرعت به 
اعتصـاب و تظاهـرات سراسـری بدل گردیده اسـت.«

10 - فشـار کار شـیفت های موظـف و اضافـه کاری 
تحمیلـی در ازاء دسـتمزد ناچیـز پرسـتاران و کادر 

درمـان را بـه تنـگ آورده اسـت.

11 - بحران هـا و مشـکلاًت روحـی جامعه پرسـتار و 
کادر درمـان را می تـوان از بـروز پدیـده دهشـتناک 
جدیـد خودکشـی کادر درمانی و پرسـتاران فهمید و 

بـه فشـار کاری آنها پـی برد.

12 - جامعـه پرسـتاران و کادر درمـان اکنـون جهت 
نشـان دادن اعتـراض خـود به شـرایط موجـود و به 
مسـئولان رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم »با اتـکا به 
اصـل 27 قانون اساسـی رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
اسـت، تـا در تجمعات اعتراضی صنفی مسـالمت آمیز 

خواسـته خود را مطـرح کنند.«

13 - مـوج تجمعات اعتراضی و اعتصابی پرسـتاران و 
کادر درمـان در بیـش از ده ها شـهر و مناطق مختلف 
به طـرز بی سـابقه ای گسـترش یافتـه و همچنـان در 
جریـان اسـت. بخشـی بزرگـی از پرسـتاران و کادر 
درمـان »زنـان تشـکیل می دهنـد که همچون سـایر 
عرصه هـا همزمـان دچـار سـتم اسـتثمار مضاعـف 
و  سـازی  اخـراج  هـدف  بیشـترین  کـه  می باشـند 
قـراردادی بودن نیروهای شـرکتی و نیروهای طراحی 

به ویـژه در مرکـز درمـان می باشـند.«

از  تـن  دو   ،1403 شـهریور   2 تاریـخ  تـا   -  14
پرسـتاران و کادر درمـان معتـرض در اراک و چنـد 
نفر در بیمارسـتان مسـیح دانشـوری تهران دسـتگیر 

شـده اند.

دویسـت  کشـور  پرسـتاران  »جمعیـت  تنهـا   -  15
می باشـد.« نفـر  پنجاه هـزار 

اعتصابـی  و  اعتراضـی  حرکـت  شـعارهای   -  16
از: عبارتنـد  گذشـته  هفتـه  چنـد  در  پرسـتاران 

»تشـکل، تحصـن، اعتصـاب، ایـن راه ادامـه دارد«، 
،نمی خواهیـم«،  نمی خواهیـم  مفتـی  »اضافـه کاری 
بـا هـم هسـتیم«،  نترسـید، مـا همـه  »نترسـید، 
»پرسـتار داد بـزن، حقتـو فریـاد بـزن«، »تـا وقتـی 
حقمـون نگریم، شـیفتامونو نمی ریـم«، »یه اختلاًس 
کم بشـه، حق ما داده میشـه«، »فکر نکنید یه روزه، 
وعـده مـا هـرروزه«، »وعـده زیـاد شـنیدیم، جواب 
هـم ندیدیـم«، »مـا که نمـاد صبریـم، صبرمـون به 
سررسـیده«، »وعـده وعید کافیه، سـفره مـا خالیه«، 
تـوی جیـب شماهاسـت«،  کجاسـت،  مـا  »تعرفـه 
»پرسـتار می میمـرد، ذلـت نمی پذیـرد«، »بـا کرونـا 

ندیدیم« جنگدیـم، حمایتـی 

17 - درآمـد پزشـکان بیـن 50 تـا 100 برابر درآمد 
پرسـتاران اسـت، همچنان کـه در اسـتاندارد جهانی 
هـر 4 بیمـار یـک پرسـتار بایـد از بیمـاران مراقبت 
نماینـد امـا در کشـور ایـران هـر 12 بیمـار یـک 
پرسـتار دارد، و این در حالی اسـت کـه که 60 هزار 
فارغ التحصیـل پرسـتار بیکار در کشـور وجـود دارد.

18 - روزنامـه جهـان صنعـت بـه نقـل از مسـعود 
چمـن زاده نوشـت: »دریافت هر سـاعت اضافه کاری 
پرسـتاران 20 هـزار تومـان اسـت، البتـه پرسـتاران 
تـازه کار سـاعتی 17 هزار تومـان می گیرند، و این در 
حالـی اسـت که ایـن مبلغ پـول یک بسـتنی چوبی 
یـا پفک نمـک نمی شـود«. در تاریـخ 1403/06/1، 
محمد شـریفی مقـدم دبیرکل خانه پرسـتار در گفت 
و گـو با روزنامه شـرق به مشـکلاًت عمده پرسـتاران 
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اشـاره کـرد و گفـت: »اول اینکه در ایـران با کمبود 
پرسـتار مواجـه هسـتیم. در دنیـا یـک نرمـی برای 
پرسـتاری وجـود دارد، مثلًاً در اروپا بـه ازای هر هزار 
نفـر، 10 پرسـتار هسـت، در بعضی جاهـا این تعداد 
بـه 12 نفـر هـم می رسـد اما در کشـور مـا این رقم 
بـه 1/6 تـا 1/7 پرسـتار بـه ازای هـر هـزار نفـر از 
جمعیت ایران اسـت، یعنی پرسـتاران در ایران نصف 
حداقـل اسـتاندارد جهانی هسـتند. بنابرایـن، مردم 
ایـران هـم نصـف خدماتی را کـه بایـد دریافت کنند 
نمی گیرنـد. پرسـتاران کـه جزء قشـری هسـتند که 
بایـد بالاتریـن حقـوق را دریافت کنند، چـرا که این 
شـغل سـخت، پر خطر و پر مسـئولیت و پر استرس 
اسـت. برای همین اسـت کـه دولت هـای مختلف در 
دنیـا نـگاه ویـژه ای بـه این شـغل دارند، تـا به طرق 
مختلـف بتواننـد از سـختی ایـن شـغل کـم کننـد. 
انگیزاننده هـای مالـی و حقوقی یکی از همین شـیوه 
هاسـت. مـثلًاً پرسـتاران در اروپا حدود سـه تا چهار 
هـزار یـورو حقـوق می گیرنـد، یـا در آمریـکا به طور 
متوسـط حـدود پنج هـزار دلار دریافتـی دارنـد. در 
عیـن حـال تعـداد پرسـتاران هم بـه قاعده اسـت و 
فشـار روی آنهـا به نسـبت کشـور مـا کمتر اسـت. 
اختلاًف حقوق پزشـک و پرسـتاران حدود دو تا سـه 
برابـر در تمـام دنیاسـت، اما در ایران ایـن اختلاًف تا 
صـد برابـر می رسـد. طبق آمـار بیـش از 30 در صد 
پرسـتاران خشـونت پزشـکی در محیـط کار تجربـه 
کرده انـد. خیلـی مواقع مشـکلاًتی در اورژانس وجود 
دارد، کـه اصلًاً ربطـی به پرسـتار ندارد، مـثلًاً ویلچر 
نیسـت یا پزشـک هنـوز نیامده اسـت. چـون در این 
مواقـع در دسـترس ترین فـرد پرسـتار اسـت بـه او 
حملـه می کنند. پرسـتاران بیشـتر از سـایر کارکنان 
درمـان در معـرض تهاجـم همراهان بیمار هسـتند«. 
همچنیـن شـریفی مقـدم دبیـرکل خانه پرسـتار به 
خبـر آنلاًیـن گفته اسـت که: »خیلـی از پرسـتاران 

بـه شـغل آزاد رو می آورنـد و می گوینـد: »راحـت 
شـدم از پرسـتاری« بدتریـن کاری کـه پرسـتاران 
انجـام می دهنـد »رانندگـی در اسـنپ اسـت کـه دو 
پرسـتارانی هسـتند  دارد«  درآمـد  پرسـتاری  برابـر 
کـه به دنبـال کارهـای دیگـری رفته انـد، مـثلًاً بـه 
کارهـای بیمه، آمـوزش پرورش، شـهرداری. عده ای 
از پرسـتاران هم ترجیح داده اند خانه نشـین شـوند. 
پرسـتار می گویـد: »در یـک شـیفت اضافـه کاری به 
مـن 140 هـزار تومـان می دهنـد، کـه پـول ایاب و 
ذهـاب مـن هـم نمی شـود. الان هـر سـاعت عادی 
اضافـه کاری پرسـتاری 20 هـزار تومـان می دهنـد، 
مـن می خواسـتم از محلـی به منزل بـروم 180 هزار 
تومـان کرایـه اسـنپ دادم. پرسـتار در یـک ماه 12 
میلیـون تومـان می گیـرد. خانمـی کـه یـک فرزند 
دارد، ماهانـه 10 میلیـون تومـان بایـد هزینـه مهـد 
کـودک فرزنـدش بدهـد. برایش به صرفه تر اسـت که 
در خانـه بنشـیند و کاری نکنـد«. وی ادامه داد: »اگر 
قانـون تعرفه گـذار خدمات پرسـتاری به درسـتی اجرا 
و محاسـبات آن ماننـد بقیـه گروه ها انجام می شـد، 
حداقـل معـادل یک حقـوق بـه دریافتی آنهـا اضافه 

می شود.«

»موضـوع دومـی که جزو مطالبات پرسـتاران اسـت، 
اجـرای درسـت »قانـون ارتقای بهـره وری اسـت که 
مصـوب سـال 1388 اسـت«، هـدف از تصویـب این 
قانـون ایـن اسـت کـه مـدت زمـان حضور پرسـتار 
در محیـط کار کـم شـود. بـر این اسـاس سـنوات، 
شـیفت و سـختی کار در نظـر گرفته شـده، و ضریب 
1/5 برابـر شـیفت شـب و روزهـای تعطیل گذاشـته 
شـده، تـا به جای اینکه پرسـتار در هفته 44 سـاعت 
کار کنـد، مـثلًاً 32 سـاعت کار کند. اما ایـن قانون 
به علـت کمبـود پرسـتار عـملًاً بـه جایی رسـید که 
بلکـه  نشـده،  کـم  پرسـتار  کار  سـاعت  از  نه تنهـا 
بـه پرسـتار  نیـز  را  اجبـاری  اضافـه کاری  سیسـتم 
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تحمیـل کرده انـد کـه خلاًف قانـون اسـت و عـملًاً 
اجـرای ایـن قانـون بی اثـر شده اسـت« او اضافه کـرد 
کـه »سـومین قانـون، قانون مشـاغل سـخت و زیان 
آور اسـت که در سـال 1368 تصویب شـده و بعد در 
سـال 88 در ایـن قانـون ارتقای بهـره وری هم بر آن 
تأکیـد شده اسـت«، بر اسـاس ایـن قانون پرسـتاران 
در بخـش خصوصی با 20 سـال کار و 30 روز حقوق 
یعنـی با 10 سـال بخشـودگی و در بخـش دولتی با 
25 سـال کار و 5 سـال بخشـودگی یعنـی 30 روز 
حقـوق بایـد بازنشسـته شـوند. قانـون کاملًاً در این 
زمینـه صراحـت دارد و در قانـون کار هم برای بخش 
خصوصی تأکید شده اسـت. مسـاله بعدی پرسـتاران 
»موضـوع اضافـه کاری اجبـاری اسـت«. بـر اسـاس 
قانـون اگـر قرار باشـد کارفرمـا یعنی بیمارسـتان به 
پرسـتار اضافـه کاری بدهـد، بایـد هم کارفرمـا و هم 
بیمارسـتان توافـق داشته باشـند. امـا بـر خلاًف نظر 
پرسـتار اضافـه کاری اجباری می دهند که با شـکایت 
پرسـتاران، دیـوان عدالـت اداری رأی صـادر کـرده 
کـه ایـن کار خلاًف اسـت. مسـاله مهمتر این اسـت 
کـه بـه ازای ایـن اضافـه کاری اجبـاری، سـاعتی 20 
هـزار تومـان به پرسـتار دادمی شـود، یعنی بـه ازای 
یـک شـیفت 7 سـاعته به پرسـتار 140 هـزار تومان 
بابـت اضافـه کار داده می شـود، کـه پول رفـت و آمد 
او هم نمی شـود. خواسـته دیگـر پرسـتاران »اجرای 
فـوق العـاده خـاص بـا ضریب مناسـب اسـت که در 
بسـیاری از دسـتگاه ها بـا ضرایـب متفـاوت از یک تا 

3 اجـرا شده اسـت.«

وزارت بهداشـت آخریـن دسـتگاهی بوده که امسـال 
فـوق العـاده خـاص را اجـرا کـرد، آن هم بـا ضریب 
4 دهـم کـه مـورد اعتـراض پرسـتاران اسـت. »این 
5 مـورد، پنـج خواسـته اصلـی پرسـتاران اسـت که 
را  مـوارد  ایـن  قانون گـذار  و  اسـت  قانونـی  همـه 
تصویـب کرده که به عنـوان اقدامـات انگیزاننده برای 

پرسـتار می باشـد، تا این شـغل سـخت و زیـان آور 
بـرای پرسـتاران جذابیـت پیـدا کنـد«. مهم تریـن 
تعرفه گـذاری  درسـت  »اجـرای  خواسـته ها،  ایـن 
اسـت« اگـر می گوییـم تعرفه گـذاری بـه روش فـی 
فـور سـرویس اجرا شـود، منظورمان این نیسـت که 
صرفـاً به ایـن روش اجـرا شـود، اگـر می گویند این 
روش منسـوخ اسـت، کل آن را بـرای همـه گروه هـا 
از جملـه پزشـکان جمـع کننـد، زمانی که در سـال 
76 فـی فور سـرویس را برای پزشـکان اجـرا کردند، 
نـه خانه پرسـتار بوده، و نه سـازمان نظام پرسـتاری 
بوده اسـت. امـا اکنـون می گوییم، اگـر تعرفه گذاری 
بـا همـان فرمولی کـه برای پزشـکان اجرا می شـود، 
بـرای پرسـتاران هـم اجرا شـود، »کارانه پرسـتاران، 
حداقـل معادل حقوق آنها می شـود«. اگـر این روش 
منسـوخ اسـت برای پزشـکان هـم اجرا نشـود، چرا 
بایـد هـر مـاه صـد میلیـون تومـان بـه جیـب یک 
قشـر خـاص بـرود. در مورد قانـون تعرفه گـذاری در 
10 سـال گذشـته چندیـن بـار اعلاًم کرده و جشـن 
گرفته انـد، و وعـده و وعیـد دادنـد. در سـال های 
گذشـته هـم پرسـتاران تجمـع و اعتـراض کرده اند، 
»و بـا توجیهاتـی که انجـام دادند، اعتماد پرسـتاران 
از بیـن رفته اسـت. بی توجهـی مسـئولان دولـت بـه 
خواسـته های پرسـتاران باعـث شـده که اثر بخشـی 
تشـکل های پرسـتاری نیز کـم شـود، و کار به جایی 
رسـیده کـه وقتـی بـا پرسـتاران صحبـت می کنیم، 
می گوینـد شـما درد مـا را نمی فهمیـد«. هیچ کـدام 
از ایـن قوانیـن بـر زمین مانـده کارگر، قانـون جدید 
نمی خواهـد، اگر »بودجه نیسـت، چطور یک پزشـک 
چنـد صـد میلیـون تومـان در مـاه درآمـد دارد، اما 
یـک پرسـتار برای سـه میلیـون تومـان کارانـه باید 
اعتـراض کنـد«. در کجـای دنیـا فاصلـه درآمـدی 
پزشـک و پرسـتار مانند ایران اسـت، اختلاًف درآمد 
را کـم کنیـد، چـرا بـرای یک گـروه خـاص بودجه 
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هسـت، اما برای پرسـتاران نیست. آیا اشـکالی دارد 
کـه درآمـد چند صـد میلیـون تومانی این پزشـکان 
را کـم کننـد، و به کارانه پرسـتاران اضافـه کنند. تا 
این فاصله کم شـود؟ اینکه اکنون در شـورای امنیت 
کشـور برای پرسـتاران جلسـه می گذارنـد، معنایش 
ایـن اسـت که صـدای پرسـتاران را شـنیده اند، مثلًاً 
آیـا نمی تواننـد »ضریب فـوق العاده خاص پرسـتاران 
را از 4 دهـم )کمتـر از نیـم( بـه یـک ارتقـا بدهند، 
می تواننـد و انتظـار پرسـتاران هـم همین اسـت که 
به خواسـته های آنها توجه شـود«. سـالانه بیش از 3 
هـزار پرسـتار از ایـران مهاجرت می کنند. پرسـتاران 
در بـدو ورود بـه کشـورهای اروپایـی ماهانـه 4 هزار 
دلار معـادل 200 میلیـون تومـان ما حقـوق دریافت 
می کننـد، و بعـد از چنـد ماه حقوق شـان بـه 7 تا 8 
هـزار دلار معادل ماهانه 500 میلیـون تومان افزایش 
پیـدا می کنـد و ایـن در حالـی اسـت که پرسـتاران 
)کـه در کشـور مـا حقـوق اداره کار یعنـی( ماهانـه 
8 تـا 10 میلیـون تومـان معـادل 200 دلار بیشـتر 

نمی کنند. دریافـت 

یکی از پرسـتاران »طرح« بیمارسـتان چمران شـیراز 
در بـاره واکنـش مسـئولان ایـن اسـتان می گویـد: 
»جلسـاتی که اکنون در اسـتانداری برگزار می شـود، 
ظاهـراً خروجـی موفقـی نـدارد و آن طور کـه مطلع 
هسـتم، از طـرف مسـئولان وزارتخانـه گفته شـده: 
»به دلیـل جابه جایـی دولـت، نمی تـوان دسـت بـه 
اقـدام خاصـی زد«. بنابراین اعتصاب تا بـه این جای 
کار همچنـان پا بر جاسـت. از طرف دیگـر ماجرا که 
نظـام پرسـتاری و نهاد صنفی اسـت در یـک دعوای 
صنفـی گیـر افتاده اسـت. امری که مشـخص اسـت، 
این اسـت کـه بیمارانی از اسـتان های جنوبـی مانند 
کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان و خوزسـتان بـرای 
درمـان بـه شـیراز می آینـد. امـروز بیمار سـرطانی 
بـرای دریافـت دارو و درمـان مراجعـه کرده بـود اما 

پذیـرش نشـد، چـرا که پرسـتاری نیسـت تـا بیمار 
بگیـرد. واکنـش دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز به 
ماجـرا هـم جالـب اسـت. ایـن دانشـگاه، »فراخوان 
جـذب نیـرو از سـایر شـهرها و کلاًن شـهر هـا صادر 
می کنـد. بسـیج جامعـه پزشـکی هـم بـه نیروهای 
جهـادی فراخـوان داده اسـت، کـه بـرای جبـران 
اعتصابـات بـه بیمارسـتان های دولتی شـیراز مراجعه 
کننـد« و امـروز در بیمارسـتان خودمـان دیـدم کـه 
بـه »بیماربـر« روپـوش داده بودنـد و در قالـب کمک 
بـر پرسـتار در بخـش در حـال فعالیت هسـتند. به 
پرسـتاران جدیدی کـه می خواهنـد جایگزین کنند، 
گفتـه شـده کـه سـاعتی 100 الـی 200 تومـان بـا 
شـما حسـاب می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 
مـا »از آبان مـاه معوقـه داریـم«، و سیسـتم در حال 
لجبـازی بـا ماسـت. همچنیـن تهدیـد می کنند که 
اگـر حضـور پیدا نکنیـم، غیبت رد می شـود، و حتی 
می تواننـد طبـق آییـن نامـه حقـوق هـم پرداخـت 
نکننـد. »یکـی از مسـائل جدی مـا پایـه حقوق مان 
اسـت کـه نسـبت بـه سـایر ارگان هـا بسـیار پایین 
اسـت«. در شـیراز چه نیـروی با سـابقه و چه نیروی 
طرحـی پایـه حقوق اش 1 تـا 15 هزار تومان اسـت، 
همچنیـن اضافـه کاری بیمارسـتان های دولتی در کل 
کشـور نهایتـاً 23 هـزار تومان اسـت، در صورتی که 
در همین بیمارسـتان های خصوصی شـیراز اضافه کار 
رقمـی بیـن 80 تـا 100 هـزار تومـان اسـت. ایـن 
رقـم البتـه بسـتگی بـه وزارتخانـه دارد، ولـی به هر 
حـال در شـهرهای مختلـف متفاوت اسـت. مسـئله 
تعرفه گذاری اسـت. یـک قانون سـال 86 در مجلس 
تصویـب شـد تـا سـال های پیش اجـرا نمی شـد، در 
نهایـت در دولـت دوازدهـم اجـرا شـد. منتهـا اصلًاً 
مشـخص نیسـت بر اسـاس چه معیاری تعرفه گذاری 
هـا داده می شـود. تعرفه هـا بـر اسـاس تعـداد بیمار 
اسـت؟ اصلًاً شـفاف نیسـت تعرفه گذاری هـا چگونـه 
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اسـت؟ البته همیـن اضافه کار نیز وضعیت مشـخصی 
نـدارد. مـا کـه طرحـی هسـتیم تـا 270 سـاعت 
اضافـه کار هـم داریـم. اما مشـخص نیسـت بـاز هم 
فرمـول اضافه کاری چگونه محاسـبه می شـود، و رقم 
دریافتـی ماهـی کـه اضافـه کار انجـام می دهیـم در 
مـاه دیگـر معلـوم نیسـت. دانشـگاه علـوم پزشـکی 
به موقـع  را  پرسـتاری  معوقه هـای  »پـول  شـیراز 
پرداخـت نمی کنـد«. همچنیـن از سـوی دیگـر در 
بیمارسـتان  ماننـد  شـیراز  دولتـی  بیمارسـتان های 
کاور  نفـر   3 تـا   2 حداقـل  پرسـتار  »هـر  نمـازی 
می کنـد« و حجم پرسـتاران بسـیار بالاسـت. نه تنها 
همراهـی  معتـرض  پرسـتاران  بـا  پرسـتاری  نظـام 
مطالبـات  بـه  نیـز  وزارتخانـه  سـاختار  نمی کنـد، 
گـوش نمی دهنـد. متأسـفانه بی توجهـی مسـئولان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و وزارتخانـه بـه مطالبـات، 
بیمارسـتان های  پرسـتاران  کـه  شده اسـت  باعـث 
دولتـی دیگـر علاًقـه ای به بازگشـت بـه کار ندارند. 
پرسـتاران مطالبه گـر، این مسـئله را مطـرح کرده اند 
کـه »لااقل معوقـات پرداخت نشـده، پرداخت شـود، 
تـا برای ما یـک دل گرمی ایجاد شـود«. اما به همین 
موضـوع هـم توجهـی نشـده اسـت. یکـی از ارقـام 
عجیـب واریزی از سـمت علوم پزشـکی شـیراز »حق 
مسـکن اسـت« در علوم پزشـکی شـیراز نفری 120 
هـزار تومـان حق مسـکن بـرای مـا واریـز می کنند. 
بارهـا معترض شـده ایم، »همین اضافـه کاری مالیات 
آن بـه روز کسـر می شـود، امـا واریـزی بـا اخـتلاًف 
7 الـی 8 مـاه طـول می کشـد«. پرسـنل شـرکتی 
هـم وضعیتـی به مراتـب بدتـر از مـا دارنـد. پایـه 
حقوق هایشـان 7 میلیـون تومـان و دریافتـی شـان 
بسـیار کمتـر اسـت. همچنیـن تعـدادی دیگـر هم 
نیروهـای پیمانی هسـتند کـه مدت ها پیـش به این 
افـراد قـول اسـتخدام داده شـده، امـا عملی نشـده 

» است.

محمدرضـا  سـقانیان فر نیـز یکـی دیگـر از فعـالان 
صنفـی پرسـتاری اسـت کـه »بـه شـیوه اعتـراض 
بـرای دسـتیابی به مطالبات پرسـتاران شـیراز منتقد 
اسـت«. او می گوید: »من یکـی از منتقدان این روش 
هسـتم. مـا قرار نیسـت تحت هـر عنوانـی، سلاًمت 
مـردم را گروکـش مطالبـات صنفی مـان بکنیم. این 
روش را مـن اصلًاً قبـول نـدارم«. برخـی می گوینـد 
کـه »نـه، مـا همـه راه هـا را رفته ایـم«. اما مـن این 
را رد می کنـم. پیشـنهاد دادم و درخواسـت کـردم 
کـه دبیـرکل خانـه پرسـتار شـفاف کنـد کـه کدام 
راه قانونـی بـرای اصلاًح تعرفه گـذاری پیـش گرفتـه 
شـود؟ از همـه گذشـته، مسـاله معوقـات نه تنها در 
بیمارسـتان ها، بلکـه در کل علـوم پزشـکی مطـرح 
اسـت. امـا آیـا می تـوان واکسـن نـوزادان را تعطیل 
کـرد؟ آیـا می توان بازرسـی ها را تعطیـل کرد؟ تحت 
هیچ عنوانـی این روش صحیح نیسـت. مـا باید دقت 
کنیـم کـه قسـمت عمـده پـول دانشـگاه ها از طرف 
سـازمان های بیمه گـر دریافـت می شـود، اگـر ایـن 
بیمه هـا بی تأخیـر تسـویه کننـد، طبیعتـاً دانشـگاه 
پرداخـت  تأخیـر  بـا  را  پرسـنل اش  معوقـات  نیـز 
نمی کنـد. چرخـه وجـود دارد. در اینجـا هم همین 
اتفـاق افتاده اسـت و سـازمان های بیمه گـر بـا تأخیر 
معوقـات را پرداخـت کرده انـد. بـا ایـن تحصن هـا 
بخش هایـی دچـار اخـتلاًل می شـوند، کـه بیمـاران 
شـرایط خـاص دارند. مـثلًاً بیماران بخش آی سـی، 
آی سـی یوی نـوزادان یا بخـش شـیمی درمانی، آن 
وقـت شـما دسـت بـه کاری می زنید که بیمارسـتان 
مجبور می شـود بخش شـیمی درمانی بزرگسـالان را 
تعطیل کند، چرا که کسـی نیسـت درمان را پوشـش 
دهـد. بیمـاران باید کجـا بروند؟ چه می شـود؟ بیمار 
سـرطانی فراینـد درمانـی منظمی باید داشته باشـد . 
اگـر در فراینـد درمان اخـتلاًل ایجاد شـود، انگار که 
کاری از اسـاس شـکل نگرفته اسـت و حتـی احتمال 
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دارد کـه بیمـاری عود کنـد. بیماری کـه نوبت عمل 
داشته باشـد، بایـد کجـا بـرود؟ کسـی اتـاق عمل را 
پوشـش نمی دهـد. ایـن کارهـا تحـت هیچ عنوانی و 
بـا هیـچ بهانـه ای، کار منطقـی و انسـانی در قبـال 
بیمـار نیسـت. و بـه نظـرم می توانسـتند کار را از 
مجـاری قانونـی راحـت پیگیـری کننـد. پرسـتاران 
پتانسـیل پیگیری از سـوی سـازمان نظام پرسـتاری 
را هـم دارنـد. یعنی کار قابلیت پیگیـری از چارچوب 

قانونی را داشـت.«

بـاری، در حالی کـه کارانه 100 تـا 300 هزار تومان 
و اضافه کاری اجباری پرسـتاران مشـمول مالیات 10 
درصـدی می شـود، »کارانـه میلیونی پزشـکان معاف 
اعتراضـات  هماهنگـی  شـورای  اسـت«.  مالیـات  از 
پرسـتاران روز جمعـه 26 مـرداد، طـی اطلاًعیـه ای 
تحـت نام پاسـخ بـه مهلت سـه ماهه بـه تلاًش های 
وزارت بهداشـت و سـازمان پرسـتاری رژیـم، بـرای 
پایـان دادن به اعتصاب و اعتراضات پرسـتاران »اعلاًم 
کـرده اسـت، مـا از ایـن وعده هـا زیـاد شـنیده ایم، 
بسـیاری از مطالبـات مـا قابل پیگیری فوری اسـت، 
و احتیاجـی بـه فرصـت سـه ماهه نـدارد«. شـورای 
هماهنگـی اعتراضـات پرسـتاران بـر ادامـه مبارزات 
خـود تـا تحقـق مطالبات شـان تأکیـد کـرده و اعلاًم 
کرده انـد »اتحاد، و اعتراض سراسـری، رمـز پیروزی 

ماست.«

تعـداد زیادی از تشـکل های فرهنگیـان و کارگران با 
صـدور بیانیه و اطلاًعیه هایـی از اعتصاب و اعتراضات 
شـورای  جملـه  از  کرده انـد.  حمایـت  پرسـتاران 
ایـران،  فرهنگیـان  صنفـی  تشـکل های  هماهنگـی 
و  اتوبوسـرانی  واحـد  کارگـران شـرکت  سـندیکای 
حومه تهران، تشـکل اتحاد بازنشسـتگان اعلاًم کردند 
مطالبات و خواسـته های پرسـتاران »مشـابه اعتراض 
معلمـان و کارگـران و بازنشسـتگان می باشـد«، کـه 

اینها: همـه 

اولًا خواهان دستمزد عادلانه هستند.

ثانیاً مطالبه امنیت شغلی دارند.

ثالثاً تلاًش بر تبدیل وضعیت استخدامی دارند.

بنابرایـن امـروز پرسـتاران، معلمـان، بازنشسـتگان، 
کارگـران و زحمت کشـان بـا یکدیگـر هم سرنوشـت 
هسـتند، بنابرایـن از اینجاسـت کـه پرسـتاران بـه 
عـدم تحقـق مطالبات محقق نشـده معترف هسـتند 
و خواهـان امنیـت شـغلی، معافیـت از اضافـه کاری 
اجبـاری کـه موجـب فرسـودگی شـغلی می شـود، 
اسـتخدامی  وضعیـت  تبدیـل  و خواهـان  هسـتند، 
خـود هسـتند و مخالـف بی ثباتی و بیـکاری تحمیل 
شـده هسـتند، پرسـتاران امـروز گفتمـان مهمـی 
تحت عنـوان »پرسـتار، همـراه بیمـار، اتحـاد اتحاد« 

رند. دا

جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در کنار کلیه 
پرسـتاران و کادر درمان و خانواده آنها، از همه مردم 
معترض و همه معلمان و بازنشسـتگان و دانشـجویان 
و کارگـران و زنـان و دادخواهـان و کلیـه هنرمندان 
و نویسـندگان می خواهنـد کـه از »مطالبـات به حـق 

پرسـتاران و کادر درمانی حمایـت نمایند.« ��

پایان
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در روز 17 مـرداد 1403 در آخریـن روزهای تغییر و تحولات کابینه 
پزشـکیان رسـانه های دولتی از افزایش »25 درصـدی« قیمت انواع 
نـان در ده اسـتان از جملـه اسـتان تهـران را اعلاًم کردنـد. البتـه 
ایـن افزایـش قیمـت نـان به تدریـج در سـایر اسـتان ها هـم انجام 
می گیـرد. یادمـان باشـد، بر اسـاس مصوبه هیئت وزیران در سـال 
1385، تصمیـم گیـری در مـورد »افزایـش بهای نان« به اسـتان ها 
واگـذار شده اسـت. بهانـه ی افزایـش قیمت نـان از سـوی مقامات 
حکومتـی و رسـانه ای وابسـته »پوششـی دادن هزینـه دسـتمزد و 

انـرژی نانوایی هـا اعلاًم شده اسـت.«

محمـد جلاًل مشـاور وزیـر اقتصـاد دولـت رئیسـی در ایـن رابطه 
گفـت: »نانوایـان دغدغه بـه جایی دارنـد، دغدغه آنهـا تعدیل نرخ 
یارانـه اسـت کـه تعدیل نرخ نـان یارانه ای ناشـی از افزایـش اجاره 
و دسـتمزد اسـت. )وی گفت( »دولت سـیزدهم )یا کابینه پادگانی 
ابراهیم رئیسـی قیمت آزاد نان یارانه ای را در این سـه سـال حفظ 
کـرده اسـت و اجـازه افزایـش قیمت را نـداد، تا هزینـه تأمین نان 
بـرای مـردم بالا نـرود«. علـی ایحـال، او در حالی کـه مدعی عدم 
افزایـش قیمـت نـان اسـت که در طول سـه سـال گذشـته قیمت 
نـان رسـمی و غیـر رسـمی مـدام در حـال افزایـش بـوده اسـت. 
بـرای نمونـه در تاریـخ ششـم اردیبهشـت  1401 تلویزیـون رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم، بـه یک بـاره اعلاًم کـرد کـه »آرد صنف و 
صنعـت از کیلویـی 2500 تومـان، به کیلویی  12 هـزار تا 16900 
تومـان رشـد قیمـت پیـدا کـرده اسـت«. در مـرداد 1402، بهای 
رسـمی نـان »40 درصـد« افزایش پیدا کـرد. همان زمـان روزنامه 
خراسـان در تاریـخ 1402/05/04 بـا تیتـر درشـت اعلاًم کرد که: 
»نـان ناگهان گـران شـد«. و از افزایش 40 درصدی نان در اسـتان 
خراسـان خبـر داد. و بـاز در همـان زمان معـاون فرماندار مشـهد 
نوشـت: »افزایـش قیمـت نـان خیلـی وقـت اسـت که در دسـتور 

کار قـرار دارد، اجـاره بهای بالا، 
دسـتمزدهای سـنگین کارگـر، 
بهـای آب،  و  مالیـات  افزایـش 
بـر  مزیـد  تلفـن  و  گاز  بـرق، 
علـت شده اسـت که خـود اینها 
پایـه تغییـری در قیمـت نـان 

می باشد.«

اتحادیـه  رئیـس  زمـان  همـان 
نانوایان مشـهد خواستار افزایش 
»110 تـا 115 درصـدی بهـای 
نـان شـده« و گفته بـود بـا ایـن 
یارانـه ای  نانوایی هـا  وضعیـت 
نمی تواننـد بـه کار خـود ادامـه 
بدهنـد. لازم بـه ذکر اسـت که 
در تاریـخ 5 مـرداد 1401 هـم 
»نـان 400 درصد افزایش قیمت 
داشـته اسـت«. مع الوصف، این 
همـه باعث گردیده که »سـقوط 
شـتابان معیشـت مردم بـه زیر 
خـط فلاًکـت بـه جایی رسـیده 
اسـت که نـان آخریـن بازمانده 
به صـورت  ایـران  مـردم  سـفره 
کامـل از طـرف رژیـم مطلقـه 
چالـش  بـه  حاکـم  فقاهتـی 
کشـیده شـود« و ایـن در حالی 
اسـت کـه بنا بـه بررسـی رادیو 
صـدای آلمـان، »ایـران و آلمان 

گران شدن »نان« یا
»قوت لایموت را از سفره مردم ربودند« وز

ن ر
سخ
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جمعیـت مشـابهی دارنـد. امـا مصرف نـان مردم 
ایـران 2/5 برابـر مصرف شـهروندان آلمان اسـت 
و در مقابـل مصـرف گوشـت و لبنیـات آلمانی ها 

13 برابـر ایرانی هـا اسـت.«

پـر پیداسـت کـه »گـران شـدن قیمـت نـان یا 
قـوت لایمـوت سـفره های مـردم ایـران، خـود 
بسـتر افزایـش دیگـر کالاهـا غذایی کشـور ایران 
فراهـم می سـازد«. قابل ذکـر اسـت کـه قبـل از 
گـران شـدن 25 درصـدی قیمـت نـان در 17 
و آب هـم  گاز  و  بـرق  »قیمـت  مـرداد 1403، 
افزایـش پیـدا کـرد« و همچنیـن همـراه بـا آن 
گرانـی، اساسـی ترین اقلاًم معیشـتی مـردم هـم 
افزایـش پیـدا کـرد. از جملـه اجـاره سرسـام آور 
مسـاکن، زیرا طبـق قانون بـازار آزاد وقتی قیمت 
کالایـی اساسـی گـران می شـود گرانـی به صورت 
زنجیـره ای و به صـورت مسـتقیم بـر روی افزایش 
دیگـر اجناس ضروری و حیاتی مـردم تأثیر دارد.

جالـب اینجاسـت که در ایـن بازار مـکاره قیمت، 
گاهـی  و  روزمـره  به صـورت  اجنـاس  »همـه 
سـاعت مره افزایـش پیـدا می کنند«. البتـه به جز 
هزینـه کار یا قیمت دسـتمزد کارگـران، که »هر 
روز از ارزش آن کمتـر می شـود و همیـن امـر 
باعـث می گـردد کـه »این تعـرض معیشـتی فقر 
و فلاًکـت در جامعـه ابعـاد فاجعه بـار تـری پیـدا 
کنـد«. و بـاز باعـث می گـردد که »هر روز سـفره 

مـردم ایـران کوچـک و کوچک تـر گـردد.«

پـر واضح اسـت که واکنـش مردم ایـران در برابر 
تعرضـات معیشـتی حکومت »سـکوت نیسـت« و 
حداقـل دو خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 
98 در فاصله کمتر از دو سـال در پاسـخ مستقیم 
بـه تعرضـات معیشـتی حکومـت به سـفره و فقر 
در  بی تردیـد  اسـت.  بـوده  آنهـا  بـه  تحمیلـی 

همیـن ایـام اعتـراض سراسـری پرسـتاران ایران 
در شـهرهای مختلف بر سـر معیشـت و مطالبات 
اعلاًم شده شـان اسـت. همچنیـن آن چنانکـه در 
مـاه گذشـته جنبـش بازنشسـتگان در شـهرهای 
مختلـف ایـران بـا شـعار: »اتحـاد، اتحـاد، علیه 
فقـر و فسـاد« در کل جامعـه بـزرگ و رنگیـن 
کمـان ایـران، بـه اعتـراض متحدانـه در دفاع از 
زندگـی و معیشت شـان فـرا می خواننـد. عنایـت 
داشته باشـیم کـه بحران پیچ در پیـچ رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم »ریشـه سیاسـی« دارنـد در نتیجه 
اقتصـاد  از کوچک تریـن مسـئله سیاسـی  پـس 
به عنـوان  می کننـد.  سـقوط  به مراتـب  ایـران 
نمونـه دیدیـم کـه پس از تـرور اسـماعیل هنیه، 
نـرخ ارزش ریـال پاییـن آمـد، و بـورس سـقوط 
کـرد، و بـه یک باره قیمت هـا افزایش پیـدا کرد.

علی هـذا، از اینجاسـت کـه در چنیـن مخمصه و 
اسـتیصال اسـت که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از 
یک سـو قیمـت نان، قـوت لایموت مـردم را بالا 
می بـرد، و از طرف دیگر ماشـین سـرکوب زندان 
و اعـدام و دسـتگیری گسـترش می دهند. محمد 
اسـماعیل مطلـق رئیس دبیـر خانه شـورای عالی 
سلاًمـت و امنیت غذایی کشـور در گفـت و گو با 
خبرگـزاری کار ایران )ایلنـا( از تهدیدهای ناامنی 
غذایی در هشـت اسـتان سیسـتان و بلوچستان، 
کهگیلویـه و بویر احمد، ایلاًم هرمزگان، بوشـهر، 
پـرده  خراسـان جنوبی  کرمـان،  خوزسـتان، 
برداشـته و گفته اسـت که سـاکنان این استان ها 
بـه توجه بیشـتری نیـاز دارند. تازه تریـن گزارش 
بانـک جهانـی دربـاره امنیـت غذایـی می گویـد: 
»بسـیاری از کشـورهای جهـان تورمـی دو رقمی 
تجربـه می کننـد، و کشـورهای فقیـر در معرض 
آسـیب های بیشـتری هسـتند«. ایـن بانـک در 
توئیتـی جـدول 10 کشـور جهـان کـه بالاتریـن 
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میـزان تورم را تجربـه می کنند، منتشـر کرده »و 
ونـزوئلاً با نـرخ تورم 471 درصـد در ردیف اول و 
کشـور ایـران بـا 78 درصد در رتبـه پنجم جدول 
رده بنـدی تـورم قیمـت مـواد غذایـی در جهان 
قـرار دارنـد. لبنـان بـا 350 درصـد، زیمبابوه با 
117 درصـد، آرژانتیـن بـا 115 درصـد، مصر با 
40 درصـد، لائـوس 53 درصـد، سـیرالئون 52 

درصـد مرتبه هـای دیگـر جدول هسـتند.«

بـر این مطلـب بیافزاییم که در این شـرایط تورم 
و گرانـی نه تنهـا حاشیه نشـینان 22 میلیونی کنار 
شـهرها و اردوگاه بـزرگ و کار و زحمـت زیر ارابه 
تـورم و گرانـی قرار گرفته اند حتی طبقه متوسـط 
شـهری که اغلب کارشناسـان، رکن مهم رشـد و 
توسـعه کشـور می دانند، در شـرایط بحرانی قرار 
دارنـد و بیـم آن مـی رود که این طبقـه به مرحله 
حـذف کامـل برسـد. بـا توجـه بـه این شـرایط 
اینکـه  از جملـه  پرسـش هایی مطـرح می شـود 
»پیامـد کوچـک و نحیـف شـدن طبقه متوسـط 
شـهری برای جامعـه بزرگ و رنگیـن کمان ایران 
چیسـت و احیـا طبقـه متوسـط شـهری چطـور 

ممکن اسـت؟«

بـر اسـاس آمارهـای سـازمان خواربـار جهانـی 
وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد، ایران سـالانه 
16/5 میلیـون تن مصـرف گنـدم دارد. آمارهای 
دولتـی ایـران نشـان می دهد کـه 10 میلیون تن 
از ایـن رقـم تحویـل نانواهای سـنتی می شـود و 
بقیـه بـه قیمت آزاد بـه بخش هـای مصرفی دیگر 
ماننـد نان فانتـزی واحدهای تولیـدی ماکارونی و 
غیـره فروختـه می شـود. روزنامـه دولتـی اعتماد 
نوشـت: »در نانوایی های سـنتی 80 درصد قیمت 
نهایـی توسـط یارانـه دولتـی پرداخـت می شـود 
و مـردم تنهـا 20 درصـد قیمـت واقعـی نـان را 

پرداخـت می کننـد«، به عبارتـی اگـر قیمـت نان 
آزاد بشـود، یـک نـان سـنگک ماشـینی که هم 
اکنـون 5 هـزار تومـان فروخته می شـود، باید به 
قیمـت 15 هـزار تومـان عرضـه بشـود«. واقعیت 
ایـن اسـت کـه در شـرایطی کـه نـان کـه یکی 
از تأمیـن کننـده اصلـی کالـری اقشـار کم درآمد 
اسـت، اگـر قیمـت آن آزاد بشـود فشـارش برای 
مردمـی اسـت کـه زیـر خط فقـر قـرار دارنـد، 
بنابرایـن، آن چنانکـه روزنامـه اعتمـاد می گویـد 
حذف چنیـن یارانـه ای تبعات سـنگین اجتماعی 

در پـی خواهد داشـت.

زاغـری اسـتاد اقتصاد دانشـگاه الزهراء روز شـنبه 
20 مـرداد 1403 بعـد از ملاًقـات بـا پزشـکیان 
در گفتگویـی بـا رویـداد 24 شـرکت کـرد از او 
پرسـیده شـد: »چـرا بـا تـک نرخـی شـدن ارز 
مخالـف هسـت ید؟« او در جـواب گفـت: »این کار 
نه تنهـا بـه ضـرر اقشـار محروم اسـت بلکـه اصلًاً 
در موقعیـت کنونـی ممکن نیسـت. علـت آن هم 
ناتوانـی در عرضـه ارز کافی در بازار اسـت. نتیجه 
آن هـم جـز بـه ضـرر طبقـات متوسـط و پایین 
نیسـت. قـدرت خریـد آنها را کاهـش می دهد در 
واقع نوعی جیب بری دولت از سـفره مردم اسـت 
و کسـری بودجـه دولـت از آن جبـران می گردد. 
قیمـت ارز اگـر بـالا بـرود مـردم کـف خیابـان 
می آینـد. دیگـر مثـل بار قبـل هم نیسـت، بدتر 
از هـر چیـزی خواهـد بـود کـه مسـئولان فکـر 
می کننـد«. زاغـری بـا ارائـه مثال های مشـخص 
بـه افـراد و خانواده هایـی اشـاره می کنـد کـه از 
»رانـت بـری و غـارت مـردم پـول پـارو کـرده و 
اقتصـاد ایـران را بـه فسـاد عمیـق کشـیده اند«. 
از نظـر زاغـری آنهـا هسـتند که مسـبب افزایش 
تـورم و گـران کـردن کالاهـا هسـتند. او معتقد 
اسـت از کابینـه کنونـی هـم آبـی بـرای مـردم 
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گـرم نخواهـد شـد. زیـرا همان اشـخاص فاسـد 
و گسـترش دهنـده فسـاد پیرامـون پزشـکیان را 

گرفته انـد.«

بـاری، رژیـم مطلقـه فقاهتـی »ترفند همیشـگی 
گـران کـردن تدریجـی و گام بـه گام نـان را در 
پیـش گرفتـه اسـت«. آن هـم در شـرایطی کـه 
سـفره مـردم فقیـر و زحمتکش از قسـمت عمده 
مـواد ضـروری غذایی، از گوشـت، تخم مرغ، برنج 
تـا میـوه و لبنیات خالی شـده و حالا نـان هم از 
سـفره ها رخـت بـر می بنـدد. بیافزاییم کـه »نان 
از پایه ای تریـن مـواد غذایی بـرای اکثریت جامعه 
ایـران جهـت به دسـت آوردن انـرژی به حسـاب 
می آیـد«. افزایـش سـه مرحلـه ای قیمـت نـان 
بدون تردیـد  الان،  الـی   1401 سـال  از  تنهـا 
بخـش از سیاسـت آزادسـازی قیمت هـا از سـوی 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم اسـت، کـه پروژه 
آزادسـازی در کادر رویکرد نئو لیبرالیسـم از زمان 
دولـت پنجـم و ششـم اکبر هاشـمی رفسـنجانی 
اعمـال می شـود. تمامـی دولت های بعـدی از آن 
زمـان الـی الان همـه در کادر آن پـروژه گام بـر 
می دانـد. پر روشـن اسـت کـه حـذف یارانه های 
و به خصـوص یارانـه نان )که قوت لایموت سـفره 
بیـش از 80 درصـد جامعه بـزرگ و رنگین کمان 
ایران می باشـد( فشـار حداکثری بر مسـتضعفین 
جامعـه بـزرگ ایـران می باشـد. نبایـد فرامـوش 
کنیـم کـه افزایـش قیمـت نـان و بـالا رفتن آن 
»تنهـا بـه سـود نانـوا می باشـد، و کارگـران نانوا 
غیـر از نانـوا هسـتند، زیـرا مـزد کارگـران نانـوا 
حتـی پایین تر از سـطح اعلاًم شـده شـورای عالی 

کار می باشـند.«

یادمـان باشـد، که در زمان دولت هفتم و هشـتم 
سـید محمـد خاتمی تبصره ای بر قانـون کار زدند 

کـه »کارگاه هـای کمتـر از ده نفر از انجـام قانون 
کار معـاف هسـتند«. طبیعی اسـت از آنجایی که 
»تمامـی کارگاه هـای نان سـنتی در کشـور ایران 
کمتـر از 10 نفـر می باشـند و از اجـرا قانـون کار 
توسـط نانوا معـاف هسـتند«. البته ایـن معافیت 
از قانـون کار نـه فقـط مشـمول صنـف نانوایی ها 
اسـت بلکـه »اغلـب کارگـران صنـوف از تصمیم 
گیری هـای شـورای عالی کار نصیـب نمی برنـد«. 
بـرای مثـال در ایـن رابطـه اسـت کـه رئیـس 
انجمـن صنفـی کارگـران نانوایی های سـبزوار در 
بـاره آخریـن وضعیت دسـتمزد کارگـران نانوا به 
خبرگـزاری ایلنـا توضیـح داد کـه: »کارفرمایـان 
تلاًش می کننـد تـا سـهم بیشـتری از گرانی نان 
ببرنـد و مبلغ کمتری بـرای مزدبگیران اختصاص 
دهنـد«. مع هـذا، در رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم 
»با زیرپاگذاشـتن حق تشـکل های مسـتقل برای 
کارگـران ایـن وضعیت غیر عادلانـه امری طبیعی 

می باشد.«

باز در پاسـخ به خواسـته کارگران و بازنشسـتگان 
بـرای ترمیم دسـتمزد و مسـتمری علی حسـین 
رعیتـی فـر در معـاون روابط کار وزیـر کار کابینه 
پادگانـی ابراهیـم رئیسـی در شـرایطی کـه طبق 
آمـار خـود رژیـم مطلقـه فقاهتی در این شـرایط 
تـورم 53 درصد و تـورم مواد تغذیـه بیش از 87 
درصـد می باشـد گفـت: »در قانون که گفته شـده 
)مـاده 41 قانـون کار( کـه بـا توجه به نـرخ تورم 
و سـبد معیشت دسـتمزد تعیین می شـود، گفته 
نشـده دقیقـاً بر مبنـای ایـن دو مؤلفه دسـتمزد 
کارگـری  دوسـتان  از  خیلـی  بشـود.  تعییـن 
گفته اند کارگران در دهک سـه و چهارم هسـتند، 
دولـت سـعی دارد بـا پرداخت یارانـه و کالا برگ 
بـه دهک هـای یـک تـا پنـج آسـیب ها را کمتـر 
کنـد«. معنـی دیگر ایـن حرف آن اسـت که بعد 
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از کنـار گذاشـتن هـر دو مؤلفـه مـاده 41 قانون 
کار، بـا هدف آزادسـازی کامل دسـتمزد و تجاوز 
وحشـیانه به حقـوق واقعی کارگـران رژیم مطلقه 
فقاهتـی، »راه حـل بهبـود معیشـت کارگـران با 

دادن صدقـه و یارانـه می دانند.«

بـاز در ایـن رابطه بود که سـید صولـت مرتضوی 
)وزیـر کار کابینه پادگانی ابراهیم رئیسـی( همراه 
بـا ادعـای خـود در مـورد کاهـش تـورم و ایجاد 
دو میلیـون شـغل در دولـت ابراهیم رئیسـی، در 
ادعایـی جدید در مقابـل دوربیـن تلویزیون رژیم 
گفـت: »بخـش قابـل توجهی از فقر مطلق ریشـه 
کـن شده اسـت«. ایـن در شـرایطی اسـت کـه 
مـردم برخـی از مناطق کشـور، مثل سیسـتان و 
بلوچسـتان، هرمـزگان، بوشـهر و... از فـرط فقر 
و نـداری بـه »خرید نـان نسـیه رو آورده اند« آنها 
کارت هـای ملـی خـود را نـزد نانـوا می گذارند و 
سـر ماه بـا یارانـه ناچیز خـود تسـویه می کنند. 
ایـن کار باعـث گردیده کـه نانوا را شـاکی کنند، 
زیـرا نانـوای فقیـر می گوید که »دسـت خودم هم 
تنـگ اسـت و آن قدرها نمی تواند نسـیه فروشـی 

» کند.

بـاری، افزایـش قیمـت نـان در سـال گذشـته 
)برعکـس افزایـش سـال جـاری کـه در مردادماه 
صـورت گرفت( در خردادمـاه 1402 صورت گرفته 
ابتـدا در زنجـان قیمـت نـان افزایش پیـدا کرد و 
در ادامـه آن مدیـر کل غلـه و بـازرگان زنجـان 
از ایـن افزایـش قیمـت بـه »طرحی بـرای اصلاًح 
قیمـت« نـام بـرد و به طـور مسـخره ایی گفـت: 
»طـرح جدیـد به هیچ وجـه افزایـش نیسـت«. در 
همـان زمان سـایت حکومتی آفتاب ضمن اشـاره 
بـه افزایش قیمـت نان در قزوین خبـر می داد که 
»نـان در سراسـر کشـور گـران می شـود« بـاز در 

همیـن زمان معاون اول رئیسـی هم در پاسـخ به 
اینکـه »آیـا قیمت بنزین در سـال جـاری افزایش 
آرد  و  بنزیـن  »گرانـی  یافـت؟« گفـت:  خواهـد 
نخواهیم داشـت« )سـایت آفتـاب – اول خرداد(.

وزارت اقتصـاد دولت پادگانی ابراهیم رئیسـی هم 
در 24 اردیبهشـت 1402 اعلاًم کـرد کـه »دولـت 
در سـال جـاری برنامـه ای بـرای افزایـش قیمت 
نـان و آرد خبـازی نـدارد« )سـایت بـورس 24 - 
اردیبهشـت 1402(. در همیـن زمـان مجلـس 
یازدهـم رژیـم مطلقه فقاهتی حاکـم موضع گیری 
عکـس آنهـا کردنـد و به ابراهیم رئیسـی هشـدار 
دادنـد کـه »موضوع نـان و مرغ دارد یک مسـئله 
امنیتـی می شـود، وضعیت کمبود شـدید آرد در 
نانوایی هـا در شهرسـتان ها کـه دولـت در تأمیـن 
نـان خشـک و خالـی مـردم دچـار سـردرگمی 

است.«

ممبینـی معـاون سـازمان برنامـه بودجـه دولـت 
پادگانـی رئیسـی هـم در اردیبهشـت 1402 در 
سـایت ایلنا اعلاًم کـرد که »کسـری واقعی بودجه 
در سـال گذشـته 794 هـزار میلیـارد تومان بوده 
اسـت در نتیجـه 50 تـا 60 درصـد سـهمیه آرد 
نانوایـان کشـور کاهـش یافته اسـت« )خبرگزاری 
ایلنـا - 26 اردیبهشـت 1402(. ماحصـل آنچـه 
کـه فوقـا گفته شـد اگـر بخواهیم در یـک جمله 
خلاًصـه کنیـم اینکـه »اکنـون در رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی حاکم، نـان آخرین بازمانده سـفره مردم 
ایـران، بـه مواد لاکچـری تبدیل شده اسـت.« ��

پایان 
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نگاهـی بـه تاریـخ ایـران حداقـل از 128 سـال قبـل، کـه »انقلاًب 
مشـروطیت )نخسـتین انـقلاًب دموکراتیک قاره آسـیا در کشـور ما 
شـکل گرفـت( تـا امـروز اگـر بخواهیـم به صـورت اجمالـی جامعه 
بـزرگ رنگیـن کمـان ایـران را آسیب شناسـی نماییم، بایـد بگوییم 
آسـیب عمـده جامعه بـزرگ ایـران از آغـاز تاکنون غیبـت »جامعه 
مدنـی تطبیقـی« اسـت«، تکیه به تـرم »مدنی و تطبیقـی« در اینجا 

اشـاره بـه ایـن مطلب اسـت که:

اولًا »جامعـه مدنـی بـا جامعـه سیاسـی و حتـی جامعـه انقلاًبـی 
متفـاوت اسـت.«

ثانیـاً خـود جامعه مدنی برعکـس جامعه سیاسـی و جامعه انقلاًبی، 
بـه دو شـکل »جامعـه مدنـی تطبیقـی و جامعـه مدنـی انطباقـی« 
قابـل تقسـیم می باشـد. در جامعـه مدنـی انطباقـی )مثـل جامعه 
مدنـی دوره 26 ماهـه دولـت مصـدق( »جامعه مدنی از بالا توسـط 
دولـت تشکیل می شـود« کـه البتـه جامعه مدنـی انطباقـی به خاطر 
اینکـه از بـالا توسـط دولـت تشـکیل می گردد، با سـرنگون شـدن 
آن دولـت )مثـل کودتـای 28 مرداد 32 سـازمان سـیا امپریالیسـم 
آمریـکا بـر علیـه دولت مصـدق( جامعـه مدنـی انطباقی هـم نابود 

می شود.

امـا برعکـس در جامعـه مدنـی تطبیقـی کـه از پاییـن به صـورت 
خودجـوش و خودسـازمان ده و خـود رهبری دینامیـک تکوین یافته 
از پاییـن مادیـت پیـدا می کنـد، جامعـه مدنـی هرگـز بـا تحـول 

جامعـه سیاسـی از بـالا دچـار تحـول نمی شـود.

بـرای فهـم جامعـه مدنـی تطبیقـی و تفـاوت آن بـا جامعـه مدنی 
انطباقـی تنهـا کافی اسـت که جامعـه مدنی کشـورهای اروپایی که 
از بعـد از انـقلاًب کبیر فرانسـه تشـکیل گردیدند، بـا جامعه مدنی 
دوران مصـدق مقایسـه نماییـم. به این ترتیب کـه در طول بیش از 
200 سـال گذشـته کـه جامعه مدنـی در اروپا شـکل گرفته، »هرگز 

بـا تغییـر دولت هـا نتوانسـته 
برای همیشـه نابود بشـوند.«

در خصـوص جامعـه تطبیقـی 
مدنـی  جامعـه  بـاز  مدنـی، 
دسـته  دو  بـه  هـم  تطبیقـی 
تقسـیم می شـوند، »دسـته ای 
بـر پایه آزادی مطلـق فردی یا 
لیبرالیسـم استوار اسـت«، که 
توسـط جان لاک و منتسـکیو 
و ژان ژاک روسـو در غـرب بنا 
ایـن  و  شده اسـت.  گذاشـته 
رویکـرد تـا آنجا پیشـرفت که 
آن چنانکـه تاچر نخسـت وزیر 
می گفـت،  انگلسـتان  اسـبق 
»جامعـه اصلًاً وجـود خارجـی 
فقـط  هسـت  آنچـه  نـدارد. 
دیگـر  و  اسـت  افـراد  و  فـرد 
کـه  باشـد  یادمـان  هیـچ«. 
»لیبرالیسـم یـا جامعـه مدنی 
در  زمیـن  مغـرب  در  فردگـرا 
بسـتر سـرمایه داری و مالکیت 
و  گرفـت،  شـکل  خصوصـی 
حافـظ  به عنـوان  علی الـدوام 
نظـام سـرمایه داری می باشـند 
بقـاء  امـکان  آن  بـدون  و 
نـدارد.« وجـود  سـرمایه داری 

مدنـی  جامعـه  دوم  دسـته 
اسـت  »جامعـه ای  تطبیقـی، 

سیاسی، جامعه  مدنی، جامعه  از  تحلیلی 
ایران کمان  رنگین  و  بزرگ  در جامعه  عمومی  جامعه  ول

ر ا
تیت
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کـه )برعکـس جامعـه مدنـی تطبیقـی فردگرا و 
لیبرالیسـم کـه بر فرد اسـتوار می باشـد( بـر پایه 
شـوراهای فراگیر خودجـوش و خودسـازمان ده و 
خودرهبـر دینامیک جمعی تکویـن یافته از پایین 
اسـتوار می باشـد«. این جامع مدنی، جامعه محور 
)برعکـس جامعه مدنـی فرد محور یا لیبرالیسـم( 

»جامعـه مدنـی سوسیالیسـم می باشـد.«

در جامعـه مدنـی تطبیقـی سوسیالیسـم، »نـه 
جامعـه قربانـی فـرد می شـود )مانند لیبرالیسـم( 
و نـه فـرد قربانـی جامعـه می گـردد«. یـادآوری 
می کنیـم کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در طول 48 سـال حیات درونـی و برون ی 
خـود، چـه در فـاز عمـودی یـا سـازمانی آرمان 
مسـتضعفین ایران، و چه در فاز افقی یا جنبشـی 
نشـر مسـتضعفین ایران پیوسـته به جامعه مدنی 
تطبیقـی جنبشـی »یا سوسیالیسـم اجتماعی( که 
اسـتوار بر شـوراهای فراگیر و سراسری خودجوش 
و خودسـازمان ده و خـود رهبـری جمعـی تکوین 
یافته از پایین اسـتوار اسـت، اعتقاد داشـته است 
و در همیـن رابطه بوده اسـت که پیوسـته جامعه 
نافـی جامعـه  فردگـرا کـه  لیبرالیسـتی  مدنـی 

می باشـد، نقـد کرده ایـم.«

باری، جامعه سیاسـی یا جامعـه انقلاًبی در غیبت 
جامعـه مدنـی، در جوامعـی شـکل می گیرند که 
»اختناق و اسـتبداد و توتالیتاریسـم حاکم باشـد، 
و گروه هـای اجتماعی بر پایـه تضادهای اجتماعی 
و طبقاتـی و سیاسـی بـر علیه رژیم های مسـتبد 
و توتالیتاریسـم حاکـم و یـا بر علیـه طبقه حاکم 
در جامعـه طبقاتـی در اشـکال مختلف خیزشـی 
و جنبشـی و صنفـی و مدنـی و سیاسـی مبـارزه 

می کنند.«

در جامعـه سیاسـی اعتراضـات پایینـی بـر علیه 

بالایی هـای قدرت به دو شـکلی مبـارزه می کنند:

الف – خیزشی

مبـارزه  کـه  صورتـی  در  و  جنبشـی،   – ب 
گروه هـای مختلـف اجتماعی به صـورت هماهنگ 
درآینـد، »جامعـه صـورت انقلاًبی پیـدا می کند و 
بـا انقلاًب سیاسـی جابه جایـی قـدرت در جامعه 
عنایـت  صورت می گیـرد«.  مختلـف  اشـکال  بـه 
داشته باشـیم کـه »تحـول و انقلاًب وقتـی که در 
جامعـه سیاسـی صورت می گیـرد، صرفـاً صـورت 
سیاسـی دارد و شـامل انقلاًب و تحـول اجتماعی 

و فرهنگـی نمی شـود.«

فرامـوش نکنیـم کـه جامعـه سیاسـی و انـقلاًب 
ماننـد کودتـای  دفعـی  یـک موضـوع  سیاسـی 
سیاسـی نیسـت، قابل ذکر اسـت کـه در کودتای 
سیاسـی تحـول و انتقـال قـدرت از بـالا توسـط 
گروهـی قدرتمنـد بـر گروهـی دیگر که سـوار بر 
قـدرت سیاسـی می باشـند، صورت می گیـرد. اما 
در انـقلاًب سیاسـی، انـقلاًب صـورت پروسـه ای 
و فراینـدی دارد کـه جامعـه سیاسـی به صـورت 
یـک پروسـه میـان مـدت و کوتـاه مدت شـکل 
می گیرنـد. بـرای فهم بیشـتر موضـوع باید توجه 
داشته باشـیم کـه »جامعه سیاسـی ایـران چه در 
زمان مشـروطیت و چـه در زمان جبهـه مقاومت 
ملـی و مبـارزه بـرای ملی کـردن صنعـت نفت و 
خـود دولـت 26 ماهـه مصـدق و همچنیـن چـه 
در سـال های 56 و 57 و انـقلاًب 57 ، و بالاخـره 
جامعـه سیاسـی فعلی ایـران که از دی مـاه 96 با 
خیزش هـای ملـی 96 و آبان مـاه 98 و نیمـه دوم 
1401 و همـراه بـا آن جنبش هـای مالباختـگان 
و کارگـران و معلمان و بازنشسـتگان و پرسـتاران 
)من هـای دو سـال کرونایـی( جامعـه سیاسـی 

می باشد.«
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اما در »جامعه سیاسـی در طول 5 سـال گذشـته 
)از دی مـاه 96 الـی الان منهـای دو سـال کرونا( 
هرگـز جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران به 
مرحلـه جامعـه انقلاًبـی یـا به اصـطلاًح موقعیـت 
انقلاًبـی و در نتیجـه دوران تغییـر تـوازن قـوا به 
سـود پایین هـای قـدرت و بـر علیـه بالایی هـای 
همـه  نکرده اسـت«.  پیـدا  دسـت  قـدرت 
حرکت هـای 5 سـال گذشـته گروه هـای مختلف 
جامعـه بـزرگ ایـران حداکثـر یا صـورت خیزش 
انقلاًبـی داشـته و یـا جنبـش انقلاًبـی، هیچ کدام 
بـه موقعیـت انقلاًبـی و تغییـر توازن قوا به سـود 

پایینـی قـدرت دسـت پیـدا نکرده اسـت.

در نتیجـه »همـه این حرکت هـای صنفی و مدنی 
و سیاسـی یا خیزش و جنبشـی در طول 5 سـال 
گذشـته توسـط ماشـین سـرکوب چنـد لایـه ای 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم سرکوب شـده اند«. 
ایـن  در  می توانیـم  را  موضـوع  ایـن  بنابرایـن، 
شـرایط بـه ایـن صـورت تئوریـزه کنیـم کـه بر 
و   78 سـال های  سیاسـی  »بحران هـای  خلاًف 
88 کـه بحران هـای سیاسـی گروه هـای مختلـف 
بالایی هـای قـدرت و یـا در رابطـه یا تقسـیم باز 
تقسـیم قـدرت بین بالایی هـای قـدرت بودند، از 
دی مـاه 96 به بعـد )من هـای دو سـال کرونایـی( 
»ایـن بحران هـای سیاسـی از پایینی هـای جامعه 

بـر علیـه بالایی هـای قـدرت شـکل گرفتند.«

در دوره جدیـدی که از دی ماه 96 شـکل گرفت، 
کل حاکمیـت بـا شـعار »اصلاًح گـرا، اصول گـرا، 
دیگـه تمومه ماجـرا« توسـط پایینی هـای قدرت 
)چـه به صـورت خیزشـی مثـل خیزش هـای ملی 
دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 و نیمـه دوم 1401، 
مثـل  سراسـری  جنبش هـای  به صـورت  چـه  و 
جنبـش معلمـان و جنبش مالباختـگان و جنبش 

بازنشسـتگان و بالاخـره جنبـش پرسـتاران کـه 
امروز شـاهد آن هسـتیم( کل جناح های حاکمیت 
و حـزب پادگانـی خامنـه ای توسـط پایینی هـای 
قـدرت در جامعه بـزرگ و رنگین کمـان ایران به 
چالـش کشـیده شـدند« و بدین صورت اسـت که 
از »دی مـاه 96، کـه نبـرد مردم ایـران از صورت 
تضـاد جناح هـای درونـی قـدرت بیـرون آمـد، و 
پایینـی در یـک جبهـه بـا بالایی هـای قـدرت از 
همـه لایه هـا و گروه هـای جامعه بـزرگ ایران بر 
علیـه بالایی هـای قدرت بـه نبرد صنفـی و مدنی 
و سیاسـی پرداختنـد، »جامعـه سیاسـی« تکوین 

پیـدا کرد.«

علـی ایحـال، از اینجـا بـود کـه جامعه سیاسـی 
از دی مـاه 96 در جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمان 
ایـران شـکل گرفت، کـه به جـز دوران دو سـاله 
حرکـت  بـا  سیاسـی،  جامعـه  ایـن  کرونایـی 
حلزونـی بـا حاکمیـت به صـورت صنفـی و مدنی 
و سیاسـی وارد نبـرد شـدند. بدون تردید، در این 
جامعـه سیاسـی »توده هـای مـردم ایـران دیگـر 
نمی خواهنـد بـه روال گذشـته زندگـی کننـد، و 
بـه روال گذشـته زندگـی خودشـان در حاکمیت 
کننـد«.  تعریـف  قـدرت  درونـی  جناح هـای 
علی هـذا، بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از دی ماه 
96 به بعـد، )یـا بـا تکویـن جامعـه سیاسـی در 
کشـور ایران( حـزب پادگانـی خامنـه ای دریافت 
کـه دیگـر نمی تواننـد ماننـد گذشـته »توسـط 
ایجـاد تقسـیم باز تقسـیم قدرت بیـن جناح های 
مختلـف حکومـت، بر مـردم حاکمیـت نمایند.«

بـه  بـا  بـود کـه همـراه  بدین ترتیـب  بنابرایـن 
چالـش کشـیدن یـک دسـت بالایی هـای قدرت 
حاکمیـت  »روش  قـدرت،  پایینی هـای  توسـط 
خـود را بـر جامعه بـزرگ ایـران تغییـر داد«. به 
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ایـن صـورت کـه در این مرحلـه حـزب پادگانی 
خامنـه ای، »پـروژه یکدسـت کـردن قـدرت در 
دسـت خـودش، جهـت بـالا بـردن هـر بیشـتر 
قـدرت سـرکوب جامعـه سیاسـی در دسـتور کار 
خـود قـرار داد«. لـذا از اینجا بود کـه »از دی ماه 
96 بـا تشـکیل جامعـه سیاسـی کل پایینی های 
قـرار  قـدرت  بالایی هـای  برابـر  در  قـدرت، 
گرفتنـد«. امـا در فاز جدیـد »جامعه سیاسـی از 
سـازماندهی خودجـوش و خـود رهبـری جمعی 
دینامیـک تکویـن یافتـه از پاییـن محـروم بود و 
همیـن امـر باعث گردیـد کـه گروه هـای جامعه 
بـزرگ ایران چـه در حرکت های ملی خیزشـی و 
چه در حرکت های سراسـری جنبشـی در تحلیل 
نهایـی نتواننـد تـوازن قـدرت به نفع خـود تغییر 
بدهنـد و در مرحلـه جامعـه سیاسـی در طول 5 
سـال گذشـته )از دی مـاه 96 الـی الان( تمامـی 
حرکت های سیاسـی جنبشـی و خیزشـی توسط 
حـزب  سـرکوب گر  لایـه ای  چنـد  دسـتگاه های 
پادگانی خامنه ای سـرکوب شـدند« و این واقعیت 
درسـی بـه مـا می دهـد، و آن اینکه »با تشـکیل 
جامعـه سیاسـی اگـر شـرط لازم بـرای تحقـق 
انـقلاًب سیاسـی در جامعه فراهـم می گردد، ولی 
شـرط کافـی فراهـم نباشـد، تغییر تـوازن قوا به 
سـود پایینی هـای قـدرت و انقلاًب سیاسـی و به 
پاییـن کشـیدن قـدرت سیاسـی حاکـم ممکـن 
نمی باشـد«. چراکـه در اینجـا شـرط لازم همـان 
»شـرایط عینـی انقلاًب می باشـد و شـرایط کافی 
انـقلاًب همان شـرایط ذهنـی انقلاًب می باشـد.«

به بیان دیگـر »شـرایط عینی جامعه بدون شـرایط 
ذهنـی نمی توانـد تحول و انـقلاًب آفرین باشـد« 
زیـرا شـرایط عینی گسـترده همان فقر و سـتم و 
گرانـی و تـورم و بیکاری اسـت که جامعـه ایران 
45 سـال اسـت کـه در چنیـن شـرایطی زندگی 

می کننـد، امـا خـود این شـرایط عینـی اگر چه 
می توانـد بسترسـاز خیزش های توده وار بی شـکل 
بشـود، هرگـز بـدون شـرایط ذهنـی نمی توانـد 
دیالکتیـک تغییـر و تحـول کیفـی جامعـه بـه 

بیاید.« وجـود 

بی شـک آن چنانکـه از سـال 96 شـاهد بودیـم، 
بـا تکویـن جامعه سیاسـی »شـرایط برای بسـیج 
جنبشـی و خیزشـی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکـم فراهم گردیـد، اما تنها جامعه سیاسـی به 
خودبه خـود تـا زمانـی که شـرایط ذهنـی فراهم 
نشـود، نمی توانـد وارد موقعیـت انقلاًبـی گردد«. 
شـرایط ذهنـی کـه می توانـد »جامعـه سیاسـی 
و  انـقلاًب سیاسـی  و  انقلاًبـی  وضعیـت  وارد  را 
تغییـر توازن قـدرت و سـرنگونی حاکمیت بکند، 
آگاهی یابـی و سـازمان یابی و برنامـه و تاکتیـک 
و اسـتراتژی و رهبـری جمعـی دینامیـک تکوین 

یافتـه از پایین اسـت.«

پـر واضح اسـت که »تـا زمانی که شـرایط ذهنی 
بـرای جامعـه سیاسـی شـکل نگیـرد، اگـر ده ها 
بـار همـه حرکت هـای ملـی خیـزش و جنبـش 
نیمـه دوم  آبان مـاه 98 و  امثـال دی مـاه 96 و 
1401 در جامعـه سیاسـی شـکل بگیـرد، جامعه 
سیاسـی هرگـز نخواهـد توانسـت بـه موقعیـت 
انقلاًبـی و انقلاًب برسـد«. زیرا در غیبت شـرایط 
ذهنـی، همیشـه هـر قدر هـم که شـرایط عینی 
به صـورت گسـترده وجـود داشته باشـد، »تـوازن 
قـوا بـه سـود حاکمیـت می باشـد، و بی تردیـد 
قـدر  هـر  اجتماعـی  ملـی  چنیـن حرکت هـای 
هـم که گسـترده باشـند، توسـط حـزب پادگانی 

خامنـه ای می تواننـد سـرکوب بشـوند.«

نکتـه ای کـه طـرح آن در اینجا خالـی از عریضه 
نمی باشـد اینکـه »طـرح واژه موقعیـت انقلاًبی و 
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یـا گاهـاً خـود تـرم انـقلاًب، توسـط گروه هـای 
این گونـه  بـرای  نشـین  خـارج  به خصـوص 
حرکت های بدون شـرایط ذهنی مطرح می شـود، 
هژمونی طلبانـه  خواسـته  رابطـه  در  تنهـا  کـه 
سیاسـی  جریان هـای  این گونـه  فرصت طلبانـه 
می باشـد«. مـثلًاً در خصـوص ابـر خیـزش نیمه 
1401 کـه حتـی بـه مرحلـه موقعیـت انقلاًبـی 
نرسـیده بـود، »هنوز که دو سـال از سـرکوب آن 
ابـر خیزش می گذرد، اصطلاًح انـقلاًب ژینا به کار 
می برنـد«. و فرامـوش نکنیـم که از بعد سـرکوب 
تاکنـون جامعـه  ابـر خیـزش 1401،  هولنـاک 
سیاسـی در رکـود بـه سـر می بـرد. ولی بـاز هم 
هژمونی طلـب  و  فرصت طلـب  جریان هـای  ایـن 
انقلاًبـی  اصـطلاًح »انـقلاًب ژینـا« یـا »خیـزش 
ژینـا« بـه کار می برنـد کـه تنهـا عکس العملـی 
کـه این گونـه کاربردهـای فرصت طلبانـه ایجـاد 
می کنـد، »بالا بـردن هزینـه مشـارکت توده های 

در حرکت هـای اجتماعـی آینـده اسـت.«

بـاری، بـا آنچـه که فوقا مطـرح کردیـم در اینجا 
می توانیـم بـه یـک سـؤال مهـم پاسـخ بدهیم و 
آن اینکـه »آیـا ابـر خیـزش ملی 5 ماهـه 1401 
همچنـان حیـات انقلاًبـی خـود را حفـظ کـرده 

است؟«

پاسـخ اجمالـی مـا بـه این سـؤال این اسـت که 
»خیـر« ابـر خیـزش ملـی 1401 کـه از بهمـن 
مـاه 1401 توسـط قـدرت چند لایه سـرکوب گر 
حـزب پادگانی خامنـه ای سـرکوب گردید، مدت 
نزدیـک بـه دو سـال اسـت کـه در رکـود قـرار 
گرفتـه، و »دیگر به شـکل سـابق اش طابـق النعل 
بالنعـل امکان بازتولیـد ندارد«. البتـه معنای این 
حـرف آن نیسـت کـه »در جامعه سیاسـی ایران 
در  و جنبش هـای سراسـری  ملـی  خیزش هـای 

شـکل های دیگـری و بـا انگیـزه و جوهـر دیگری 
غیـر ممکن اسـت، بلکـه برعکس بایـد اعتراف و 
تأکیـد کنیم کـه در جامعه سیاسـی امـروز ایران 
و یـا در آینـده حرکت هـای عظیـم خیزشـی و 
جنبشـی ادامـه پیـدا می کنـد«. البتـه این درس 
بزرگی اسـت که می بایسـت در چرایی نتوانسـتن 
خیزش ملی در 5 سـال گذشـته در مسـیر تحقق 
موقعیـت انقلاًبی و خـود انقلاًب تغییر تـوازن قوا 
و سـرنگونی رژیـم بـدان توجـه بشـود و »این بر 
عهـده پیشـگامان و پیشـروان آگاه جامعـه بزرگ 
ایـران اسـت که بـرای رفع ایـن نقیضه بـزرگ با 
همـه تـوان در مسـیر آگاهی یابی و سـازمان یابی 
کنش گـران جنبشـی و خیزشـی اقـدام کننـد، و 
توسـط آن شـرایط ذهنی بـر پایه شـرایط عینی 
موجـود جامعـه جهـت انجـام دیالکتیـک جامعه 

سیاسـی فراهم سـازند.«

یـادآوری می کنیـم در مـدت نزدیک به دو سـال 
نه تنهـا  ملـی 1401،  ابـر خیـزش  پسـا  رکـود 
از جنبش هـای سراسـری و  نمونـه  حتـی یـک 
بلکـه  نگرفته اسـت،  شـکل  ملـی  خیزش هـای 
ملـی  دامنـه حرکت هـای خیزشـی  از  برعکـس 
و جنبشـی سراسـری کاسـته شـده و در طـول 
نزدیـک بـه دو سـال گذشـته به جـای بازتولیـد 
خیـزش ملـی 1401 بـا آن جوهر سـابق »اکنون 
بـرای مطالبـات  مبـارزات جنبشـی و خیزشـی 
اقتصـادی در حـال شـکل گیری می باشـد.« ��

پایان
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مـا می گوییـم »دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای بیـش از همـه 

به دنبـال برابـری آزادی اسـت نـه خـود آزادی«، چراکـه »تـا زمانـی کـه 

برابـری آزادی امکان پذیر نشـود خـود آزادی در جامعه بر علیـه خود آزادی 

می شـود.«

مـا می گوییـم برعکس موضوع دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای که 

آزادی به صـورت دو مؤلفـه ای فـردی و اجتماعی می باشـد، موضـوع لیبرال 

دموکراسـی فقـط آزادی فردی اسـت. لـذا در همین رابطه اسـت که »حرف 

محـوری جـان لاک پدر لیبرالیسـم این اسـت کـه وظیفه حکومـت دفاع از 

مالکیت خصوصی اسـت.«

مـا می گوییـم اتحـاد همه گروه هـای اجتماعـی جامعه بزرگ ایـران و پیوند 

بیـن دو جبهـه عظیم آزادی خواهانه و برابری طلبانه )طبقه متوسـط شـهری 

و اردوگاه کار و زحمـت جامعـه ایـران( در عرصـه مبـارزه ضد اسـتبدادی و 

ضـد اسـتثماری و ضـد اسـتحماری بـا رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم و گام 

برداشـتن به سـوی دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه ای )توزیع عادلانه 

و دموکراتیـک و اجتماعـی، قـدرت سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و قـدرت 

اطلاًعـات توسـط شـوراهای خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر و 

تکویـن یافتـه از پاییـن همه شـهروندان جامعه بـزرگ ایران( تنهـا در گرو 

بـه چالـش کشـیدن سـلبی و ایجابـی تبعیض های نهادینه شـده 43 سـاله 

گذشـته عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم )اعـم از تبعیـض جنسـیتی، 

تبعیـض طبقاتـی، تبعیـض مذهبـی، تبعیـض قومیتـی، تبعیض سیاسـی، 

تبعیـض اجتماعـی و تبعیـض نـژادی و غیـره( می باشـد. لذا در ایـن رابطه 

اسـت کـه مـا می گوییم:

اولًا در خصـوص »رفـع تبعیـض قومیتـی مـا بـر ایـن باوریم که فدرالیسـم 

کشـوری بـر پایـه شـوراهای فراگیـر دینامیـک کشـوری علاًوه بـر اینکـه 

می توانـد تضمیـن کننده دموکراسـی سـه مؤلفـه ای در جامعه بـزرگ ایران 

بشـود می توانـد تأمیـن کننـده عادلانـه حقـوق ملیت هـای مختلف سـاکن 

کشـور ایـران هم بشـود.«

ثانیـاً از نظـر ما یکـی از ملزومـات اجتناب ناپذیر پایان دادن بـه تبعیض های 

جنسـیتی  و  فرهنگـی  و  مذهبـی 

در  )کـه  ایـران  بـزرگ  در جامعـه 

طول 43 سـال گذشـته عمـر رژیم 

مطلقـه فقاهتـی حاکـم در جامعـه 

تکیه بـر  نهادینه شـده اند(  ایـران 

شـهروندی  السـویه  علـی  حقـوق 

بـرای تمامـی افـراد جامعـه بـزرگ 

بـدون  قطعـاً  و  می باشـد  ایـران 

تحقـق عدالـت حقوقـی بـرای همه 

علـی  به صـورت  ایـران  شـهروندان 

امـکان  هرگـز  و  هرگـز  السـویه 

برخـورد بـا تبعیض هـای مذهبی و 

فرهنگـی و جنسـیتی وجـود ندارد.

»ایدئولـوژی  می گوییـم  مـا 

کـه  اسـت  عقایـد  از  مجموعـه ای 

اجتماعـی  کنـش  بـه  معطـوف 

قـدرت  بـه  معطـوف  نـه  باشـند، 

رابطـه  ایـن  در  لهـذا  حکومتـی«. 

اسـت کـه می توانیـم نتیجه گیـری 

کـه: کنیـم 

الـف – »مـا نبایـد هرگـز حکومـت 

را ایدئولوژیـک بکنیـم، هرچنـد که 

بـرای کنش گران جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایران در طول 46 سال 

گذشـته )از خـرداد سـال 1355 تا 

بـه امـروز چـه در فـاز عمـودی و 

سـازمانی آرمـان مسـتضعفین ایران 

و چـه در فـاز افقـی و یـا جنبشـی 

مبـارزه  ایـران(  مسـتضعفین  نشـر 

62ما چه می گوئیم؟
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ایدئولوژیـک غیـر از حکومـت ایدئولوژیـک اسـت«، یـا 

به عبـارت دیگـر بـرای جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران، »ایدئولوژیـک کـردن مبـارزه غیـر از ایدئولوژیک 

کـردن حکومت اسـت.«

ب - مـا می گوییـم این نظریـه که می گوینـد »ایدئولوژی 

بـرای مبـارزه جمعـی غلط اسـت، یـک نظریـه انحرافی 

اسـت، چراکـه هـر حرکـت جمعـی در تحلیـل نهایـی 

محتـاج بـه یکسـری ارزش هـا و مبـادی نظـری اولیـه 

می باشـند کـه در حرکـت جمعـی بایـد تحـت عنـوان 

بکنیم.« تعریـف  ایدئولـوژی 

ج - »آگاهـی فی نفسـه در رویکـرد جنبـش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران صورتـی ثابـت نـدارد و در چارچوب 

ایدئولـوژی معطـوف بـه کنـش اجتماعی اسـت.«

مـا می گوییـم در یـک تقسـیم بندی کلـی می توانیـم، 

آگاهـی را بـه سـه دسـته تقسـیم بکنیم:

نخسـت آگاهی هـای تطبیقـی کـه در رویکـرد جنبـش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران، ایـن دسـته از آگاهی ها 

بـر پایـه متـن واقعیـت قابـل تعریف می باشـند.

دوم آگاهی هـای دگماتیسـتی که اشـاره به آن دسـته از 

آگاهی هایـی مجـرد و انتزاعـی و کلی اسـت کـه فاقد هر 

گونه دینامیسـمی می باشـند.

سـوم آگاهی هـای انطباقـی هسـتند کـه به صـورت غیر 

دیالکتیکـی و کپـی - پیسـت شـده و خـارج از واقعیـت 

بـا تاسـی از آگاهی هـای دیگـر جوامع شـکل می گیرند.

ایدئولوژی هـا،  دسـته بندی  »در  کـه  اسـت  طبیعـی 

انـواع ایدئولوژی هـا در سـه شـکل تطبیقـی و انطباقی و 

دگماتیسـتی، نوع آگاهی هـای سـازنده آن ایدئولوژی ها، 

کـه  ترتیـب  ایـن  بـه  دارنـد«.  کننـده  تعییـن  نقـش 

مولـود  جدیـدی  سـنتز  تطبیقـی  »ایدئولوژی هـای 

آگاهی هـای تطبیقـی می باشـند و تنهـا ایـن دسـته از 

ایدئولوژی هـا هسـتند کـه معطـوف بـه کنـش اجتماعی 

دگماتیسـتی،  »ایدئولوژی هـای  امـا  می باشـند«؛ 

سـنتز آگاهی هـای دگماتیسـتی هسـتند« آن چنانکـه 

»ایدئولوژی هـای انطباقـی مولـود آگاهی هـای انطباقـی 

هسـتند.«

هرگـز  مـا  ایدئولـوژی،«  تعریـف  در  می گوییـم  مـا 

نمی توانیـم بـه یـک تعریـف واحـد از ایدئولوژی دسـت 

پیـدا کنیـم« لهـذا، در این رابطـه مجبوریم کـه »قبل از 

تعریـف از ایدئولـوژی، خـود را در برابر این پرسـش قرار 

بدهیـم کـه کدامیـن ایدئولـوژی؟« و در پاسـخ بـه ایـن 

پرسـش اسـت کـه بایـد »سـه نـوع ایدئولـوژی تطبیقی 

از  ایدئولـوژی دگماتیسـتی را  انطباقـی و  ایدئولـوژی  و 

هـم جـدا بکنیـم«؛ و البتـه بـر پایـه ایـن »جداسـازی 

بیـن سـه دسـته ایدئولوژی اسـت کـه مـا مجبوریم که 

خودآگاهـی را امـری ثابـت و راکد ندانیم و آن را به سـه 

دسـته آگاهی هـای تطبیقـی و آگاهی هـای انطباقـی و 

آگاهی هـای دگماتیسـتی تقسـیم نماییـم.«

لازم بـه ذکـر اسـت کـه »تقسـیم بندی انـواع آگاهی هـا 

بـرای کنش گـران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

)در طـول 46 سـال گذشـته عمـر ایـن جنبـش( یـک 

آنجایـی  از  اسـت« چراکـه  بـوده  اسـتراتژیک  موضـوع 

کـه اسـتراتژی جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران 

در طـول 46 سـال گذشـته، اسـتراتژی آگاهی بخـش با 

رویکـرد انـقلاًب اصلاًحـی یـا اصلاًح انقلاًبی بوده اسـت، 

در نتیجـه، بـا عنایـت بـه جایـگاه مرکـزی آگاهـی در 

اسـتراتژی آگاهی بخـش جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران، کنش گران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

را مجبـور می سـازد تـا جهت جلوگیـری از ظهـور آفات 

و بحران هـا در اسـتراتژی آگاهی بخـش خـود، به صـورت 

مسـتمر و در شـرایط زمانـی مکانی مختلف به شـناخت 

روتیـن از جوهـر انـواع آگاهـی دقـت محـوری بکنـد و 

قطعـاً اشـتباه در ایـن رابطـه عامـل اصلی ظهـور بحران 
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در اسـتراتژی آگاهی بخـش جنبش پیشـگامان می شـود.

بـرای فهـم اهمیـت ایـن موضـوع تنهـا کافی اسـت که 

عنایـت داشـته باشـیم کـه یکـی از عوامل اصلـی ظهور 

بحـران تشـکیلاًتی در فرایند حرکت آرمان مسـتضعفین 

ایـران، در سـال های 59 و 60 همیـن بحـران در معنای 

جنبـش  آگاهی بخـش  اسـتراتژی  بسـتر  در  آگاهـی 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در فراینـد بـرون ی پسـا 

انـقلاًب 57 بـود، چراکه در آن زمـان کنش گران جنبش 

آگاهـی  انـواع  »بیـن  ایـران،  مسـتضعفین  پیشـگامان 

سـه گانه دگماتیسـتی و انطباقی و تطبیقی دسـته بندی 

نمی کردنـد و تفاوتـی هـم بـرای آنهـا در ایـن رابطـه 

قائـل نبودنـد« اگـر چـه کنش گـران جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران »رویکرد خودشـان را رویکرد تطبیقی 

اعلاًم می کردنـد و ادعای آن داشـتند که رویکرد تطبیقی 

آنهـا با رویکـرد انطباقی و دگماتیسـتی مرزبنـدی دارد، 

امـا در عرصـه میدانـی و واقعی آنهـا نمی توانسـتند بین 

انـواع آگاهی هـا بـرای خـود مرزبنـدی ایجـاد نماینـد« 

در نتیجـه در جـذب آگاهـی بـدون مرزبنـدی به صورت 

و  تطبیقـی  سـه گانه  آگاهی هـای  انـواع  دسـت  یـک 

انطباقـی و دگماتیسـتی را جـذب می کردنـد و همیـن 

اشـتباه عظیـم در جـذب آگاهی هـا باعـث گردیـد کـه 

هـر کـدام از کنش گران جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 

ایـران در آن شـرایط خـودش، یک آرمان مسـتضعفینی 

تعریـف می کـرد کـه قطعـاً با کنش گـران دیگـر جنبش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران تفاوتی از فـرش تا عرش 

داشـتند. البتـه در طـول نیـم قرنی که از بسـته شـدن 

حسـینیه ارشـاد )در آبان ماه 1351 توسـط ساواک رژیم 

اسـتبدادی و کودتایـی پهلـوی( می گـذرد »همین بحران 

در تعریـف انـواع آگاهـی در هواداران جنبش روشـنگری 

ارشـاد شـریعتی پیوسـته و علی الدوام وجود داشته است 

و پایـه و مبنای چنددسـتگی بیـن هواداران شـریعتی از 

راسـت راسـت تـا چـپ چـپ ریشـه در همیـن بحـران 

در تعریـف آگاهـی در بیـن هـواداران شـریعتی داشـته 

اسـت«. بیافزاییـم کـه »این بحـران در فراینـد تکوین و 

شکسـت انـقلاًب ضد اسـتبدادی سـال 57 مـردم ایران 

صورتـی بـه غایـت فاجعه آمیـز پیدا کـرد«؛ زیـرا در یک 

نگاهـی کلـی می توانیـم در ایـن رابطـه داوری کنیم که 

»تمامـی افـرادی از هـواداران اندیشـه های شـریعتی که 

در سـال های 56 به بعـد در کادر تعریـف دگماتیسـتی 

از آگاهـی بـا اندیشـه های شـریعتی برخـورد می کردند، 

بـه راسـت چرخیدنـد و در فراینـد شکسـت انـقلاًب 57 

جـذب رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکـم شـدند«؛ و اما »آن 

دسـته از هواداران اندیشـه شـریعتی که در آن شرایط در 

کادر تعریـف انطباقـی از آگاهی با اندیشـه های شـریعتی 

برخـورد می کردنـد، در فرایند پسـا شکسـت انقلاًب 57 

جـذب جریان هـای چریک گـرا و ارتش خلقـی و در رأس 

آنهـا مجاهدیـن خلق شـدند«؛ و بالطبع »تنها آن دسـته 

از هواداران اندیشـه شـریعتی که در کادر تعریف تطبیقی 

از آگاهـی بـا اندیشـه های شـریعتی برخـورد می کردنـد 

در فراینـد پسـا شکسـت انـقلاًب 57 جـذب جنبـش 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران شـدند کـه متأسـفانه از 

آنجایـی که در بسـتر حرکت عمودی جنبش پیشـگامان 

مسـتضعفین ایـران )در فـاز آرمـان مسـتضعفین ایران( 

ایـن افـراد نتوانسـتند توسـط آگاهـی تطبیقـی تفکیک 

انطباقـی  آگاهـی  و  دگماتیسـتی  آگاهی هـای  از  شـده 

رویکـرد تطبیقـی خودشـان را رشـد و تکامـل بدهنـد، 

همیـن امـر باعـث گردیـد کـه حتـی همیـن دسـته از 

جنبـش  بسـتر  در  هـم  شـریعتی  تطبیقـی  هـواداران 

پیشـگامان مسـتضعفین ایـران گرفتـار همان بحـران در 

انـواع آگاهـی بشـوند«؛ کـه بی شـک »همین بحـران در 

انـواع آگاهی در پروسـه رشـد خـود در حرکـت عمودی 

یا سـازمانی آرمان مسـتضعفین ایران، از نیمه دوم سـال 

59 بـدل بـه بحران اسـتراتژی و بحران تشـکیلاًتی شـد 

کـه در تحلیـل نهایـی باعث فروپاشـی تشـکیلاًت آرمان 

مسـتضعفین ایـران گردید. ��

ادامه دارد
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عنایـت داشـته باشـیم کـه بـرای اینکـه »کنش گـران جنبـش 
روشـنگری ارشـاد شـریعتی بخواهند در جنبش هـای اردوگاه کارو 
زحمـت اعمـاق جامعـه ایـران نفوذ بکننـد و بـا آنها ارتبـاط پیدا 
کننـد، بایـد بتواننـد در چارچـوب گفتمـان رادیـکال فرهنگـی و 
اقتصادی و سیاسـی شـریعتی به زبان و فرهنگ آنها سخن بگویند« 
بنابرایـن ضروری اسـت کـه کنش گران جنبش روشـنگری ارشـاد 
شـریعتی توجـه داشـته باشـند که »در این شـرایط نـه کارگران و 
نـه معلمـان و نـه زنـان و نه حتـی دانشـجویان و غیره یـک گروه 
اجتماعـی همگـن نیسـتند« بنابرایـن، »بـرای ارتبـاط و فهم زبان 
و فرهنـگ مختلـف آنهـا باید بـه انواع جدیـد و پیچیـده ارتباط و 
گفتگـو دسـت پیدا کنند، نـه با یک زبـان واحد انتزاعـی و مجرد 
کـه هیچ حاصـل میدانی نـدارد«. کنش گـران جنبش روشـنگری 
ارشـاد شـریعتی در تندپیـچ اجتماعی – سیاسـی – تاریخی امروز 
جامعـه بـزرگ ایـران باید عنایت داشـته باشـند که »دیگـر مانند 
زمـان شـریعتی )بـه خصـوص سـال های 47 تـا آبان مـاه 51( ما 
نمی توانیـم ماننـد شـریعتی با زبـان واحد بـا گروه هـای اجتماعی 
مختلـف جامعـه بـزرگ ایـران ارتبـاط برقـرار کنیـم و نمی توانیم 
بـرای آنهـا گفتمان سـازی کنیـم و آگاهی گری نمائیـم و آنها را به 
طـرف سـازمان یابی، راهبری )نـه رهبری( بکنیم«؛ زیـرا در عرصه 
جنبش مطالباتی خودجوش و خودسـازمانده و خودرهبر و مسـتقل 
تکویـن یافتـه از پائیـن امـروز جامعه ایـران هر کـدام از گروه های 
اجتماعـی ایـران از طبقه متوسـط شـهری تا اعمـاق جامعه بزرگ 
ایـران از کارگـران تـا معلمـان، زنـان، دانشـجویان، اقلیت هـای 
قومـی و مذهبـی تـا حاشیه نشـینان شـهری دارای خواسـته ها و 
مطالبـات خـاص خـود می باشـند کـه بایـد بـه صـورت کنکـرت 

بـا آنها برخـورد بشـوند نه به 
صـورت عـام و کلـی و مجرد. 
کنش گـران  الوصـف،  مـع 
ارشـاد  روشـنگری  جنبـش 
شـریعتی در این شـرایط باید 
توجه داشـته باشـند که دیگر 
آن زمـان گذشـته اسـت کـه 
مـا بتوانیـم ماننـد سـال 57 
بـا طـرح خواسـته های عام و 
کلـی )مانند شـعار »شـاه باید 
بـرود« خمینـی و یـا ماننـد 
دهه 20 با شـعار »ملی کردن 
صنعـت نفـت« مصـدق( همه 
جامعـه  مختلـف  گروه هـای 
بـزرگ ایران را بسـیج نمائیم. 
موضـوع  ایـن  طـرح  البتـه 
آن  معنـای  بـه  اینجـا  در 
نیسـت کـه در جامعـه امروز 
ایـران همبسـتگی در عرصـه 
مطالبه محـور  جنبش هـای 
مدنـی و صنفـی و سیاسـی، 
خودسـازمانده  و  خودجـوش 
و  دینامیـک  و  خودرهبـر  و 
از  یافتـه  تکویـن  مسـتقل 
پائیـن کم شـده اسـت، بلکه 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(
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 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

برعکـس بـه معنـای »پیچیده شـدن مبـارزه در 
عرصه پراکسـیس سیاسـی و اجتماعی می باشد« 
بنابرایـن کنش گـران جنبش روشـنگری ارشـاد 
شـریعتی »در ایـن شـرایط بایـد مشـکلاًت تمام 
از  ایـران  بـزرگ  جامعـه  اجتماعـی  گروه هـای 
کارگـران تـا معلمان و تـا زنان و تا دانشـجویان 
و بازنشسـتگان و تـا اقلیتهـای قومـی و مذهبی 
بـه صورت کنکرت و مشـخص تبییـن نمایند؛ و 
در بـاره آنهـا حـرف بزنند و بـه صـورت ایجابی 
)نـه سـلبی محض( بـرای آنها ارائـه برنامه بکنند 
و شـرایط بـرای اعـتلاًی مطالبات آنهـا را فراهم 
بکننـد«. البتـه در همیـن رابطـه بایـد توجـه 
داشـته باشـیم که »هرگـز نباید از هـدف و ایده 
درازمـدت خودمـان )کـه در رویکـرد شـریعتی 
همان دموکراسـی سوسیالیستی سـه مؤلفه ای یا 
توزیـع دموکراتیـک و عادلانـه و اجتماعی قدرت 
سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و قـدرت اطلاًعـات 
می باشـد( غافل بشـویم«؛ بنابرایـن، تنها در این 
رابطه اسـت کـه »کنش گران جنبش روشـنگری 
ارشـاد شـریعتی می تواننـد در چارچـوب شـعار 
مبـارزه سـلبی و ایجابی با اسـتثمار و اسـتحمار 
و اسـتبداد )زر و زور و تزویـر( شـریعتی، مبارزه 
سـلبی و ایحابـی بـا تبعیـض متکثر جنسـیتی، 
طبقاتـی، سیاسـی، اجتماعـی، نـژادی، قومـی، 
مذهبـی و غیـره امـروزه جامعـه ایـران را بـه 
صـورت کنکـرت و مشـخص تعریـف و تبییـن 

» یند. نما

همچنیـن کنش گران جنبش روشـنگری ارشـاد 
شـریعتی بایـد عنایـت داشـته باشـند کـه »هر 
جریانـی کـه در جامعـه امـروز ایـران بـه دنبال 
تغییـر و تحـول همه جانبه سـاختاری فرهنگی و 
سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعی یا اصلاًح انقلاًبی 
و یـا انـقلاًب اصلاًحـی باشـد، بایـد بتوانـد در 

بسـتر همیـن جنبش هـای مطالبه محـور صنفی 
و مدنی و سیاسـی )خودجوش و خودسـازمانده و 
خودرهبـر و مسـتقل و دینامیـک و تکوین یافته 
از پائیـن( توسـط آگاهی گری و گفتمان سـازی و 
سـازمان یابی و ارتقـاء مطالبات آنها مسـیر تحول 
و تغییـر سـلبی و تغییـر خودشـان را تعریـف 
نمایـد و از ایـن مسـیر راه بـرای تغییـر تـوازن 
قـوا در عرصـه میدانـی بـه سـود خـود و نیـل 
بـه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای یا 
توزیـع دموکراتیـک و عادلانـه و اجتماعی قدرت 
سیاسـی و قـدرت اقتصـادی و قـدرت اطلاًعـات 

نمایند.« فراهـم 

کـه  دینامیسـمی  تعریـف  بـا  رابطـه  در   -  15
جنبش هـای سـه مؤلفـه ای مدنـی و صنفـی و 
سیاسـی خودجـوش و خودسـازمانده و خودرهبر 
و دینامیـک و مسـتقل و تکویـن یافتـه از پائین 
امـروز جامعـه بـزرگ ایران بـه حرکـت درآورده 

اسـت، بایـد توجـه داشـته باشـیم که:

ایـن دینامیسـم جنبش هـای مطالبه محـور  اولًا 
و  مدنـی  و  صنفـی  مؤلفـه ای  سـه  دینامیـک 
سیاسـی صـورت یکسـانی ندارنـد، بلکـه بـرای 
متفـاوت  شـکل  اجتماعـی  مختلـف  گروه هـای 
دارنـد. مثلًاً حتـی در جنبش کارگـری بعضی از 
آنهـا »افزایـش دسـتمزد مطالبـه آنها می باشـد« 
و بعضـی دیگـر بـرای »افزایش تسـهیلاًت تأمین 
دیگـر  بعضـی  و  می کننـد«  مبـارزه  اجتماعـی 
»بـرای امنیـت شـغلی و لغـو قراردادهای سـفید 
امضـاء و غیـره مبـارزه می کننـد« و بعضی حتی 
بـرای »آزادی و عدالـت در جامعـه ایـران مبارزه 

می کننـد.«

ثانیـاً در تحلیـل نهائـی دینامیسـم جنبش هـای 
دینامیـک مطالبه محـور، بر پایه حـد آگاهی گری 
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حـد  و  آنهـا  مطالبـات  اعـتلاًی  و  سـقف  و 
سـازمان یابی آنهـا قابـل تعریف می باشـد، یعنی 
هر چـه آگاهی گـری کنش گـران ایـن جنبش ها 
بیشـتر باشـد و هر چـه سـازمان یابی آنها رشـد 
پیـدا کنـد و هر چـه سـطح مطالبات آنهـا اعتلاً 
و گسـترش و افزایـش پیـدا کنـد، بـدون تردید 

دینامیسـم آن هـا هـم رشـد می کند.

ثالثـاً بـدون تردیـد دینامیسـم واقعـی در ایـن 
مطالبه محـور،  جنبش هـای  فقـط  شـرایط 
و  خودرهبـر  و  خودسـازمانده  و  خودجـوش 
تکویـن یافتـه از پائیـن و مسـتقل از حاکمیت و 
جناح هـای درون حاکمیـت و جریان هـای جامعه 
سیاسـی داخل و خارج از کشـور از راسـت راست 

تـا چـپ چـپ دارند.

رابعـاً جوهـر رادیـکال دینامیسـم جنبش هـای 
مطالبه محـور امـروز جامعـه ایـران تنهـا توسـط 
جنبش هـای  ایـن  کـه  می باشـد  محـدوده ای 
دینامیـک بتوانند مناسـبات سـرمایه داری رانتی 
و نفتـی و وابسـته حاکـم را بـه چالش بکشـند. 
بـه بیـان دیگـر موضـع سـلبی و ایجابـی ضـد 
سـرمایه داری حرکـت این جنبش هـای دینامیک 
اسـت کـه می توانـد جوهر رادیـکال دینامیسـم 
بـزرگ  جامعـه  امـروز  دینامیـک  جنبش هـای 

ایـران را تعریـف بکنـد.

خامسـا »اعتلاًی پتانسـیل دینامیسم جنبش های 
مطالبه محـور امـروز جامعـه ایران در گـرو اعتلاً 
و پیونـد جنبش هـای آکسـیونی یـا خیابانـی بـا 
جنبش هـای اعتصابـی می باشـد« به بیـان دیگر 
»در گـرو حرکـت اعتراضی دو مؤلفـه ای خیابانی 
و اعتصابـی می باشـد«. بی تردیـد، تجربه جنبش 
معلمـان در سـال 1400 کـه بیـش از یـازده بار 
تجمع سراسـری در کشـور داشـته اند و توانستند 
ممکـن  زمـان  حداقـل  در  میدانـی  عرصـه  در 
تـوازن قـوا را به سـود خود تغییر بدهنـد و رژیم 
مطلقـه فقاهتی را در برابر قبول و پاسـخگوئی به 
مطالبات خود وادار به عقب نشـینی کنند، نشـان 
داده اسـت که »پتانسـیل دینامیسـم جنبش های 
مطالبه محـور دینامیـک سـه مؤلفـه ای صنفـی 
و  آگاهی گـری  منهـای  سیاسـی،  و  مدنـی  و 
سـازمان یابی سراسـری و اعتلاًی مطالبـات آنها، 
بـر پایه حرکـت دو مؤلفه ای خیابانـی و اعتصابی 

آنهـا قابـل تعریف می باشـد.« ��
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ثالثـاً بر پایـه همین ضرورت و جایگاه دموکراسـی در عرصـه تعیین رابطه 

فرد و اجتماع انسـانی اسـت و با در نظر گرفتن جوهر روندی دموکراسـی 

در بسـتر زمـان، مـا موظفیـم »نه بـا رویکرد دگماتیسـتی دموکراسـی را 

به عنـوان یـک پـروژه تمام شـده تحلیـل نماییم و نـه با رویکـرد انطباقی 

دموکراسـی را به صـورت یـک نسـخه وارداتی با تاسـی از دیگر کشـورها و 

جوامـع وارد کشـور بکنیـم )و ماننـد نظریه پـردازان مشـروطه طابق النعل 

بـال نعـل بخواهیـم در جامعـه امـروز ایـران پیـاده بکنیم( بلکـه برعکس 

به صـورت تطبیقـی بـا موضـوع دموکراسـی چـه در عرصه نظـر و چه در 

عرصـه عمل بـر خـورد بکنیم.«

علی هـذا در چارچـوب همیـن رویکـرد تطبیقی به دموکراسـی اسـت )که 

در شـرایط امروز جامعـه ایران( »جهت تعریف آلترناتیـو حکومت در عرصه 

سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعی مـا باید همچنان روی مفهوم دموکراسـی 

و انـواع دموکراسـی و حقیقـت دموکراسـی و مقایسـه دموکراسـی با دیگر 

نظریه هـا و رویکردهـا کار نظـری و عملـی بکنیـم« و به خصـوص در ایـن 

شـرایط تنـد پیـچ اجتماعـی جامعه بـزرگ ایـران »بایـد بـه راه وصول و 

تحقـق و نهادینه کـردن دموکراسـی در جامعـه ایـران هـم بیندیشـیم« تا 

ماننـد چهـار مرحلـه تاریخـی گذشـته جامعه ایـران )یعنی مشـروطیت، 

پسـا شـهریور 20، سـال های 29 - 32 و 57 - 58( »فضای آزادی در آینده 

بـدون نهادینه کـردن تحویل اسـتبداد حاکـم ندهیم.«

رابعـاً باید عنایت داشته باشـیم کـه »مطالعه تطبیقی دموکراسـی در عرصه 

نظـر و عمـل ایـن حقیقـت را بـرای ما روشـن می سـازد که دموکراسـی 

یک موضوع دینامیک اسـت که برحسـب شـرایط مختلف زمانـی و مکانی 

و بـر پایـه خودویژگی هـای فرهنگی و اقتصـادی و تاریخـی – اجتماعی و 

حتـی جغرافیایـی جوامـع مختلف بایـد به صـورت تطبیقی )نـه انطباقی و 

نـه دگماتیسـتی( بازتعریف و باز تبیین بشـود.«

بی شـک در همیـن رابطه اسـت که 

»بـرای فهـم تطبیقـی دموکراسـی 

چیـز  هـر  از  قبـل  کـه  مجبوریـم 

بـه فهـم خودویژگی هـای تاریخی، 

اقتصـادی،  فرهنگـی،  اجتماعـی، 

جغرافیایـی  حتـی  و  سیاسـی 

کشـور ایـران آگاهـی همـه جانبـه 

پیـدا کنیـم« زیـرا هرگـز و هرگـز 

بـدون فهـم ایـن مؤلفه هـا »امـکان 

دسـتیابی تطبیقـی بـه دموکراسـی 

بـا جوهـر تطبیقی بـرای مـا وجود 

نـدارد.«

خامسـا اگرچـه در جامعـه کنونـی 

فراوانـی  انقلاًبـی  پتانسـیل  ایـران 

)به خاطـر فراهم بودن شـرایط عینی 

یـا فقـر و فلاًکـت استخوان سـوز و 

دارد  وجـود  فراگیـر(  خانمان سـوز 

)کـه خیزش هـای ملـی دی مـاه 96 

یخـی  کـوه  نـوک   98 آبان مـاه  و 

بـود کـه بـا آن دو خیـزش ملی به 

نمایـش درآمدنـد( نظـر بـه اینکـه 

»همیشـه پتانسـیل انقلاًبـی ریشـه 

در شـرایط عینـی جامعـه دارد و تا 

زمانـی که همـراه با شـرایط ذهنی 

ایـن پتانسـیل انقلاًبی مادیـت پیدا 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

95سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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نکنـد بالفعـل شـدن ایـن پتانسـیل ها صورت خیزشـی 

اتمیـزه، بی سـر، بی برنامـه، بی هـدف، بی اسـتراتژی و 

پیـدا می کننـد  بی مانیفسـت  و  بی گفتمـان  تاکتیـک، 

کـه در تحلیـل نهایـی نمی توانـد بـرای جامعـه بـزرگ 

ایـران آینده سـاز و آلترناتیـو آفریـن بشـوند.«

مانیفسـت  یـا  و  گفتمـان  یـا  برنامـه  ایحـال  علـی 

دموکراسـی سـه مؤلفـه ای )اجتماعی کردن سـه مؤلفه 

قـدرت سیاسـی، قـدرت اجتماعـی و قـدرت اقتصادی( 

ایـن شـرایط می توانـد بسترسـاز راهبـری نظـری  در 

در  )نـه رهبـری( کنش گـران جنبش هـا و خیزش هـا 

راسـتای اعـتلاًی حرکـت مطالبه محـور آن هـا به صورت 

ایجابـی و اسـتحاله مراحـل صنفـی و مدنـی آن هـا بـه 

فراینـد سیاسـی بشـود.

بـاری بـه همیـن دلیل اسـت کـه بـرای اینکـه بتوانیم 

ایـن پتانسـیل های انقلاًبـی جامعـه ایران را در راسـتای 

دموکراسی سـازی تطبیقـی و دینامیـک هدایـت بکنیـم 

»بایـد بـر رویکـرد دموکراسـی به صورت جنبشـی تکیه 

بکنیـم و در بسـتر اسـتراتژی آگاهی بخش خـود بتوانیم 

ایـن رویکـرد جنبشـی دموکراسـی خواهانـه به صـورت 

و  اقتصـادی  مؤلفـه ای  سـه  مطالبه محـور  جنبـش 

اجتماعـی و مدنـی )جامعـه بـزرگ ایـران( در نبـرد با 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم درآوریم.«

رویکـرد  »نتوانیـم  کـه  زمانـی  تـا  بی شـک 

دموکراسـی خواهی تطبیقـی را به صـورت یـک گفتمـان 

و یـا یـک برنامـه و یا یک مانیفسـت مسـلط در جامعه 

بـزرگ ایران درآوریـم، هرگز نخواهیم توانسـت گفتمان 

دموکراسـی خواهی در جامعـه امروز ایـران را به جنبش 

مطالباتـی بـرای گروه هـای مختلـف جامعـه ایـران )از 

اقشـار میانـی تا اعمـاق جامعه ایـران( تبدیـل بکنیم«. 

می گویـد:  کانـت  چنانکـه  آن  کـه  اسـت  قابل ذکـر 

»مشـاهده بـدون مفاهیـم کـور اسـت و مفاهیـم بدون 

مشـاهده خالـی« بنابراین بـرای اینکه بتوانیـم »رویکرد 

دموکراسـی خواهانه تطبیقـی و دینامیـک خودمان را به 

عرصه هـای میدانـی و عینـی جنبش هـای مطالبه محور 

گروه هـای مختلـف جامعـه بـزرگ ایـران در مؤلفه های 

مختلـف اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی بکشـانیم، لازم 

اسـت که در مرحله اول این رویکرد دموکراسـی خواهانه 

گفتمـان  به صـورت  را  خـود  دینامیـک  و  تطبیقـی 

مسـلط یـا گفتمـان اجتماعـی درآوریم« زیـرا »جنبش 

اسـتراتژی  عرصـه  در  ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان 

آگاهی بخـش خـود ابـزار دیگـری جـز گفتمانـی کردن 

رویکـرد دموکراسـی خواهانه تطبیقـی و دینامیک ندارد« 

کـردن  گفتمانـی  »خـود  کـه  کنیـم  فرامـوش  نبایـد 

در  دینامیـک  و  تطبیقـی  دموکراسـی خواهانه  رویکـرد 

جامعـه امـروز ایـران اگـر چـه باعـث طولانی تر شـدن 

پروسـه دموکراسـی می گردد امـا بدون تردیـد گفتمانی 

کـردن رویکرد دموکراسـی خواهانه تطبیقـی و دینامیک 

بسترسـاز نهادینـه شـدن دموکراسـی به لحـاظ نظری و 

عملـی در جامعه ایـران می گردد«. عنایت داشته باشـیم 

کـه ایـن »همـان خلاًیـی اسـت کـه در گذشـته باعث 

نابـود شـدن فضـای آزادی در جامعه ایران شده اسـت.«

11 - به موازات تکوین پروسـه مشـروطیت )که اسـتارت 

ایـن پروسـه بـا جـزوه »یک کلمـه« میـرزا یوسـف خان 

مستشـار الدولـه کـه ترجمـه »مقدمـه قانون اساسـی« 

انـقلاًب کبیر فرانسـه بود( زده شـد، مخالفـت روحانیت 

حوزه هـای فقهـی شـیعه در ایـران و عـراق بـا جنبش 

مشـروطیت آغاز شـد. چراکه:

انقلاًب هـای  بـا  ایـران  مشـروطه  تفـاوت  اولًا 

دموکراسـی خواهانه کشـورهای اروپایـی در این بود که، 

در کشـورهای اروپایی قبل از انـقلاًب دموکراتیک قانون 

وجود داشـت و مـردم اروپا بـا انقلاًب هـای دموکراتیک 

خـود به دنبـال تعدیـل قانـون بودند نـه تکویـن قانون، 

امـا برعکـس انـقلاًب مشـروطیت در کشـوری اتفـاق 

افتـاد کـه اصلًاً در ایـن کشـور قانونـی وجود نداشـت و 
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حاکمیـت مطلـق در کنـار روحانیت حوزه هـای فقاهتی 

خودشـان )در بسـتر فقه دگماتیسـت حوزه هـای فقهی( 

قانـون را تعریـف و اعلاًم می کردنـد.

ثانیـاً مهم تریـن دسـتاورد انـقلاًب مشـروطیت این بود 

کـه »حـق قانون گـذاری زمینـی را بـرای جامعـه ایران 

به همـراه آورد«. بی تردیـد ایـن موضـوع خـود به عنوان 

اعلاًم جنـگ بـا حوزه های دگماتیسـت فقاهتـی بود که 

در ظـل شـعار حـق قانون گـذاری آسـمانی بـرای خود 

)آن چنانکـه خمینـی در کتـاب »ولایت فقیـه« مدعـی 

اسـت( آن هـا خودشـان را تنهـا نماینـده آسـمان در 

تعییـن قوانیـن می دانسـتند در نتیجه همیـن امر باعث 

گردیـد کـه به صورت مشـخص )بـا قیام شـیخ فضل الله 

نـوری تحـت عنـوان مشـروعه خواهان( علاًوه بـر اینکه 

بیـن خـود روحانیـت حوزه هـای فقاهتی شـکاف ایجاد 

بشـود جنـاح مشـروعه خواهان ضـد مشـروطیت تحـت 

هژمونـی شـیخ فضـل الله نـوری جنـگ خودشـان را با 

مشـروطیت در ظـل حمایـت از قانـون آسـمانی فقـه 

حوزه هـای فقاهتـی در برابـر قانـون زمینی مشـروطیت 

کردند. شـروع 

ثالثاً سـه شـعار اصلی جنبش مشـروطیت عبـارت بودند 

از:

الف – قانون.

ب – آزادی.

یـا  مشـروطیت  ضـد  جنـاح  کـه  تسـاوی،   – ج 

مشـروعه خواهان تحـت هژمونـی شـیخ فضـل الله نوری 

»همزمـان سـه شـعار قانـون و آزادی و تسـاوی جنبش 

مشـروطیت را بـه چالش کشـیدند«. به عنـوان مثال در 

برابـر شـعار »قانـون زمینی جنبش مشـروطیت« شـیخ 

فضـل الله نـوری می گفت: »قانـون فقط قانون آسـمانی 

و قانون گـذار فقـط خداسـت« و در خصـوص »مخالفـت 

بـا آزادی و دموکراسـی« شـیخ فضـل الله نـوری »بـا 

کلمـه منحوس آزادی شـعار دموکراسـی خواهی جنبش 

مشـروطیت را بـه چالـش می کشـید« و در رابطـه بـا 

»تسـاوی« هـم کلًاً او ایـن رویکـرد را نفـی و رد می کرد 

و بـاز در همیـن رابطـه بـود کـه شـیخ فضـل الله نوری 

پیوسـته شـعار مـی داد کـه »قـرآن و حدیـث به عنـوان 

قانـون بـرای مـا کافی اسـت.«

رابعاً اصول بنیادین مشروطیت عبارت بودند از:

الف – مجلس قانون گذار.

ب - برابری شهروندان در برابر قانون.

ج – آزادی، کـه در خصـوص جایگاه محـوری مجلس و 

قانـون در جنبش مشـروطیت بایـد توجه داشته باشـیم 

جنبـش  کنش گـران  قانون خواهـی  داسـتان  کـه 

مشـروطیت آن چنانکـه فوقا هم مطرح کردیم بازگشـت 

پیـدا می کنـد به 35 سـال قبل از مشـروطیت که میرزا 

یوسـف خـان مستشـار الدوله بـا جـزوه »یک کلمه« )که 

از نظـر او این یک کلمـه همان قانون بـود( قانون خواهی 

را در رأس مطالبـه کنش گـران جنبش مشـروطیت قرار 

داد.

بـاری در عرصـه مبـارزه حوزه هـای فقاهتـی بـا سـه 

شـعار »قانـون، آزادی و تسـاوی« کنش گـران جنبـش 

مشـروطیت بیـن خـود روحانیـت حوزه هـای فقهی هم 

اخـتلاًف رویـه و رویکرد وجود داشـت. علـی ایحال در 

یـک نـگاه کلـی می توانیـم داوری کنیم کـه در تحلیل 

حوزه هـای  روحانیـت  همـه  نظـری  »به لحـاظ  نهایـی 

فقاهتـی شـیعه بـا سـه محـور آزادی و دموکراسـی و 

قانـون مخالـف بودنـد«. فرامـوش نکنیـم کـه »حمایت 

به صـورت  تنهـا  از مشـروطه خواهان  از آن هـا  بخشـی 

دفع افسـد به فاسـد بود نـه ارزش گذاری بـرای آزادی و 

قانون زمینی و تسـاوی که سـه محور اصلی دموکراسـی 

🔴 می باشـند.« 

ادامه دارد
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در پاسـخ بـه صالحـی نجف آبـادی نسـبت بـه ایـن اظهـار نظـرش بایـد 

بگوییـم کـه »اگـر امام حسـین بـر ایـن مبنـا فکـر می کـرد، بی تردیـد 

می بایسـت از همـان منـزل زرود کـه خبـر شـهادت مسـلم بـن عقیـل و 

هانـی بـن عروه توسـط دو مرد اسـدی شـنید و می دانسـت کـه دیگر در 

کوفـه حامـی و جایـی نـدارد و کوچک تریـن احتمـال بـرای موفقیـت او 

در کوفـه وجـود نـدارد، اسـتراتژی رفتن بـه کوفه خـود را تغییـر می داد 

و حرکـت به  سـمت یمـن و مدینـه و مکـه از سـر می گرفـت«. تغییـر 

اسـتراتژی امام حسـین پس از محاصره توسـط سـپاه حر بـن یزید ریاحی 

از منـزل ذوحسـم بـه این دلیـل بود کـه »امام حسـین در ذوحسـم دیگر 

دریافـت کـه نمی تواند خـودش را به کوفه برسـاند، لذا در راسـتای تغییر 

اسـتراتژی جنبشـی نجـات کوفـه از چنـگ عبیدالله زیـاد، با شـعار رفتن 

بـه یمـن و مدینـه و مکه، او از منـزل ذوحسـم به دنبـال جایگزین کردن 

اسـتراتژی نظامـی به جای اسـتراتژی جنبشـی بوده اسـت، چراکـه تجربه 

مکـه و مدینـه و یمـن بعـداً هـم نشـان داد که تجربـه اسـتراتژی نظامی 

می باشـد نـه تجربه اسـتراتژی جنبشـی آنچنانکـه در آغـاز در کوفه وجود 

داشت.«

بنابرایـن، اصلًاً »تغییـر اسـتراتژی امام حسـین در منـزل ذوحسـم بـرای 

دفـاع از خـودش و بـرای جلوگیـری از جلب خودش توسـط سـپاه حر بن 

یزیـد نبـوده اسـت« چراکـه هم امام حسـین و هـم عبیدالله زیـاد و یزید و 

عمـر بن سـعد و شـمر بـن ذی الجوشـن می دانسـتند کـه حسـین نه تنها 

مـرد تسـلیم و صلـح و سـازش بـا دسـتگاه فاسـد بنی امیـه نیسـت بلکه 

مهمتر از آن اینکه اصلًاً آن ها نمی توانسـتند حسـین و کاروان مسـلح او را 

جلـب کننـد و تحویـل عبیدالله زیـاد بدهند، یادمان باشـد کـه زمانی که 

در قصـر ولیـد بـن عتبـه در مدینـه مـروان بن حکـم قصد جلـب و خلع 

سلاًح کـردن امام حسـین را داشـت، امام حسـین بـا یک حرکـت فیزیکی 

مـروان بـن حکـم را مجبور به فـرار از قصـر کرد.

5 - اعـتلاًی هـم زمـان دو جنبش 

و  امام حسـین  رهبـری  تحـت 

عبـدالله بـن زبیـر در فراینـد پسـا 

آن  دهنـده  نشـان  معاویـه  مـرگ 

بـوده اسـت کـه »بـا مـرگ معاویه 

دوران اختناق و اسـتبداد 20 سـاله 

حاکـم بـر جوامـع مسـلمان تحت 

بنی امیـه  امپراطـوری  حاکمیـت 

تنفسـی خـود شـده  وارد مرحلـه 

بـود، در نتیجـه همیـن شکسـتن 

 20 اختنـاق  و  اسـتبداد  دوران 

سـاله معاویـه باعث شـده بـود، تا 

شـرایط بـرای اعـتلاًی جنبش ها و 

خیزش هـای تکوین یافتـه از پایین 

در جوامع مسـلمان فراهم بشـود.«

تکـرار  و  تأکیـد  هـم  بـاز  البتـه 

جنبـش  بیـن  کـه  می کنیـم 

عبـدالله  جنبـش  بـا  امام حسـین 

فراوانـی  تفاوت هـای  زبیـر  بـن 

»منهـای  چراکـه  داشـت  وجـود 

جنبـش  جوهـر  برعکـس  اینکـه 

عبـدالله بـن زبیـر که یـک جنبش 

و  حکومت طلبانـه  و  قدرت طلبانـه 

نظامـی و اسـتوار بر حرکـت از بالا 

بـود، جوهـر جنبـش امام حسـین 

عدالت طلبانـه  و  حق طلبانـه 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

19
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از  حرکـت  بـر  اسـتوار  و  جنبشـی  و  رهایی بخـش  و 

پاییـن و در ادامـه جنبـش رهائی بخـش پیامبـر اسلاًم 

و عدالت خواهانـه امـام علـی بـود« در نتیجـه »همیـن 

اخـتلاًف بیـن دو جوهـر جنبـش امام حسـین و عبدالله 

بـن زبیر بـود که امام حسـین و عبـدالله بن زبیـر هرگز 

نتوانسـتند در مذاکـرات مسـتمری کـه با هم داشـتند 

بـه توافقی نسـبت بـه یکی کـردن حرکت خود دسـت 

پیـدا کننـد«. زیـرا برعکـس آنچـه کـه صالحـی نجف 

در کتـاب شـهید جاویـد می گویـد »امام حسـین هرگز 

معتقـد بـه کسـب قدرت سیاسـی یـا کسـب حکومت 

و یـا تشـکیل قـدرت نظامـی از بـالای سـر مـردم و 

جنبش هـا و خیزش هـای عدالت خواهانـه و حق طلبانـه 

و رهایـی بخـش مردم جهـان اسلاًم نبـود«. در صورتی 

کـه »اسـاس رویکرد عبـدالله بـن زبیر بر کسـب قدرت 

سیاسـی از بالای سـر مـردم و تکیه بر نیروهای مسـلح 

وابسـته بـه خـود اسـتوار بـود.«

تفـاوت دیگـری که بین جنبـش امام حسـین با جنبش 

عبـدالله بـن زبیـر وجـود داشـته اسـت ایـن بـوده که 

»برعکـس جنبـش عبـدالله بـن زبیـر که یک جنبشـی 

بـود کـه بالبداهـه و بدون ریشـه قبلـی از بعـد از ورود 

عبـدالله بـن زبیـر بـه مکـه و امتنـاع از بیعت بـا یزید 

تکویـن پیـدا کرد، جنبـش امام حسـین حداقل ریشـه 

ده سـاله قبلـی )یعنـی از بعـد از شـهادت امام حسـن 

در سـال 50 هجـری کـه امام حسـین به عنـوان رهبـر 

بلاًمنـازع شـیعیان امام علی شـد( داشـته اسـت.«

تفـاوت دیگـر بیـن جنبـش قدرت طلبانـه عبـدالله بـن 

زبیـر و جنبـش حق طلبانـه امام حسـین در ایـن بـوده 

اسـت کـه »عبدالله بـن زبیر بر نیـروی نظامـی به عنوان 

نیـروی عامـل و بـازوی حرکـت تکیـه می کرده اسـت، 

در صورتـی که امام حسـین بـر جنبش هـای خودجوش 

تکیـه  مسـلمان  جوامـع  پاییـن  از  یافتـه  تکویـن 

می کرده اسـت.«

بـاری بـرای فهـم اینکـه رویکـرد امام حسـین از آغـاز 

نیـروی  رویکـرد کسـب  نـه  بـوده  رویکـرد جنبشـی 

نظامی و کسـب قدرت سیاسـی و دسـتیابی به حکومت 

)آنچنانکـه صالحـی نجف آبادی در شـهید جاوید مدعی 

آن می باشـد( بایـد بـه اخـتلاًف رویکرد امام حسـین در 

مقایسـه بـا رویکرد ابـن عبـاس در دوران اقامت هر دو 

در مکـه عنایـت بکنیـم. چراکـه )طبـق گفتـه ارشـاد 

مفیـد - ص 199( وقتـی کـه ابن عبـاس در مکه مطلع 

شـد که امام حسـین کوفـه را به عنـوان پایـگاه مقاومت 

)و یـا کانـون مرکز حرکت جنبشـی( خـود تعیین کرده 

اسـت، بـه امام حسـین گفت: »بـه نظر من یمـن برای 

مرکـز مبـارزه و پیکار بهتر از کوفه اسـت زیـرا در یمن 

جمعی از شـیعیان پدر شـما هسـتند که از شما حمایت 

می کننـد مضافـاً اینکـه در یمـن قلعه هـا و کوه هـا و 

دره هایـی هسـت که برای سـنگربندی و مبـارزه نظامی 

مناسـب هسـتند« پر واضح اسـت کـه ایـن توصیه ابن 

عبـاس بـه امام حسـین در چارچـوب همـان رویکـرد 

نظامی گـری می باشـد نـه رویکـرد جنبشـی و مردمـی 

تکویـن یافتـه از پاییـن که امام حسـین پیوسـته بر آن 

می ورزید. تأکیـد 

رویکـرد  همیـن  چارچـوب  در  کـه  کنیـم،  اضافـه 

نظامی گـری ابـن عبـاس در برابـر رویکـرد جنبشـی 

جلـد  در  طبـری  )آنچنانکـه  کـه  بـود  امام حسـین 

چهـارم تاریـخ طبـری - ص 287 مطـرح می کنـد( ابن 

عبـاس در همیـن مذاکـرات بـا امام حسـین بـود کـه 

بـه امام حسـین پیشـنهاد کـرد کـه »اگـر مـردم کوفه 

حاکـم خـود را کشـتند و دشـمنان را بیـرون کردنـد 

و بـر اوضـاع هـم مسـلط شـدند در آن صـورت صلاًح 

اسـت که شـما بـه کوفـه برویـد و در غیر ایـن صورت 

شـما نبایـد به کوفـه برویـد«. عنایت داشته باشـیم، که 

آخریـن خطبـه امام حسـین با زائریـن بیـت الله الحرام 

جهـان اسلاًم کـه در هفتـم ذی الحجه سـال 60 هجری 

مطـرح کرده اسـت نشـان دهنده آن اسـت کـه اصلًاً و 
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ابـداً »حرکـت امام حسـین به سـمت کوفه برای کسـب 

قـدرت سیاسـی و تکویـن حکومـت اسلاًمـی و اجـرای 

موبه مـو فقـه اسلاًمی آنچنانکـه صالحـی نجف آبادی در 

شـهید جاویـد می گویـد نبـوده اسـت.«

همچنیـن ایـن خطبـه نشـان دهنـده آن می باشـد که 

صالحـی  آنچنانکـه  امام حسـین  اعتقـاد  مـورد  اصـل 

نجف آبـادی در شـهید جاویـد می گویـد »تعیین وظیفه 

و تکلیـف بـر پایـه قـدرت نبوده اسـت« بلکـه برعکس 

)داوری صالحـی نجف آبـادی در کتـاب شـهید جاویـد( 

»حرکـت و انتخاب امام حسـین پیوسـته بـر پایه آگاهی 

و مسـئولیت اسـتوار بـوده اسـت«، علی هـذا در همین 

رابطـه اسـت که امام حسـین در آخرین خطبـه خود در 

هفتـم ذی الحجـه در برابـر حاجیان اقطـار جهان اسلاًم 

می گوید:

»الحمـد و اللـه و مـا شـاء اللـه و لا حـول و لا قـوه الا بـه اللـه و صلی 

اللـه علی رسـوله و سـلم. خـط المـوت علی ولد آدم مخـط القلاده علی 

جیـده الفتـاه و مـا اولـهنیی الی اسلافیی اشـتیاق یعقـوب الی یوسـف. خیرر 

لی مصرع انـا لا قیـه کانیی بـه او صـالی ینقطعهـا عسـل ان الظـوات... الا 

و مـن کان فینـا بـاذ لا مهجسـته مـو طنـا علی لقا ء الله نفسـه فـلیرر حل 

معنـا فـانیی راحـل مصبحا آن شـاءالله - سـپاس و سـتایش ویژه 

پـروردگار اسـت. نیسـت قدرتـی برتـر از قـدرت او و 

درود خداونـد بـر پیامبر، مـرگ برای من چـون گردن 

بندی اسـت بـر گـردن فرزنـد آدم، همچـون گردنبند 

زنـان جـوان چقـدر به دیـدار گذشـتگان خود مشـتاق 

هسـتم، همچـون اشـتیاق یعقـوب بـه دیدار یوسـف، 

... هـر کـس کـه می خواهـد در راه مـا جان فـدا کند 

بایـد بـا ما حرکـت کنـد و من بامـدادان فـردا حرکت 

کرد.« خواهـم 

بـاری، در خصـوص جوهـر خیزشـی )نـه جنبشـی( 

حرکـت مـردم کوفـه در دعـوت از امام حسـین و در 

حمایـت از مسـلم بن عقیل قبـل از حاکمیـت عبیدالله 

زیـاد طبـری می گوید: باید به شـعار مسـلم بـن عقیل 

کـه پـس از چهـل روز مانـدن در کوفـه در دعـوت از 

او  زیـرا  کنیـم«  توجـه  می کنـد  مطـرح  امام حسـین 

خطـاب بـه امام حسـین می نویسـد کـه »ان جمـع اهـل 

الکوفـه معـک - ای حسـین اکثریت قریب بـه اتفاق مردم 

کوفـه پشـتیبان شـما هسـتند« )تاریخ طبـری - ج 4 - 

.)297 ص 

فهـم جوهـر جنبـش حق طلبانـه و  بـرای  همچنیـن 

عدالت خواهانـه امام حسـین در پروسـه 5 مـاه و دوازده 

روز تکویـن عاشـورای 61 هجـری )از 28 رجـب سـال 

60 کـه امام حسـین پـس از امتنـاع بیعـت بـا یزید، از 

مدینـه بـه مکـه هجرت کـرد تا دهـم محرم سـال 61 

کـه امام حسـین و یارانـش در نبـرد حق طلبانـه با نظام 

فاسـد بنی امیه به شـهادت رسـیدند( و مرزبندی جوهر 

جنبـش حق طلبانـه او بـا جوهـر جنبـش قدرت طلبانه 

سیاسـی – نظامـی عبـدالله بـن زبیـر لازم اسـت بـه 

مناظـره بین مسـلم بـن عقیـل نماینده امام حسـین در 

کوفـه قبـل از شـهادت اش و پس از دسـتگیری توسـط 

سـپاه عبیدالله زیـاد با او )عبیـدالله زیـاد( عنایت بکنیم 

زیـرا طبـق گفتـه )ارشـاد مفیـد - ص 196( زمانی که 

عبیـدالله بـن زیـاد خطاب بـه مسـلم عقیـل می گوید:

»تـو آمـده ای کـه بین مـردم تفرقـه بیندازی؟« مسـلم 

بـن عقیـل در پاسـخ بـه عبیـدالله زیـاد حاکم عـراق و 

کوفـه می گویـد: »اتیناهـم لنـا مـر بالعـدل و ندعـو الی حکـم 

الکتـاب - مـا آمده ایـم تـا امـر بـه عدالـت در جامعـه 

بکنیـم و در چارچـوب عدالـت به قرآن دعـوت بکنیم«. 

آنچه که از پاسـخ مسـلم بن عقیل قبل از شـهادتش و 

بعـد از دسـتگیری اش در حضور عبیدالله بـن زیاد برای 

مـا قابل فهـم اسـت اینکه: ��

ادامه دارد
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 لهـذا بـه همیـن دلیـل بود کـه به مجـرد اینکـه پیامبـران توحیـدی با 

نـدای وحـی بـر علیـه بت پرسـتی و نظـام شـرک قیـام می کردنـد و بـا 

شـعار »لا الـه الا اللـه« خـدای واحـد حاکـم بـر وجـود را در نمـای توحید 

کلاًمـی، توحیـد اعتقـادی، توحیـد اجتماعـی، توحید انسـانی و اخلاًقی 

و توحیـد تاریخـی وارد عرصـه زندگـی مـردم می کردنـد، فریـاد خدایان 

شـرک در زمیـن یـا صاحبـان زر و زور و تزویـر حاکم بـر توده های مردم 

در برابـر مـردم بـر علیه ایـن پیامبـران الهی به دفـاع از اعتقـادات مردم 

بلنـد می شـد کـه این هـا )پیامبـران الهـی( می خواهنـد دین شـما را از 

بگیرند. شـما 

»هَـلْ أَتَـَاکََ حَدِیـثُُ مُـوسََی - إِِذْ نـَادَاهُ رَبـُهُ بِالْوَادِ الْمُقَـدَسِِ طوًُی - اذْهَـبْْ إِِلَی فِرعَْـوْنَ إِِنهَُ طغَََی 

َی - فَکَـذََّبَ وَعَصََی  ْ َ - فَـأَرََاهُ الْاآیـةََ الْکُیر� - فَقُـلْ هَـلْ لَـکَ إِِلَی أَنَْ تـَزََکََّی - وَأَهَْدِیـکَ إِِلَی رَبـِکَ فَتَـخْشَی�

َ فَنَـادَی - فَقَـالَ أَنَاَ رَبکُُـمُ الْا�عَْلَی - فَأَخََذََّهُ اللَـهُ نکَََالَ الْاآخِـرةَِِ وَالْا�وُلَی -  َ - ثُـُمَ أَدَْبـَرَ یسْـعَی - فَـحَشَرَ�

- )ای پیامبـر اسلاًم( آیـا داسـتان موسـی بـه تو  َ ةًَِ لِمَـنْ یـخْشَی� ْ ِ ذَلِـکَ لَـعِیر�
إِِنَ فیی

رسـیده؟ آنـگاه کـه پـروردگارش او را در وادی مقـدس طـوی )پیچاپیچ( 

نـدا داد: به سـوی فرعـون روانـه شـو، چـه او سرکشـی کرده، پـس بگو 

آیـا مـر تو راسـت که به پـاک نمـودن و برتـر آوردن خـود روی آری؟ و 

تـو را به سـوی پـروردگارت رهبـری کنم، پس از آن اندیشـناک شـوی؟ 

پـس آیـه بـزرگ را بـه وی نمایاند. پـس او تکذیـب کرد و سـر پیچید. 

سـپس روی گردانـد در حالـی که می کوشـید. پـس مردم را بسـیج کرد 

و بانـگ برداشـت و گفـت: ایـن منـم که پـروردگار بالاتر شـما هسـتم. 

پـس خداونـد وی را بـه کیفـر انجام و آغـاز گرفتار کـرد. همانـا در این 

داسـتان عبرتـی اسـت برای آنکـه اندیشـناک شـوید« )سـوره نازعات – 

آیـات 15 تا 26(.

شرح لغات:

1 – حَدِیثُُ - خبر نو.

دور  از  را  شـخصی   – نـادی   -  2

خوانـدن یا به کسـی بانـگ زدن.

3 - وادی – دره، دامنه کوه.

4 - طوًُی - در هم پیچیده.

5 – تـَزََکََّی - اصـل آن تتزکی از زکی 

است.

َ - خشـیت، هـراس و  6 – فَتَـخْشَی�

نگرانـی کـه نتیجـه احسـاس بـه 

عظمـت و قـدرت باشـد.

َ - مردم را جمع کرد. َ 7 – حَشَرَ�

8 – نکَََالَ - از نکل عقوبت و کیفری 

که موجـب عبرت گردد.

ةًَِ - پند گرفتن. ْ 9 – عِیر�

بـاری، آنچـه از آیات فـوق )15 تا 

26 سـوره نازعـات( برای مـا قابل 

فهـم اسـت اینکه:

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

16
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْْدِِلَ بََینَکمُْ«، »وَ أََمْرُهُمْْ شُُوریٰ بََینَهُُمْْ«
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الـف – قـرآن داسـتان موسـی و فرعـون را به عنـوان 

رابطـه  تبییـن  راسـتای  )در  تاریخـی  نمونـه  یـک 

بالائی هـای قـدرت سـه مؤلفـه ای زر و زور و تزویـر 

بـا توده هـای مـردم یـا پائینی هـای قـدرت در جریان 

حرکت پیامبـران ابراهیمی( بـرای پیامبر اسلاًم تعریف 

می نمایـد.

ب - مطابـق آیـات فوق با شـروع جنبـش رهائی بخش 

موسـی، او نوک پیـکان مبـارزه رهائی بخش خودش را 

متوجـه فرعـون به عنـوان نماینده سیاسـی قدرت سـه 

مؤلفه ای مسـلط بـر مردم مصـر می کند.

ج – آیـات فـوق بـه وضـوح نشـان می دهد کـه قدرت 

سیاسـی نظـام سـه مؤلفـه ای باطـل زر و زور و تزویر، 

اولیـن خاک ریـزی اسـت کـه در مبـارزه رهائی بخـش 

پیامبـران الهـی بـه چالش کشـیده می شـود. چرا که 

پیامبـران الهـی بـر ایـن بـاور بودند کـه تـا زمانی که 

قـدرت سیاسـی حاکـم به زانـو در نیاید امـکان ریزش 

قدرت هـای سـه مؤلفـه ای زر و زور و تزویـر حاکـم 

نمی باشـد. امکان پذیـر 

مبـارزه  کـه  نشـان می دهد  مـا  بـه  فـوق  آیـات   - د 

پیامبـران الهـی با قـدرت حاکم جهت به زانـو درآوردن 

آنهـا صـورت پروسـه ای دارد نـه دفعی. لـذا در همین 

رابطـه اسـت کـه موسـی ابتـدا فرعـون را به صـورت 

مسـالمت آمیز دعـوت به هدایـت می کنـد و در فرایند 

بعـدی مبـارزه اسـت )کـه به علت عـدم قبـول دعوت 

موسـی توسـط فرعون( این مبـارزه مسـالمت آمیز وارد 

فراینـد قهرآمیـز و خشـونت می گـردد.

ه – آیـات فـوق نشـان می دهد کـه عامـل قهرآمیـز 

شـدن مبـارزه بیـن پائینی هـای جامعه تحـت رهبری 

موسـی بـا بالائی های سـه مؤلفـه ای قـدرت زر و زور و 

تزویـر تحـت رهبری فرعـون، عدم عقب نشـینی جبهه 

فرعـون در برابـر حرکـت رهائی بخش جبهه موسـی و 

توده هـای مـردم بـوده اسـت؛ و شـاید بهتر باشـد که 

بگوییـم عامل قهرآمیز شـدن مبـارزه بیـن بالائی های 

قـدرت زر و زور و تزویـر بـا توده هـا یـا پائینی هـای 

جامعـه و مـردم تحمیل سـرکوب و خشـونت از جانب 

قـدرت فرعـون حاکم بـر توده هـای مردم بوده اسـت.

و – آیـات فـوق نشـان می دهد کـه قـدرت حاکـم در 

جهـت سـرکوب قـدرت رهائی بخـش پیامبـران الهـی 

قبـل از همـه تلاًش می کردنـد تـا پیونـد مـردم یـا 

پائینی هـای جامعـه را بـا رهبـری پیامبـران الهـی در 

بسـتر جنبـش رهائی بخـش تکویـن یافتـه از پاییـن 

آنهـا قطـع کننـد. لـذا در راسـتای قطـع رابطـه بین 

مـردم و پیامبـران الهی بوده اسـت که قدرت سیاسـی 

حاکـم بـا تبلیغـات خـود تلاًش می کردنـد کـه بـه 

مـردم و پائینی هـای جامعـه بگوینـد، پیامبـران الهی 

به دنبـال گمـراه کردن شـما توسـط گرفتن دین شـما 

می باشـند.

ز - علـت اینکـه قـدرت مسـلط در جهـت مبـارزه بـا 

حـر کـت انبیاء الهی و در راسـتای جداکـردن مردم از 

حمایـت حرکت انبیـاء موضوع دفاع از مذهب گذشـته 

و سـنتی مردم در دسـتور کار خود قـرار می دادند این 

بـوده اسـت کـه آنها می دانسـتند کـه مذهـب و دین 

سـنتی توده هـای مـردم همـان مذهب و دین سـنتی 

می باشـد کـه خود آنهـا با تحریـف برای مـردم جهت 

توجیـه مشـروعیت قـدرت خـود درسـت کرده بودند و 

آن مذهـب و دیـن سـنتی گذشـته مـردم بزرگ ترین 

حامـی اعتقادی نظـام باطل حاکم آنها می باشـد؛ و باز 

آنهـا خوب می دانسـتند کـه انبیاء الهـی جهت اعتلاًی 

حرکـت رهائی بخش خود و در راسـتای آگاهی بخشـی 

توده هـا قبـل از همـه توسـط دیـن و مذهـب نوین و 

پیـام و دعـوت جدیـد خـود، دین و مذهب دست سـاز 

قـدرت سیاسـی حاکـم )که توسـط آن نظـام اعتقادی 

باطـل آن هـا بـه توجیـه نظـام اجتماعـی و طبقاتی و 
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اقتصـادی حاکمیـت خـود می پرداختنـد( را به چالش 

می کشـند.

لـذا بـه همیـن دلیل اسـت کـه در آیـات فـوق قرآن 

بـه صراحـت می گویـد کـه فرعـون جهت جـدا کردن 

مـردم و پائینی هـای جامعـه از اصحـاب موسـی بـه 

تبلیـغ در بیـن مـردم بـر علیـه موسـی پرداخـت که 

»ای مـردم، موسـی می خواهـد دین شـما را به چالش 

بکشـد« و لهـذا در همیـن رابطـه بـوده اسـت کـه 

»فرعـون بـرای اینکـه خـدای واحـد عزیـز و حکیم و 

علـی و عظیـم موسـی را به چالـش بکشـد خطاب به 

مـردم می گویـد مـن پروردگار بـزرگ جهان هسـتم«. 

البتـه او نمی گویـد »مـن خالـق و خـدای بـزرگ یـا 

الله بـر جهـان هسـتم« چراکـه ایـن اربابـان قـدرت، 

»خدایـان یـا خالقـان جهـان را در آسـمان ها بـر پایه 

نهادهـای قـدرت و در راسـتای نهادینـه کـردن قدرت 

خـود از قبل بـرای مردم تعریـف کرده بودنـد و از قبل 

جنـگ و تضادهـای اجتماعـی و طبقاتـی و سیاسـی 

جامعـه را توسـط جنـگ سـاختگی و دست سـاز خود 

بـه آسـمان ها منتقـل کرده بودنـد تـا بـه توده هـای 

)آن  شـما  محرومیـت  کـه  بگوینـد  جامعـه  محـروم 

چنانکـه ارسـطو هـم در حمایـت از بـرده داری زمـان 

خـودش نیـز می گفت( امری اسـت که توسـط خدایان 

آسـمان از ازل تعریف شده اسـت« بنابراین »مشـروعیت 

برخـورداری گروه هـای قـدرت و ثـروت و تزویر حاکم 

نیـز توسـط مذهـب دست سـاز قـدرت حاکم یـا دین 

خدایـان  آن  به وسـیله  ازل  از  فرعـون  تبلیـغ  مـورد 

دست سـاز تعریـف شـده بـود؛ یعنـی امـری جبری و 

غیـر قابل تغییـر بـرای توده هـا به لحاظ اعتقـادی بوده 

اسـت و تـا زمانی که توسـط موسـی و انبیـاء الهی در 

چارچـوب توحید در وجـود و خدای واحد این طلسـم 

اعتقـادی دست سـاز آنهـا شکسـته نمی شـد، امـکان 

تحـول انقلاًبـی در عرصه هـای اعتقـادی و سیاسـی و 

اجتماعـی و اقتصـادی بـرای توده های پایینـی جامعه 

بـر پایـه جنبـش رهائی بخـش تکویـن یافتـه از پایین 

تحـت رهبـری انبیـاء الهـی وجود نداشـت.«

علـی ایحـال، آن چنانکـه در آیـه 24 سـوره نازعـات 

)فَقَـالَ أَنَـَا رَبکُُـمُ الْا�عَْلَی( دیدیـم، فرعـون پـس از اعـتلاًی 

جنبـش رهائی بخـش توده هـای مـردم مصـر )تحـت 

و  نبـوی  وحـی  چارچـوب  در  کـه  موسـی  رهبـری 

رسـالت آگاهـی بخشـی بـه انجـام رسـانده بود( جهت 

جداسـازی توده هـا از جنبـش رهائی بخـش موسـی، 

َ فَنَـادَی( و سـپس توده هـا  َ بـه میـان تـوده آمـد )فَـحَشَرَ�

را بسـیج کـرد و آنـگاه جنـگ مذهـب بـا مذهـب بـا 

موسـی بـه راه انداخـت؛ و بـرای انجـام ایـن جنـگ 

مذهبـی علیـه مذهـب بـا موسـی »فرعـون در مرحله 

اول پـروردگار موسـی را بـه چالـش کشـید، آن هـم 

بـا اعلاًم آلترناتیـو کـردن خـودش به جـای پـروردگار 

واحـد، عزیـز و حکیـم و عظیـم و علـی و مالـک بـر 

همـه جهـان«؛ و آن هم با شـعار »فَقَـالَ أَنَـَا رَبکُُـمُ الْا�عَْلَی« 

اینکـه »مـن پـروردگاری، بزرگ تر از پروردگار هسـتم 

کـه موسـی بـه شـما معرفـی می نمایـد«. مع هـذا، از 

اینجـا بـوده اسـت کـه »مبـارزه جنبـش رهائی بخش 

مـردم سـبطی مصـر تحـت رهبری موسـی، با سـپاه 

سـرکوب گر فرعون از فاز مسـالمت آمیز گذشـته خارج 

می شـود و وارد فـاز آنتاگونیسـت )در چارچـوب جنگ 

مذهـب بـا مذهـب یعنـی مذهب موسـی کـه مذهب 

حامـی توده هـای پایینـی جامعـه مصر بود بـا مذهب 

ف رعـون کـه حامـی اربابـان قدرت سـه مؤلفـه ای زر و 

زور و تزویـر بودنـد( می گـردد.« ��

ادامه دارد
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رابعـاً امام علـی در نهج البلاًغـه »عدالـت را برتـر از جود و احسـان می داند 

و عدالـت را سـائس عام و اوسـع الامـور می داند.«

خامسـا امام علـی در نهج البلاًغـه »حـق و حقـوق در ابعاد مختلـف آن در 

کادر عدالـت تعریـف می نمایـد نـه برعکس.«

سادسـاً امام علـی در نهج البلاًغـه »عدالـت را ماننـد حـق امـری قدیـم 

می دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت که عدالـت هرگز نبایـد در پـای مصلحت 

ذبـح بشـود.« علی ایحـال در ایـن قسـمت تلاًش می کنیم کـه عدالت با 

تمـام وجـوه اش از زبـان خـود امام علـی فهـم نمائیم:

ر قَوْلِـهِ تعََـالَی إِِنَ اللَهَ  ِ
1 - مقایسـه عدالـت و احسـان: »وَ قَـالَ )علیه الـسلاًم(: فیی

حْسَـانُ التَفَضُُّـلُ« از امام علـی در بـاره  نصَْـافُُ وَ الْا�ِ حْسـانِ الْعَـدْلُ الْا�ِ یأََمُْـرُ بِالْعَـدْلِ وَ الْا�ِ

حْسـان«  تفسـیر آیه 90 سـوره نحـل کـه می گویـد: »إِنَ اللـهَ یأََمُْـرُ بِالْعَدْلِ وَ الْا�ِ

می پرسـند او می گویـد: »عـدل سـتم نکـردن و احسـان بخشـش نمودن 

اسـت« )نهج البلاًغـه صبحـی الصالح – بـاب حکمت – شـماره 231 - ص 

509 – سـطر 4( آنچـه از ایـن گفتـه امام علـی بـرای ما قابل فهم اسـت 

اینکـه امام علـی »در تبییـن تفـاوت بیـن عدل و احسـان از نظـر قرآن بر 

ایـن بـاور اسـت کـه جوهـر عـدل در برابر ظلـم قابـل تعریف می باشـد 

در صورتـی کـه جوهر احسـان در چارچـوب جود و بخشـش قابل تعریف 

اسـت« به بیان دیگـر از نظـر امام علـی »عدالـت بـا ظلم سـتیزی به صورت 

سـلبی و ایجابـی قابـل تعریف می باشـد.«

2 - در خصـوص »تعریـف عـام عدالـت در برابر مبـارزه با ظلـم« امام علی 

 ِ در خطبـه 33 نهج البلاًغـه می فرمایـد: »قَـالَ عَبْـدُ اللَـهِ بـْنُ عَبَـاسِِ دَخَلْـتُُ عَلَی أَمَِیرر

َ )علیـه الـسلاًم( بِـذَِّي قَـارٍ وَ هُـوَ یخَْصِـفُ نعَْلَـهُ فَقَـالَ لِیر مَـا قِیمَـةَُ هَـذََّا النَعْـلِ  ی الْمُؤْْمِـنِينَر

َ مِنْ إِِمْرتَِکُـمْ إِِلَا أَنَْ أَقُِیـمَ حَقّاً أَوَْ  فَقُلْـتُُ لَا قِیمَـةََ لَهَـا فَقَـالَ )علیـه السلام( وَ اللَـهِ لَهِيََ أَحََـبُْ إِِلَیر

أَدَْفَـعَ بـَاطِلًا - ایـن عبـاس می گویـد در راه بصـره در منزلی به نـام ذیقار بر 

امام علـی وارد شـدم او کفش خود را 

می دوخـت امام علـی بـه مـن گفت: 

اسـت؟  چقـدر  کفـش  ایـن  ارزش 

عرض کردم: ارزشـی نـدارد. فرمود: 

سـوگند بـه خـدا ایـن کفـش برای 

مـن از زمامـداری شـما محبوب تـر 

اسـت مگـر اینکه بـا ایـن زمامداری 

بتوانـم حقـی را بر پا کنم یـا باطلی 

را دفـع نمایـم« )نهج البلاًغـه صبحی 

الصالـح – خطبـه 33 – ص 76 – 

سـطر 11 به بعد(.

آنچنانکـه از عبـارات فـوق امام علـی 

بـه وضـوح آشـکار می باشـد »هدف 

زمامـداری  و  خلاًفـت  از  امام علـی 

و دسـتیابی بـه عدالـت در معنـای 

کلـی آن مبـارزه بـا باطـل و بـر پـا 

کـردن حـق در جامعـه می باشـد« 

امام حسـین در  همـان هدفـی کـه 

شـعار عاشـورایی خـودش به عنـوان 

حق طلبانـه اش  جنبـش  پرچـم 

مطـرح می کرد کـه: »الا تـرون ان الحق 

لا یعمـل بـه و ان الباطـل لایتناهـی عنـه - آیا 

به حـق  جامعـه  در  کـه  نمی بینیـد 

نهـی  باطـل  از  و  نمی شـود  عمـل 

– ص  العقـول  )تحـف  نمی گـردد« 

176( پر پیداسـت که خود مقایسـه 
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17 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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بیـن ایـن دو گفتار نشـان دهنده آن اسـت که »جنبش 

عدالت خواهانـه  جنبـش  بـا  امام حسـین  حق طلبانـه 

برخـوردار  حق طلبانـه  مشـترک  جوهـر  از  امام علـی 

بوده انـد«. لـذا بـه همیـن دلیـل اسـت کـه پیامبر در 

توصیـف رویکـرد امام علـی فرمـود: »الحـق مـع علی و 

علـی مـع الحـق - علی با حـق قابـل تعریف می باشـد 

و حـق بـا علـی قابـل تعریـف می باشـد.«

3 - در خصـوص عدالت اخلاًقـی امام علی در نهج البلاًغه 

می تـوان داوری کـرد که »او بر عدالـت در رفتار خودش 

در برابـر حقـوق مـردم به عنـوان پارادایم کیـس عدالت 

اخلاًقـی مـورد نظـرش تکیـه می کرده اسـت«. لـذا در 

ایـن رابطه اسـت کـه امام علی در جزء سـوم نهج البلاًغه 

حکـم و کلمات قصـار شـماره 37 می فرماید:

 ُ ی هِ إِِلَی الشََّـامِ دَهَاقِينَر ِ » وَ قَـالَ )علیـه السلاًم(: وَ قَدْ لَقِیَـهُ عِنْدَ مَسِیرر

َ یدََیـْهِ فَقَالَ: مَـا هَذََّا الَـذَِّي صَنَعْتُمُوهُ  ی ْ جََلُـوا لَـهُ وَ اشْـتَدُوا بيَنَر َ نَبَْـارِ فَیر� الْا�

فَقَالُـوا خُلُـقٌ مِنَـا نعَُظمُِ بِـهِ أَمَُرَاءَناَ فَقَالَ وَ اللَـهِ مَا ینَْتَفِعُ بِهَـذََّا أَمَُرَاؤُُكُُمْ 

ر آخِرتَِکُـمْ وَ  ِ
ر دُنیَْاكُُـمْ وَ تشََّْـقَوْنَ بِـهِ فیی ِ

وَ إِِنکَُـمْ لَتَشَُّـقُونَ عَلَی أَنَفُْسِـکُمْ فیی

مَـا أَخَْشََرََ الْمَشََّـقَةََ وَرَاءَهَـا الْعِقَابُ وَ أَرَْبـَحََ الدَعَةََ مَعَهَا الْا�مََـانُ مِنَ النَارِ 

- در راه شـام کـه امام علـی بـه جنـگ صفیـن می رفت 

روسـتاییان انبـار به عنـوان اسـتقبال از او بـه پایکوبی و 

جـوش و خـروش دسـته جمعـی پرداختنـد. امام علی 

گفـت: ایـن چـه کاری اسـت کـه می کنیـد؟ گفتنـد: 

ایـن یـک اخلاًق رسـمی اسـت کـه مـا بـا ایـن رفتار 

امیـران خـود را تعظیـم می کنیـم. فرمود: سـوگند به 

خـدا امـرای شـما از این گونـه کارها سـودی نمی برند و 

شـما در ایـن دنیا خـود را بـه مشـقت می اندازید و در 

آخرت تـان هم دچـار شـقاوت می گردیـد« )نهج البلاًغه 

صبحـی الصالـح – جـزء حکـم و کلمـات قصـار - ص 

475 – سـطر 2 به بعد(.

برابـر  در  امام علـی  کـه  آنچـه  بـه  نگاهـی  بـا  بـاری 

مـردم انبـار )در خصـوص تشـریفات سـنتی خودشـان 

بـرای اسـتقبال از ورود امام علـی( مطـرح کرده اسـت، 

امام علـی این حقیقت را برای ما روشـن سـاخته اسـت 

کـه »عدالـت اخلاًقـی فـرد )هـر چنـد کـه او حاکم و 

فرمانـروای مسـلمین باشـد( تنهـا بر پایـه حفظ حقوق 

مـردم قابـل تعریـف اسـت و اخلاًق فـردی خـارج از 

عرصـه اجتماعـی معنایی ندارد« و لهـذا در همین رابطه 

اسـت کـه امام علـی در نامـه 45 نهج البلاًغـه خطاب به 

عثمـان بـن حنیـف فرمانـروای بصره می نویسـد:

ِ الْا�طَعِْمَـةَِ  ُ ر جَشََّـعِيَ إِِلَی تـَخَیرر ِ
ر هَـوَايَ وَ یقَُـودَنیی ِ

»...هَیْهَـاتَ أَنَْ یغََْلِـبَنیی

ر الْقُـرصِِْ وَ لَا عَهْـدَ لَـهُ  ِ
وَ لَعَـلَ بِالْحِجَـازِِ أَوَْ الْیَمَامَـةَِ مَـنْ لَا طمََـعَ لَـهُ فیی

بِالشَِّـبَعِ... - امـکان نـدارد کـه هـوی و هـوس بـر مـن 

پیـروز بشـود و حـرص طمـع مـرا بـر سـر سـفره های 

رنگارنـگ بکشـاند و سـیر شـوم در حالـی کـه احتمال 

بدهـم در حجـاز و یمامه فـردی وجـود دارد که امیدی 

بـه پـاره نـان نـدارد و سـیر شـدن از غذا بـه خاطرش 

نمی آیـد« )نهج البلاًغـه صبحـی الصالـح – جـزء نامه ها 

و دسـتورات و وصایا – شـماره 45 – ص 418 – سـطر 

2 به بعـد( و بـاز در همیـن رابطـه اسـت کـه امام علـی 

در خصـوص »تعریـف عدالـت اخلاًقـی بـر پایـه حقوق 

متقابـل بیـن او و مـردم« در خطبـه 34 نهج البلاًغـه 

می گویـد:

 َ عَلَیر حَقُکُـمْ  فَأَمََـا  حَـقٌ   َ عَلَیر لَکُـمْ  وَ  حَقّـاً  عَلَیْکُـمْ  لِیر  إِِنَ  النَـاسُِ  »أَیَهَُـا 

ُ فَیْئِِکُـمْ عَلَیْکُـمْ وَ تعَْلِیمُکُـمْ كََـیْلَا تجَْهَلُـوا وَ  فَالنَصِیحَـةَُ لَکُـمْ وَ تـَوْفِیرر

تأََدِْیبُکُـمْ كََیْمَـا تعَْلَمُـوا وَ أَمََـا حَقِيَ عَلَیْکُـمْ فَالْوَفَـاءُ بِالْبَیْعَـةَِ وَ النَصِیحَةَُ 

َ آمُرُكُُـمْ  ی َ أَدَْعُوكُُـمْ وَ الطاَعَـةَُ حِينَر ی جَابـَةَُ حِينَر ر الْمَشَّْـهَدِ وَ الْمَغَِیـبِْ وَ الْا�ِ ِ
فیی

- حـق و حقـوق بیـن من و شـما امـری متقابـل و دو 

طرفـه می باشـد نـه یک طرفـه یعنـی آنچنانکه شـما بر 

مـن حـق و حقوقـی داریـد مـن هم بـر شـما حـق و 

حقوقـی دارم امـا حـق و حقـوق شـما بـر مـن تأمین 

معیشـت و اقتصـاد و تنظیم آموزش و پـرورش و تعلیم 

و خیرخواهـی و سـعادت و رفاه شماسـت امـا حقی که 

مـن بـر شـما دارم وفـا به بیعـت ی کـه با مـن کردید 

و اجـرای دسـتوراتی کـه مـن شـما را نسـبت بـه آن 
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می خوانـم« )نهج البلاًغـه صبحـی الصالح – جـزء خطبه 

و سـخنان – خطبـه 34 – ص 79 – سـطر 2 به بعـد(.

طبیعـی اسـت کـه در ایـن خطبـه امام علـی »جوهـر 

عدالـت اخلاًقـی مورد نظر خودش بـر پایه حق و حقوق 

دو طرفـه و متقابـل خـودش و مردم تعریـف می کند نه 

حـق و حقـوق یـک طرفـه حاکمـان بـر مـردم«. لهذا 

در همیـن رابطـه اسـت کـه »او در برابـر مـردم خـود 

را نقدپذیـر و نیازمنـد بـه نصیحـت و راهنمایـی و نقد 

مـردم می دانـد« به طـوری کـه در این رابطـه در خطبه 

118 نهج البلاًغـه امام علـی خطـاب بـه همیـن مـردم 

می فرمایـد:

ُ یـَوْمَ الْبَأَسِِْ وَ  ی َ ر الدِیـنِ وَ الْـجُينَی ِ
خْـوَانُ فیی »أَنتُْـمُ الْا�نَصَْـارُ عَلَی الْحَـقِ وَ الْا�ِ

ر  ِ
بُ الْمُدْبِرَ وَ أَرَجُْو طاَعَـةََ الْمُقْبِلِ فَأَعَِینُونیی ِ ْ الْبِطاَنـَةَُ دُونَ النَـاسِِ بِکُـمْ أَضَْرِی

ِر لَا�وَْلَی النَاسِِ 
بِمُنَاصَحَـةٍَ خَلِیَـةٍَ مِـنَ الْغَِـشِِّ سَـلِیمَةٍَ مِـنَ الرَیـْبِْ فَوَاللَـهِ إِِنیی

بِالنَـاسِِ - ای مـردم شـما یـاوران حـق و بـرادران دینی 

مـن هسـتید شـما سـپرهای روز سـختی من هسـتید 

شـما رازدان و خاصـان مـن هسـتید تنهـا بـا یـاری 

شماسـت کـه مـن می توانم هر کـس را کـه در جامعه 

به حـق پشـت کنـد در هـم بکوبـم پس شـما بـا نیت 

خیرخواهـی و خالـی از خیانـت مـرا نصیحـت کنیـد. 

سـوگند به خـدا من به شـما مـردم نیازمندتـر از خود 

شـما بـه خودتـان هسـتم« )نهج البلاًغه صبحـی الصالح 

– خطبـه 117 – ص 175 – سـطر اول به بعـد(. آنچـه 

از گفتـار فـوق امام علـی در برابـر مـردم برای مـا قابل 

اینکه: می باشـد  فهـم 

اولًا امام علی »مردم را یاران حق تعریف می نماید.«

ثانیـاً امام علی بعـد از اینکه مردم را یـاران حق توصیف 

کـرد »آن ها را برادران دینی خـودش می خواند.«

ثالثـاً در عبـارات فـوق امام علی »مردم را سـپرهای روز 

سـختی خـودش می داند.«

رابعـاً امام علـی در عبـارات فـوق »مـردم را رازداران و 

خاصـان خـودش می دانـد.«

خامسـا در گفتـار فـوق امام علـی خطـاب بـه مـردم 

اعلاًم می کنـد کـه »تنهـا بـا پشـتیبانی شماسـت کـه 

مـن می توانـم در برابـر صـف باطـل و ظالـم در جامعه 

بایسـتم و آنهـا را در هـم بشـکنم.«

سادسـاً در خطبـه فـوق امام علـی »خـودش را نیازمند 

بـه نصیحـت مـردم می دانـد و از مـردم می خواهـد که 

او را در ایـن رابطـه یـاری کنند.«

مـع الوصـف در چارچوب همین رویکـرد عدالت اخلاًقی 

امام علـی اسـت کـه او در نامـه 45 خطـاب بـه عثمان 

بن حنیـف می نویسـد که:

ر مَکََارِهِ  ِ
َ وَ لَا أَشَُـارِكُُهُمْ فیی ی ُ الْمُؤْْمِنِينَر »أََ أَقَْنَـعُ مِـنْ نفَْشَِیر بِـأَنَْ یقَُالَ هَـذََّا أَمَِیرر

الدَهْـرِ - آیـا در برابـر مـردم خودم را قانـع کنم که مردم 

بـه مـن بگوینـد امیرالمؤمنیـن و مـن در سـختی های 

آنهـا شـریک نشـوم« )نهج البلاًغه صبحـی الصالح - جزء 

نامه هـا و دسـتورات و وصایـا – نامـه 45 – ص 415 

– سـطر 6 به بعـد( و بـاز در رابطـه بـا همیـن عدالـت 

اخلاًقـی در چارچـوب حـق و حقـوق بیـن خـودش و 

مـردم در زمـان زمامداری بر مردم اسـت کـه در خطبه 

215 نهج البلاًغـه خطـاب بـه مـردم می گویـد: ��

ادامه دارد


